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یپ زد بت 


آموزش قرآن به کودکان 4 
در گفت و گو با محمد علی شامانی ۱ 


به بجه‌ها ساده انکارانه نگاه می‌کنيم 


بعنی‌انسان‌آماده 
دس 


ما اخذالته علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم آن یعلموا 
و3 ۳ ۹۱ خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند 
ابنترنت هو سمند پرسرعت حکمت ۴۷۸ نهجالبلاخه 


بدون نیاز به شناسه کاربری و رمز عبور 


۰ ۲۲ ۰ 


۲ 0 ۸۱۷۸۷ ۲ ۵ ۷ ۰ ع و 1 ااع ۲ ۱ ۱ 
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دارای مجوژ شماره ۱۸/۵۵۹ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 


شماره تلفن پشتیبانی : ۶۶۵۶۵۶۵۰ 


تصویرسازی: محمدعلی حلیمی 
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۱۳۸ 

انسان‌منتظر بعنی انسان آماده 
وظیفه منتظر واقعی در گفت و گو با 
حجت‌الاسلام والمسلمین سرلک 


۸ 
به بچه‌ها ساده‌انگارانه نگاه می‌کنيم 
گفت وگو با محمدعلی شامانی 


در رابطه با آموزش قرآن به کودکان و نوجوانان 


گروه 32 او مب 
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ویژه‌نامه دین وفرهنگ همشهری‌جوان 
مرداد ۱۳۸۹ 


صفرویک پایداری, تماشاگرء آب 
الف و مجله تصویری قندعسل 


جانشین سردبیر: محمدتقی خرسندی 
تس زاره سر ترا دبیر اجرایی: محسن قزلی 
حالس دار اتتار رس تر انس ار 


فرهنگ مدرن دیگر پا 
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۱۱۶ 
۴ / گذاراز هدرنیته! 


/ موعودگرایی در فضای مجازی | 
نگاهی به نتایج راه‌یابی مفهوم مهدویت در فضای اینترنت 
بازخوانی رابطه مهدویت و سینمای ما 


خگوی نیازها نیست 
از ماه ما تاماه آنها/ 


آینه آینده | 


سازمان مثل نخ تسبیح است 
جشنواره جوان ایرانی در گفت وگو با پرویز کرمی 
معاون فرهنگی سازمان ملی جوانان 


همکاران این شماره: 
حامد هادیان. سید مهدی سیدیء سید مهدی موسوی. یوسف مهدوی. پاسر 


آئین» علیرضا کمیلی؛ محمد میرصالحی؛ فاطمه گیتی پسند عقیقه شهرستانی؛ 


زهراقدیانی » سمیه مصطفوی. مهدی طلایی. »عطیه هراتی مطلق» سعید محمدی؛ 


کاوف سیدعلی پورظ اظ بای فادی نها 
منتظرقائم» مریم صبوری و امیر اهوارکی 


۲ | انطمن‌نشستکان/ 


بازخوانی سیر مواضع امام (ره) در قبال انجمن حجتیه 


نگاهی به کتاب «جریان شناسی انجمن حجتیه» 
۳33 دین‌داران خنثی! | 
حجتیه‌ای کیست. چه م ی گوید و چه می کند؟! 


تاریخچه شکل‌گیری انجمن حجتیه 
در گفت‌وگو با حیدر رحیم‌پور ازغدی 


باتشکر از: 

ابراهیم فیاضء مجید شاه حسینی » محمدرضا رضوان طلب. 
| 
آمیرحسین نیکزاده محمد صادق رحمانی. محمد رضا طاهری. 
نغمه مستشار نظامیء سارا شهیدی. رقیه فیروزی؛ محمد حسین 


زابلی» حیدر رحیم‌پور ازغدی 


ویژگی‌های جوان بانگاه به فرمایشات مقام معظم رهبری 


* / این چند فصل جوانی | 


#۴ فرادوشی‌فگن | 

یادی از مرگ که در همین نزدیکی است 
۱/۳۳ زیستن به سادگی | 

روش هایی برای زندگی بهتر 

۸۰ / عجب خدابی هستی! | 
پای درس اخلاق عبدالکريم حق شناس 


۱۷۸ 

چهارشنبه‌های اخلاقی 
گزارشی از محافل اخلاقی 
آیت‌اللّه حاج‌آقا مجتبی تهرانی 


فنی وهنری: 
مدیرارشد هتری: : علیرضا میرزامصطفی 
1 ریا امیرزاده. علی محافظت کار ابدی 


منصور بلدزاده, سمانه‌سادات سیدبرقی 


دبیر عکس: محمدرضا شاهرخی‌نژاد/ مریم مجد. رومیصا رهبر 
تصویرسازی: علی عطابی | محمدعلی‌حلیمی/ بهرام غروی 
ویرایش: محمدعلی امیرپور/ ندا خوشنویس 


حرف های استاد زابلی درباره تربیت» زندگی و اخلاق 


دانشجوی معترض و مسلمانی که محکوم به اعدام شد 
۱/۵ هرلقمه نتیجه ای دارد | 


نسبت صحیح دین و دنیا در زندگی 
۸۳4 / خدمت به حقیقت | 


۳ 
وا دراگ( 


تیک زند کی ادتان مر گنه 3-۱ 


۳۳ 
فقبهی برای تمام فصول 
نیم‌نگاهی به زندگی مرحوم 
علامه سیدمحمدحسین فضل‌اللّه 


ن - خیابان کریمخان - شماره ۱۰۱ آگهی: ۸۴۳۲۱۸۱۲ 
ذدیرش اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۴۲ 


شتراک: ۸۴۳۲۱۸۳۱ 


تیه ۳ ۷۷ 
مصوصمطهطه رد 
۳ عمومی: ۸۴۳۲۱۱۴۰ 
بازرسی توزیع: ۸۸۲۰۵۱۰۱ 


تا ار سکس رش ما۱ 


۸ آینده اسلام دراروپاا 


۳ 


بک وب اران بب رد 0[ 


سال‌هاست حیاط کوچک خانه‌ما چش‌انتظار است. 

خدایا! 

ابربه اذن تو گوش می‌دهد و بغضش به آذن تو 

می‌تر کد؛ به او بگو سری هم به خانه دل ما بزند. 

خدایا! 

باغچه کوچک خانه‌م مدتی است که باغبان ندیده و از 

باد و طوفان ستم کشیده؛ اشاره تو کافی است؛ر حمی 

کن تابرکت به خانه باز گردد. 


سحرگاه باغچه حیاط به آسمان زل زده بود و ریزش 
باران را تماشسامی‌کرد؛ حیاط کوچک خانه فسنید که 
می‌گفتند :«باران» اشک دوستانی است که در آسمان 
مأوی دارند.» 
خدایا! 
دوستت داریم و تورا سپاس می‌گوییم. 
یاس» تاک. کل پونه و 


تمام اهل باغچه 
حیاط خانه 


خانه رابایددجوری ساخت که 
رویش به سمت‌وزش نیم 
باشد.باید پنجره‌ای تعبیه کرد 
که وقتی‌بازشد. برای‌درک 
نسیم‌فقطلازمباشدنفس‌عمیق 
بکشیم.قرآن.نسیم‌وزنده 
زندگی است که‌بفهمی نفهمی 
درحبس کم کاری‌های ماست. 
ترجمه‌های سخت.روش‌های 

ه. تمرکزروی حفظ 
قر آن به جای توجه به مفاهیم 
و آماده‌نکردن زمینه‌های لازم 
برای‌ارتباط گیری جوانان و 
نوجوان ان و حتی کودکان با 
آن‌ازاین کم کاری‌هاست. 
راستی‌ماازدوران تحصیل چه 
خاطره‌ای از کتاب‌قر آن درسی 
داریم؟ آباهمان‌طور که روباه 
وزاغ»دهقان فدا کار ویانشاط 
وانتظارز نگ ورزش رابه باد 
می آوریم.از کلاس قر آنمان 
هم چیزی در زهنمان‌هست؟ 


اگر جواب منفی است.مقصر 
کیست؟مقصر کسی است که 
خانه را پشت به سمت وزش 


نسیم‌ساخته.با اپنجر های‌برا ای 

ورودنسیم نساخته. بااین که 

پنجره‌اش‌بازنمی‌شودکهنسیم 

خودش رابه درون خانه‌بتازاند. 

والاس کودکان‌برا ای‌نفس‌عمیق 
آماده‌اند. 


جرج 
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۲۶ 


۳ 
بسن 


۱ 
۱ 
رب 


گفت و کو با محمدعلی شامانی 
در رابطه با اموزش قران به کودکان و نوجوانان 


۳۳2 
يه 
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محمدعلی شممانی معلمی است که 
گاهگاهی دفتر بادداشتش را برای دیگران 
می‌خواند. او نویسنده «فصل اول زمین» 
است و «مثشل نسیم» با «دختر معبد» 
نجوا می کند. دغدغه‌هايش را این گونه در 
۱ نوشته‌هایش آورده است: می‌آانی و یک 

با ۲ لبوان آب تعارفت می کند و می‌گوید: «برادرم 


8 و 7 


رر> 


می‌گفت؛ برای ابراز دوسستی یسک پیاله آب 
کافی است». گفت وگو در یسک روز گرم. در 
سایه‌سار دوست. در خنکای باران خورده. ,۱ 4 
به نگاه‌های ساده آغاز شد. شامانی آنقدر 
منظم و منسجم به سوالات ما جواب داد که 
تصمیم گرفتیم متن سوال‌ها را حذف کنیم 
تاربتم صحبت‌های او به خوبی حفظ شود؛ ٩‏ 
صحبت‌هایی درباره کتاب‌های قر آن مدارس 
و شیوه تعلیم و تربیست دینی و فرآنی در 
مدارس. راستی قر آن را چطور باید «* 
به کودکان و نوجوانان 
یاد داد. 


پات مشاظب فران کینت؟ ما همیشته فگر هی کنیع 
که متناطب: فرآن کبس یرون مات آبانتنرا حقظ کتیم 
ویرای فیگران بخواليم نعد آ یات حقط فده را ند رخ 
بکشیم. آیات را مکرر برای دیگران بخوانیم و بگوییم چه 
آنات وی انس سوق و فان را قاط خقینین, 
قران نمی‌دانیم. تا وقتی که ما خودمان مخاطب حقیقی 
قرآن نیستیم. نمی‌توانیم زبانی را پیدا کنیم که قرآن را 
مافقد نکش کلات بر ین در دفان نجه‌ضا بگذاریی از 
همین رو تبدیلش می‌کنیسم به یک خرمالوی گس و نارس 
که غیرقابل هضم اسسث و بچه‌ها به دشواری به سراغ آن 
می‌رون د؛ خیلی استقبال نمی‌کنند. اینکه حالا زبانتان 
مستقیم باشد يا غیرمستقیم. چندان فرقی نمی کند. قالب 
انتخایی مهم است. 
امامیتت ادان ای اب که خرف ها پیت گر بقل 
شمانشسته باشد و شما بتوانید آن باور درونی را به 
زبانی ساده بیان کنید. تاکید می‌کنم وقتی ما خودمان را 
مخاطب قرأن نمی‌دانیم» فرقی نمی کند مستقیم حرف 
بزنیم يا غیرمستقیم. مهم این است که ما مخاطب قرآن 
هستیم یانه؟! 

ممص 
ما قرآن را به بچه‌ها سنجاق می‌کنیم. آیات را سنجاق 
می‌کنیم و بعد به بچه‌هامی گوییم خب. این ایات را تکرار 
کنیدا حفظ کنیدا من فکر می کتم این بزرگ‌ترین خطایی 
است که ما از فهم زمینه‌سازی بچه‌ها برای آشنایی با 
قرآن داریم. قرآن باید در نوع نگاه ماء در نوع دریافت ماء 
در باور ماء در قدم زدن ما و در آهنگ کلام ما خودش را 
نشان بدهد. بعد بگوییم دوست داری بدانی که خدا چه 
می‌گوید؟! با همین لحن ساده! لازم نیست که خیلی 
پیچیده حرف بزنيم. لازم نیست آیاتی را انتخاب کنیم که 
هنوز بعضی از بزرگان ما در ترجمه آن عاجز هستند؛ چه 
برسد به تفسیر آن. 
در حوزه ترجمه ما هنوز ناتوانیم و ترجمه روان و دقیقی 
راخ مخاطب کوک و توخوارن تدار یی کفتکات خرای سنانه 
را بگوید؛ اینکه خدا دوست دارد که مثلا این‌طوری باشد. 
دوست دارد این اتفاق بیفتد. خدا تو را این‌طوری دوست 
دارد. باید همان آیات را با لحنی شیرین و دلچسب تکرار 
کنیم ولی نخواهیم او آنهاراحفظ کند. __ 
نباید آیات رابه بچه‌ها سنجاق کنیم. ان آیات باید بیاید 
درون ما وبا یک بیان نرم دوباره آن را منتقل کنیم. منتها 
باید مراقب باشیم که این کلام خداست. باید ساده و 
ماه بات هه با همان لعج دوس عاق کی این که ابا 
اطرافیان و فرزن‌دان خود صحبت می‌کنیم. خیلی آن کلام 
راسخت و دشوار نکرده و راه عبور واژه‌ها را تنگ نکنیم. 
واژه‌ها به قدری نرم باشند که در خیال بچه‌ها بنشینند. 


من فکر می‌کنم که وقتی کسی می‌خواهد مطلبی را 
بنویسد باید با مخاطبش همراه باشد. به تعبیر قران 
مصاحب بشود مثل پیامبر 0 یک همصحبت صمیمی که 
زبان یکدیگر را بفهمند. گاهی لازم است توضیح بدهد یا 
مثال بیاورد: گاهی وقت‌ها بایستد و سکوت کند و اجاژه 
بدهد مخاطب بفهمد؛ گاهی هم سفیدخوانی را در متن 
نوشته‌اش بگنجاند. ما بدون سفیدخوانی حرف می‌زنیم. 
پرحرفی می‌کنیم و اطلاعاتی رد و بدل می کنیم. 

فکر می‌کنم اتفاقا در بیان نکته‌های دینی باید سختگیرانه 
رفتار کرد و خیلی باید خست به خرج داد؛ اند ک اندک 
که مخاطب را به وجد بیاورد و شاداب کند و پس از مدتی 


احساس کند که به شدت نیازمند است و حریصانه برود 
سراغش. وقتی شما پرگویی می‌کنید و واژه‌های انبوه به 
کار می‌برید و از نیاز کاذبی اشباع می‌شوید. اینجاست که 
واژه‌های شما هرز می‌روند. در واقع شما در اين حالت برای 
خودتان شکوائیه تازه‌ای می‌نویسید. حرف تازه‌ای را نجوا 
می‌کنید و داستان تازه‌ای را آغاز می‌کنید. خیلی وقت‌ها 
ما حدیث نفس می‌کنیم و فکر می کنیم که برای دیگران 
می‌نویسیم؛ در حالی که خودمان را داریم ارضا می‌کنیم. تا 
دقن ماهوددان را راکش کم هیچ تین کا رماع خر 
ماعاب اک کت کب 


خدابه پیامبرش می‌گوید با مردم خیلی نرم حرف بزن و 
درشت حرف نزن. درشت حرف زدن این نیست که شما 
کلمات دشوار را بگویید. دقیقا باید به زمینه دانش نگاه و 
تجربه مخاطب نگاه کنید؛ اینگه ما هی خواهید در کدام 
زمین بذرتان را بپاشید. ما خیلی از اوقات بدون مطالعه 
روی زمین بذر می‌پاشیم و نمی‌دانیم این زمین استعداد 
ختین بل را ظر هناگ ها بکرهایمان را ققطذمی تاش 
نید بیسشیم آ را ومیق ستانب ب هب اصلا این بذر با این 
شرایط جغرافیایی همخوانی دارد؟ 

گاهی فکر می‌کنم قبل از متن باید به زمینه نگاه کنیم. ما 
فقط توجه‌مان به متن است و به خاطر همین از مخاطب 
دور می شسویم. عدم توجه به زمینه‌ای که متن در آن قرار 
گرفته وفرامتن» مارا از مخاطب دور می‌کند. گاهی فکر 
هی کی که ما نف مدای تن وکاداز نسم اما آردشعتای که 
ما ازمتن ارانه گرذیی دقیقا بر خاسته او فه و آندک مات 
بدون عمق و تامل و مافقط همان را پاس می‌داریم و به‌ان 
احترام مي گذاریه» غافل از اینکه عمکن است ذر ذفن 
خیلی‌های دیگر این متن معنای دیگری داشته باشد و ما به 
لایه‌های زیرین آن نگاهی نمی‌اندازيم. 


خیلی از اوق ات ما خودمان حرفی را که می‌خواهیم 
بگوییم» خوب نفهمیده‌ایم. وقتی خودمان خوب هضمش 
وهای ی رات با آمامه کلیی کته نگ خی 
بفهمندش. گاهی دچار یک نگاه ساده‌انگارانه هم می‌شویم 
و فگراعی کتی فساده ی که کققه بریسای این یت ناه 
سافه‌اکگارآنه راعجع به مسا حرف بخنیم: 

بچه‌ه ارا بچه فرض می‌کنیم؛ یعنی انسان‌هایی که 
نمی‌فهمند. نادان هستند. می‌شود حرف‌هایی گفت که 
آنها متوجه ایرادهای ما نشوند در حالی که وقتی می گوییم 
ساده صحبت کنیم؛ یعنی درست. متقنء دقیق و شیوا 
حرف بزنیم و قواعد بیان دقیق را کاملا رعایت کنیم. آن 
وقت می‌توانیم مثر باشیم. 


تا دلتان بخواهد استعداد داریم که آدم‌ها را نصیحت کنیم 
و جالب است که فکر می‌کنيم کار درستی می‌کنیم» کار 
دینی می‌کنیم. نصیحت. تربیت نیست. زمانی ادم‌ها با 
متن گره می‌خورند که شما نمی خواهید نصیحتشان کنید. 
شما نشسته‌اید و دارید یک جورهایی مخاطب خودتان را 
نصیحت می کنید و فقط نصیحت را اندکی شیک انجام 
می‌دهید. رسانه نصیحتتان را عوض کرده‌اید. 

این به آن معنی نیست که شما نصیحت نکنید! دقت کنید! 
ماامروز رسانه را در خدمت نصیحت گرفته‌ایم. همین 
می‌شود که حرف شما اثر نمی کند. می‌ گویید چرا مخاطب 
با ما ارتباط برقرار نمی کند؛ چرا از خواندن این متن لذت 
نمی‌برد؛ چرا متن‌های دینی ما متن‌های لذت‌بخشی 


نیستند؟! واقعا چرا؟ 
چرا بعضی وقت‌ها طوری می‌نویسیم که آدم‌ها احساس 
خوبی به‌شان دست نمی‌دهد. چرافکر می کنند که 
متن‌های دینی باید به یک زبان و یک شیوه نگارش بشوند. 
من فکر می‌کنم که ما هنوز به زبان دین برای بیان مفاهیم 
دینی دست پیدا نکرده‌ایم. ما از زبان خودمان استفاده 
کرده و جالب این است که فکر می‌کنیم یک‌جورهایی این 
زبان به زبان ناصحانه نزدیک است و هر کسی نصیحت کرد. 
کار دینی کرده است؛ هر کسی که بر مسند موعظه نشست 
کار دینی کرده است. این به آن معنا نیست که ما نیازمند 
دقت کنید! پیامبر به اباذر می‌گوید: «اباذر! مرا موعظه 
کن». ما همه نیاز به موعظه داریم و فکر می کنیم موعظه 
کردن یعنی اینکه آدم‌ها رابمباران و خفه کنیم. هی 
بگوییم گوش کن» گوش کنء گوش کن. موعظه یعنی 
اينکه تو گوش کن. موعظه در درون من است نه بیرون 
من. موعظه وقتی مخاطبش من نیستم اثر نمی کند. ما 
هیچ وقت خودمان را مخاطب خداون د نمی‌دانیم؛ هیچ 
وقت خودمان را مخاطب آیات قرآن نمی‌دانيم. ما خیل 
فاصله داریم و وحشتناک خودمان را از این دایره بیرون قرار 
می‌دهیم. ما نیستیم و می‌گوییم روی سخنش با ما نیست. 
اولین مخاطب متنی؛ که نویسنده می‌نویسد. خودش است 
و چون نویسنده خودش را مخاطب متن خودش نمی‌داند. 
آثر نمی‌کند. متن دینی را می‌گویم. 
شما باید وفادار باشید. در متون دینی یک‌سری وفاداری‌ها 
لازم است و شسما نمی توانید خیلی از عنصر خیال استفاده 
کنید. وفاداری به متن به متنی که برخاسته از دین ماست 
الزامی بوده ولی آیا این به آن معنی است که فقط و فقط 
باید همان را بگوییم یا پیامش را بیان کنیم. 
متاسفانه فهم ناقص خودمان را به صورت خیلی خشک و 
رسمی و در یک بسته‌بندی سخت و دشوار ارائه می کنیم 
و در انتخاب رسانه مناسب کمتر دقت می‌کنیم. این به‌نظر 
من یکی از چالش‌های جدی زمانه ماست. ما رسانه را 
آوردیم در خدمت موعظه يا موعظه را آوردیم در خدمت 
رسانه؟ فکر می‌کنیم با فیلممان باید موعظه کنیم. با 
کتابم ان باید موعظه کنیم ولی من فکر می کنم برای 
موعظه کردن راه‌هایی وجود دارد که نیاز به رسانه‌های 
متعددی ندارد و آن موعظه زمانی اتفاق می‌افتد که شسما 
بیشتر خودتان را مخاطب آن موعظه بدانید. 

مصصی 
هنوز نمی‌دانیم که تصویر دینی چه ویژگی‌هایی دارد. اصلا 
به طور جدی به آن فکر نکردیم. تصویرگری متون دینی و 
اساسا تصویرگری دینی چه مختصاتی باید داشته باشد؟ 
برای کدام مخاطب؟ ما همواره از چهره‌آرایی ابا کردیم. 
این تصور غلط بچه‌ها راما چقدر با تصویرگری عمیق 
کردیم و چقدر بچه‌ها را به خطا بردیم. تصویرگری دینی 
یسک تصویرگری منطبق با فطرت و حس زیباشناختی 
کودک است. به نظر من هرچه شما زیبایی را قشنگ‌تر 
به تصوير بکشید به خدا نزدیک‌تر شده‌اید و الزاما به این 
معنی نیست که ما حتمااز تصویرهای قالبی استفاده 
کنیم و چراما همه نمادهای دینی رارها کرده‌ايم و فقط 
می‌خواهیم چهره بکشیم ورویش را با یک روبند بپوشانیم 
و این می‌شود که تصویرگر ما خیلی دم‌دستی تصویرگری 
کند. خیلی ساده است. یک تصویر نورانی و چهار تا خط! و 
بعد هم می‌گوبیم تصویر دینی! 
این هم از ساده‌انگاری‌های ما در حوزه تربیت دینی است. 


ریا تهای نید اهنا قای را کی ای 
کودکان تصویر گری شده بود در بولونیا دیدم. تعدد این 
نگاو این قالب‌هاو نوع تصاویر به من مي گفت که ایتیا 
آمده‌اند و به یک فضای فطری نزدیک شده‌اند. 
امروز باید حوزه‌های ما به ما بگویند وقتی صحبت از تصویر 
دینی می‌شود. تصویر دینی یعنی چه؛ البته با زبان آمروز. 
نه اینکه نمی‌توانید تصویر بکشید. من دارم قصه دینی 
می‌نویسم. می‌خواهم تصاویری داشته باشسم که جذاب 
و گیرا باشسند و در عین حال بتوانند به فهم دقیق‌تر متن 
به نظرم ما نیازمند هم‌اندیشی‌هایی از این جنس هستیم. 
این اتفاق باید بین روان‌شناسان» تصویر گران و اندیشمندان 
حوزوی بیفتد. ولی ما این دغدغه را کمتر مشاهده می کنیم. 
متاسفانه اصلا کسی به آن فکر نمی کند. نمونه‌هایی را 
می‌توانم در بعضی از کتاب‌ه ای کانون پرورش فکری 
بگویم؛ حتی تاکید می‌کنم بعضی از کتاب‌های کانون قبل 
از انقلاب در حوزه متون دینی است. به نظر من این نمونه‌ها 
نمونه‌های قایل اعتنایی هستند؛ ولی باز ما دوباره رفتیم 
سراغ همان کار سادهانگارانه. ضمی اینکهها نمونه‌های 
خوبی هم در این سال‌ها داشتیم. 

ممصی 
مااز کنار قرآن خیلی به سرعت عبور می‌کنیم و می‌دویم. 
بعد یک جورهایی یک برش تصویری از قران را انتخاب 
می‌کنیم و فکر می‌کنیم اگر این را گفتیم قرآن را معرفی 
ک دای آنیاه آناست فا مینست 
ها کار آده‌های قترآن تیشضبتيم همان طو رکه کتار 
خدا ننشستیم. کنار کتاب خدا ننشسستیم. باید گوش 
می‌سپردیم به قصه‌های خدا. قرآن گفت وگوهای بی‌نظیری 
دارد. به قصه موسی 2 نگاه کنید! 


به قصه یونس 2 نگاه کنید. چه قصه غریبی است این قصه. 
ما فقط می‌خوانيم که یک ماهنی یک آدم را که انداختهانن 
توی دریا قورت داده. آیا همین است؟ تمام ماجرا را ما در 
همین روایت می‌شناسیم. چون دیدیم می‌توانیم یک بلم را 
به راحتی بکشیم» یک ادم را بیاوریم بیندازيم توی دریا بعد 
هم یک نهنگی را بیاوریم قورتش بدهد و بعد بیاوردش در 
ساحل؛ چون خیلی تصویری است. همین را گفتیم. ولی 
واقعا قصه پونس 2 این بود؟! 

قصه یونس"2» قصه ما آدم‌های بی‌تاب است. این روزها ما 
آدم‌های بی تاب رآدوست ندارد و چون نمی‌توانستیم مفهوم 
تاب آوردن را بگوییم و چون نمی‌توانستیم به این معنا 
نزدیک شویم و چون نمی‌توانستیم به آدم‌ها بگوییم که زود 
خسته نشوید» تصویر یک ماهی کشیدیم و یک آدمی که در 
شکمش است. ما در سایه آرمیده‌ايم و می‌خواهیم از یک 
خورشید زیبا حرف بزنیم. مادامی که زیر آفتاب راه نرویم 


حس درستی از ان نداریم. 


چرا فقط باید قرآن در کتاب درسی قرآن باشد؟ برای اینکه 
قرآن توی زندگی ما نیست. قرآن لب طاقچه‌های ماست. 
قرآن برای مراسم ماست. وقتی وارد زندگی ما شود درست 
می‌شود. آن‌وقت در تمام درس‌ها و در تمام زندگی جاری و 
ساری است. قرآن برای همه جا و همه مخاطب‌هاست. شاید 
بتوانیم این کار را بکنيم.البته کتاب مستقل قرآن و دینی 
باید با زبان بهتری که هنوز به آن نرسیده‌ایم ارائه شود. 
مصص 

قرآن متعلق به هر عصر و هر نسلی است. برای همه هست؛ 
از ابتدا تا انتها. شما کاسه‌ای دست آدم‌ها داده‌اید؛ کاسه‌ای 


کوچک. هم کاسه مان کوچک بود و هم ما بلد نبودیم که 
از آن درست استفاده کنیم. ما تشنه بررگشتیم و اگرنه این 
اب کارا هیکت فص بان هرد ساباه تيس گم نگاه ماد 
قرآن جدی نیست. ساده‌ترین و دم‌دستی‌ترین کار ممکن؛ 
آموزش روخوانی قرآن و حفظ آن است و البته ما فعلا به 
دم‌دستی‌ها عادت کرده‌ایم. کارهای عمیق و ماندگار 
زحمت مضاعف می‌خواهد. ما این روزها برای اينکه ایمان 
مستحکمی درون بچه‌هایمان شکل بگیرد تلاش نمی کنیم. 
اصلا برنامه‌ای برای استقرار ایمان در درون بچه‌ها نداریم. 
همه چیز را سطحی می‌بینیم؛ خیلی ساده از آن عبور 
می‌کنیم و فکر می‌کنیم اگر به هر چیزی لعاب قرآن بزنیم» 
قرآن در متن و باورش شکل می‌گیرد. اگر با خودمان صادق 
باشیم. ما در عمل به قرآن» فهم قرآن و... شعارزده شده‌ایم. 
ممص 


قصه‌ای دارم من به نام «مراقب دوستم باش»؛ خیلی قصه 
کوتاهی است. این همان قصه عنکبوت قرآن است. این‌طور 
نوشتم: «عنکبوت خواب دیده بود. خواب یک باغ زیبا را 
خواب دیده بود. ...۰ » و آن‌وقت خدا به عنکبوت می‌گوید 
که مراقب دوستش باشد. خدا می‌گوید بهترین دوست من 
آتجاستتهوقتی سن این قضه را برای‌بچه‌ها خرانتم دیگر 
از عنکبوت بدشان نمی‌آمد و به آن نگاه دیگری داشستند. 
اين موجود کوچک چه‌کار بزرگی کرده اسست. بهترین 
مخاوی غدا زا تگیبانی کردن با اض لد نگاهمان را به فرآن 
اصلا عوض نکردیم. شما می‌توانید با نگاه متفاوت به پشه‌ای 
که قرآن مثال می‌زند. نگاه آدم‌ها را به پشه عوض کنید. به 
نظر من تمام حیواناتی که در قرآن هستند این قابلیت را 
دارند. سعی کنیم از جای دیگری نگاه کنیم که دیگران نگاه 
نمی کنند. اگر کارهایی پیدا می‌شوند که ماند گاری دارند. 
به خاطر آن نگاه متفاوت است. لازمه‌اش این است که قرآن 
کنارتان باشد و با قران زندگی کنید و نفس بکشید. 
ممی 


کودک و نوجوان ما خیلی در جای خودشان نیستند 
و جدی گرفته نمی‌شوند. وقتی بچه‌ها جدی گرفته 
نمی‌شوند مواد خواندنی‌ای که برای آنها نوشته می‌شود هم 
جدی گرفته نمی‌شود. به همین خاطر نویسنده کودک و 
نوجوان هم کارش بی‌ارزش انگاشته می‌شود. باید بچه‌ها 
جدی گرفته‌شوند تا بهترین شاهکارها برای بچه‌ها خلق 
شود. شاید یک روزی بشود این حرف‌ها را جای دیگری زد. 
شاید انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هم بنشیند و به 
خودش اعتراض کند. شاید. نمی‌دانم. 
مصص 

من فکر می‌کنم مولفان کتاب‌های درسی ما باید آرام‌آرام 
از قله‌ای که رویش نشسته‌اند قل بخورند و بیایند توی 
کوچه و کنار بچه‌ها با آنان بازی کنند. بعد هم پای بچه‌ها 
بخوانند. بنویسنده نقاشی بکشند و درباره مفاهیم قرآن با 
هم گفت وگو کنند؛ آن‌قدر به عنوان دانای کل ننویسند. 
هنوز نویسنده ما خودش را دانای کل می‌داند و دانای کل 
فقط دانای کل باقی می‌ماند. بدون مخاطب اگر به کوچه 
مخاطبش پانگذارد و با او ندود وروی دیوار مخاطبش 
ننویسد و اگر به درخت مخاطب تکیه نکند. ما بدون تکیه به 
درخت مخاطب می‌نویسیم. بنابراین می‌نویسیم تا خوانده 
شود و خوانده نمی‌شود. حفظ می‌شود وحفظ می‌شود برای 
اینکه ارزشیایی شود. مادام که متون دیتی ما قرار است به 
همین سبک ارزشیابی شوند مثل دیگر متون درسی» اش 
همان آش است و کاسه همان کاسه. 


داستان‌های 

ماندگار 
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آموزه‌های قرآنی درباره پایان تاریخ 
۷ 

سر نو تسف ر - 4 
فی 


تاریک‌بینی پابان زندگی انسان‌ها در این دنی؛ ممکن است به دو علت اساسی 
با ز گردد؛ نخست اینکه ما زندگی انسان و جهان را بی‌هدف فرض کنیم و به انکار 
نظم و اراده الیسی و حکیمانه‌ای که در جربان خلقت و تدبیر هستی وجود دارد. 
بپردازيم. دیگر آنکه از انسان و ظرفیت‌های متعالی وجود او غافل شویم و ذات 
او را بد دانسته و از هرگونه اصلاح طلبی و اصلاح جویی توسط او ناامید شویم. در 
این دو حالت نمی توان تصور روشن و امیدبخشی نسبت به آینده جهان داشت و 
درباره پایان زندگی انسان در این دنیا امیدوار بود. برخلاف دیدگاه‌ها و مکاتبی که 
پایان جهان را تاربک می‌دانند. آموزه‌های اسلامی درباره سرنوشت زندگی انسان 
در این دنیا امیدبخش و شور آفرین است. در نگاه اسلام. ازیک‌سو جهان هستی و 
انسان که جزئی از این مجموعه بزرگ محسوب می‌شود. براساس یک طرح کلی 
و حکیمانه خلق شده و این حکمت سبب می‌شود که پابان معقول و روشنی در 
انتظار زندگی جهان باشد و ازسوی دیگر ذات انسان اساسا نیکو شمرده می‌شود 
واز آن حهت که خداوند به خلقت و فطرت آدمی پرداخته. زندگی و تلاش او مورد 
احترام خواهدبود و می‌بایست به آن امید داشت. گر چه ممکن است سوءاختیار 
انسان باعث دوری از آن فطرت اصلی گردد و کاستی‌ها و زشتی‌هایی در عرصه 
حیات مر تکب شود اما سرشت انسانی همیشه استوار خواهد ماند و تبدیل 
نخواهد شد و از این رو می توان انتظار داشت که کج‌روی‌های 
آنسانی زمانی رخت بربندد و اصل و ريشه 
زیبای انسانی جلوه‌گر 


‌ 


شود. 


قرآن به عنوان قلب آموزه‌های اسلامیء بشارت می‌دهد 
که روزگار پایانی زندگی انسان در این دنیا روشن است 
و پشتوانه این اعتقاد وعده حق خداوند می‌باشد. در آیه 
۵۵ سوره نور به این وعده بر تک خداوند اشاره شده ۰ 
ان ۱۱ تیار شما که ۱۱ 
آوردند و عمل صالح انجام دادند» وعده داده است که ایشان 
را همانند پیشینیان خود در زمین خلافت بخشد. 

براین اساس پایان جهان به نیکی رقم خواهد خورد و 
بندگان صالح خداوند به خلافت بر زمین خواهند رسید 
و ایمان و امنیت در سراسر زمین منتشر خواهد شد. در 
این آبه از قرآن» خداوند به آینده نوید می‌دهد و آینده 
کات کی سل 139993 اهل ایمان و مردم. ۳5 
عمل‌شان صالح و شایسته است وعده می‌دهد که عاقبت 
دنیا به دست آنها بوده و ایشان هستند که در نهایت بر 
دنیا حکومت می کنند. در این زمان است که دین الهی و 
معنویت در همه مکان‌ها حاکم می‌شود و مادی گرایی‌ها. 
ماده‌پرستی‌ها و خودخواهی‌ها از بین خواهد رفت. ازاین‌رو 
باید اعتقاد داشت که عاقبت این دنیا با توحید (یَعْبُذوننی 
لاش رکون بی‌شیتا) و امنیت (لیْبْلنهم من بَغد خوفهم 
آمُنا) گره خورده اتقتت. 


در طرح کلی اندیشه اسلامی همه پیامبسران الهی که از 
طرف خدای متعال در میان بشر مبعوث شده‌اند. دو هدف 
اساسی داشته‌اند؛ نخستین هدف برقراری ارتباط صحیح 
میان انسان و خداوند و منع بسر از پرستش هر موجودی 
غیراز خالق خود بوده که در شسعار کلیدی (لاله‌الاللّه) 
خلاصه می‌شود. هدف دومی که برای بعئت پیامبران از 
طرف خداوند متعال درنظر گرفته شده, مربوط به برقراری 
روابط صحیح میان افراد بشسر است تا انسان‌ها با یکدیگر 
بر اساس عدالت. صلح. تعاون. احسان, عاطفه و خدمت 
به یکدیگر برخورد کنند. این دو نکته که در قرآن کریم 
به صراحت درباره اهداف اساسی انبیاء ذکر شده از برخی 
آیات فهمیده می‌شود. درباره هدف اول» خداوند در قرآن به 
خاتم الانبیاء می‌فرماید:«ای پیامبر! همانا ما تو را شاهد 
و بشارت‌دهنده و انذاردهنده فرستادیم و دعوت کننده 
به سوی خداوند به آذن او درحالی که چراغ روشنی برای 
هدایت مردم هستی(احزاب-۴۵و۴۶)» و درباره هدف دوم 
چنین می‌فرماید که:«همانا ما فرستادگانی با نشانه‌های 
روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و میزان نازل کردیم 
تا مردم به قسط و عدالت قیام کنند»(حدید-۵ ۲). 

در حقیقت روشن‌بینی اسلام نسبت به سرنوشت نهایی 
انسان در این دنیاء مسأله‌ای بی‌پشتوانه و سطحی نیست؛ 
چراکه در طرح کلی آموزه‌های اسلامی. همه پیامبران برای 
تحقق دو هدف مهم «توحید» و «عدالت» مبعوث شده‌اند و 
محقق‌شدن این اهداف زمینه بروز همان وضعیت موعودی 
است که خداوند در سوره نور برای زندگی انسان در این دنیا 
وعده داده است. با این نگاه» ایات قرأن و آموزه‌های اسلام از 
یک سوهدف روشن و معقولی برای زندگی انسان در این 
دنیا معرفی می‌کنند و از سوی دیگر از را‌حل‌های مناسب 
و عملی متناسب با این هدف سخن می‌گویند. این‌چنین به 
نظر می رسد که برقراری توحید و عدالت در جامعه انسانی که 
از اهداف اساسی پیامبران محسوب شده و در ایات مربوط به 
سوره‌های احزاب و حدید آمده است. در نهایت به وضعیتی 
منجر خواهد شد که در آیه مربوط به سوره نور درباره پایان 
زندگی انسان در این دنیا وعده داده شده است. 

روایاتی که درباره این یه سوره نور وجود دارد» اهمیت امامت 
و مهدویت در جریان تحقق آینده روشن تاریخ را بازگو 
می‌کند. هم‌چنین به اتفاق علمای شیعه و اهل‌سنت کسی 
در این جمله تردید ندارد که پیغمبر اکرم( فرمودند: «اگر 
حتی از دنی یک روز بیشستر باقی نماندهباشدء خدا آن روز را 
طولانی می‌کند تا مهدی ۳ از اولاد من ظهور کند و جهان 
را أکنده از عدل و داد سازد». وعده ظهور یک نجات‌بخش 
موعود که از نسل پیامبر خداست و راه ایشان را ادامه 
خواهدداد» مطلب مهمی است که به سرنوشت زندگی انسان 
دراين دنیا مربوط می‌گردد. این وعده هم در راستای همان 
وعده بزرگ خداوند در قران قرار دارد که اینده روشن انسان 
و جهان رابه تصویر می‌کشید. در حقیقت این مسأله گویای 
واقعیتی است که دنیا به سوی آن می‌رود و از آنجا که این 
موضوع یک سنت الهی است.اگرچه بشر قرن‌هابر خلاف این 
اراده خداوند حرکت کند و به زندگی تاریک و ظلمانی خود 
ادامه دهد. در نهایت این خداوند است که عدالت و امنیت و 
سفیدبختی را بر دنیا حاکم خواهد کرد. 

پیامبران و اولیای خداء راهنمایان راه حق بوده و هستند و 
اگرچه از نظر تعداد بسیارند اما از نظر هدف یکی بوده و همه 
آنها راه حق را نشان داده‌اند و به سوی حق دعوت کرده‌اند. 
از اين‌رو جداکردن پیامبران از یکدیگر و ایمان به یکی و 
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خداوند در قرآن می‌فرماید:« کسانی که به خدا و پیامبران 
کافر می‌شوند و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش جدایی 
بیندازن د و می‌گویند به یکی ایمان دارم و به دیگری 
کافر هستیم و می‌خواهند راه میانه‌ای پیش گيرند. آنها 
به یقین کافرند و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده 
کرده‌ايم و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند و 
میان پیغمبران جدایی نینداختند. اینان به همین زودی به 
پاداش خود می‌رسند و خدا بسیار آمرزنده و بسیار مهربان 
است»(نساء-۱۵۱۱۵۰) مهدی موعود2ت) ادامه‌دهنده 
ریاف بای اند بوهه دش حصتی آنسنت ۶ 
آرمان نهایی پیامبران رامحقق خواهد کرد. دستیابی به یک 
سک حیدی وهاه زد کدی اساین آنات قر ای ارساخ 
نهایی پیامبران و مضمون دعوت آنان را شکل می‌دهد. 
سحضول کو اراده الهی و اراده السالی است. 

شرط نخست برای رسیدن به آرمان زندگی اجتماعی بشره 
عنایت و هدایت پروردگار است که این اراده الهی برای 
تحقق این آرمان در قالب ارسال پیامبران و برگزیدن امامان 
تخد ونق یدانسا هه دوجو دای کب ناک 
می‌شود که بخش نخست این آرمان که مربوط به عنصر 
توحید است. تأمین شود و آیات ۴۵ و ۴۶ سوره احزاب هم 
به همین حقیقت اشاره دارد که پیامبران نسبت به انسان‌هاء 
شاهد. بشارت‌دهنده و انذاردهنده هستند و همچون چراغ 
روشنی آنان را به سوی خداوند هدایت می‌کنند. همچنین 
وجود موعودی که مموریت به پایانساندن دعوت تاریخی 
پیامبران را برعهده گیرد و عاقبت نیک اجتماع بشری در 
پایان تاریخ را رقم بزند. در ادامه همین شرط و این اراده 
الیتی معنا پیداسی کته 

شرط دیگری که برای تحقق این آرمان ضروری به‌نظر 
سره انتیال وج برش حامعه اتسانی ابنت این فرط 
به وظیفه‌ای مربوط می‌شود که انسان‌ها برای تحقق آرمان 
زندگی بشر برعهده دارند و می‌بایست آن را به انجام رسانند. 
نکته قابل توجه این است که در آیه ۲۵ سوره حدیده قیام 
برای برقراری عدالت و ایجاد قسسط برعهده مردم گذاشته 
شده (لیقوم الناس بالقسط) و بنابراین می‌توان فهمید که 
بو اسان بر حالیفه توحید مق و خاهلات اوه سا 
و تلاش آنه برای بهرهگیری از کتاب و میزان و اجرای 
غدالت ضروری است. در واقع البب نها می‌بانس یه رشد 
و تکاملی دست یابند که پذیرای عدالت شده و در این راه 
آماده فدا کاری هستند. 

به عبارت دیگر اقامه قسط ابدی که هدف ارسال پیامبران 
است و قرآن به آن گواهی می‌دهد. دو مرحله (تشریع) 
و (اجرا) را دربرمی گیرد. مقصود از مرحله تشریع» ایجاد 
قوانین عادلانه‌ای است که سعادت بشر را تأمین کند. این 
مرحله. به وسیله پیامبران الهی و به‌وژه پیامبر بزرگ و 
مقدس اسلام انجام شده و به بسریت عرضه گردیده 
است. آغاز پیدايش بشر با آغاز نخستین مرحله تشریع و 
قانونگذاری همراه بوده و هیچ‌وقت بشر از راهنمایی غیبی و 
آسمانی. محروم نبوده است. دومین مرحله. اجرای قوانین 
عادلانه است که از نظر اهمیت. کمتر از مرحله نخستین 
نیست چراکه قانون صحیح اگر به‌ طور صحیح اجرا نشود. 
بی‌فایده خواهد ماند. این مرحله می‌باید با هدایت و نظارت 
پیامبران و امامان و توسط مردم محقق شود. 

مهدویت به ما نشان می‌دهد که سرنوشت نهایی تاریخ 
انسانی» تحقق جامعه‌ای توحیدی و عادلانه خواهد بود و این 
آرمان اختماعن زشدگن بضراز ظریق ارادم و هدایك حیاوند و 
لاش انسان‌ها در راه قیام برای عدالت محقق خواهدشد. 


آرمان‌های موعود 


جوان و جوانی از منظر قرآن کریم 


محمدجعفرمزینانی 


جوانی دوره‌ای پر فراز و نشیب است؛ دوره‌ای که در 


آن ساختار و شالوده اصلی انسان شکل می‌گیرد و 
به تبع آن نقشی که در بزرگسالی به عهده خواهد 
گرفت. مشخص می‌شود. شناخت این دوره برای دو 
گروه مهم است: گروه نخست خود جوانان هستند 
که با شناخت ویژگی‌های فردی خود. بر توانایی‌های 
خود اگاهی و تسلط پیدا می‌کنند و گروه دوم 
کسانی هستند که برای استفاده از توانابی‌های 
ان برنامه‌ریزی می کننتا ۳ 9 ناحت 
جوان و دوره جوانی به ابسزار و معیارهای مناسب 
هم نیاز دارد که بدون آنها نمی‌توان تسلط درستی 
به موضوع مطالعه پی‌دا کرد. بی‌تردید کامل‌ترین 
معیارها و ابزارهاء معیارهایی است که از سوی منبعی 
نزدیک تر به خالق هر پدیده ارائه شده باشد و اگر 
خود خالق چنین شناختی را به دست بدهد. از هر 
چیزی به حقیقت نزدیک تر است. قرآن در اصل 
چنین شناختی را نسبت به هر پدیده‌ای در جهان 
خالق هستی و از زبان نبی مورد اعتماد و بدون خطا 
در نقل. به دست ما رسیده است و بهترین 
نقطه شروع برای شناخت جوان و 
توانایی‌های آن به شسمار 
رید 


جوان در لفظ 

ازالفاظ مختص یاغیرمختص در قرآن کریم نمی‌توان به یک 
معنایا یک مفهوم که مورد قبول تعالیم دینی است دست 
یافت. بنابراین در فهم معنای این لغات در قران باید به عرف 
اه وتان با خرهگ راف ره گتامشفات لغب سر اجه کرد رن 
قرآن کریم در آیات متعددی در باب دوران عمر انسان سخن 
گفته شده است؛ «هو الذی خلقکم من تراب ثم من علقه ثم 
یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشد کم ثم لتکونوا شیوخا»؟ «و... 
ثم‌من علقه ثم من مضفه.. ثم خر جکم طفلائملتبلفواش دکم 
ومنکم من یتوفی ومنکم من یردالیارذلالعمر. ۳6 

این قو ایض بسا دیره‌های حیات آدسی ان تضویرمی گف تفه 
دوره قبل از جنینی (خاک و نطفه)» دوره جنینی (علقه و 
مضه دوران طفولیت, دوران بلخ اه موران شیوخیت و 
ازکل العم و قد رام کوران باغ اشفا که خن فاصان شوعییق 
و طفولیت است. ناظربهدوران جوانی است و گر بتوان معنای 
آن رادر آیاث قرآن به دست آورد به مفهوم جوانی از نگاه قرآن 
نزدیک شدهايم. آیات دیگری از قرآن دارای عبارت بلغ اشد 
۳ از ظاهر آیات قرآن چیزی در باب حدود و تغور دوران 
بلغ اشد به دست نمی‌آید. مگر آنکه آن را بعد از بلغ الحلم 
دانسته و نهایتا مطابق آیه آخر تامرز ۴۰ سالگی امتداد دهیم. 
تفاسیر در این باب هم اختلاف کرده‌اند. 


است. 


آغاز و پایان جوانی 

در اينکه رسیدن به شدت و قوت بیانگر مرحله‌ای از عمر 
انسان است که بین دوره کودکی و پیری قرار دارد. تردیدی 
تیست آماهر رایطه‌با رمان آغاز: بایان و اشداه آین مقظطع 
سنیی اختلاف نظر جدی میان پژوهش‌گران حوزه لغت. 
تفسیر فقه و روان‌شناسی وجود دارد. به عنوان نمونه. جوانی 
از زمان بلوغ شروع می‌شود و تا ۰ ۲ سالگی ادامه دارد ۲ از 
۰سالگی آغاز می‌شود و تا ۴۰ سالگی ادامه دارد؛ از ۱۷ 
تبسالگی اعاهمی‌قوق وکا مالک ققاوه ی بای ۱۸۰۱۳۱ 
سالگی آغاز می‌ش ود و تا ۲۰ سالگی استمرار دارد؛ انسان در 
۲۵سالگی به نیرومندی می‌رسد.( 

حد و مرزی برای رسیدن به نیرومندی «بلغ آشده» وجود 
تذارق معیا لوغ کال عفل وخاشیو رنه است وبا کتار 
هم قرار گرفتن عقل, توانایی و کمال آفرینش؛ نیرومندی به 
وجود می‌آید «استفاده از واژه «قوه» و «ضعف» به صورت 
تگرف یفقس انیم افکتی و فامعین سا وه دادن کیت الق 
مقطع صورت گرفته است» زیر افراد در زمان‌های مختلف به 
قوت و نیرومندی می رسند.»" 

یک‌نگاه به این دید گاه‌ها این پرسش رادر پی دارد که آیا 
دوره جوآنی و نیرومندی, زمان معینی ندارد و چنان که گفته 
شده است. به دلیل اختلاف آب و هواء شرایط فکری و فضای 
فرهنگی» در جوامع مختلف» جوانی یک مفهوم نسبی است 
و نه مطلق. مدت دوره کودکی. جوانی و پیری در عمر افراد 
گوناگون فرق می‌کند"" یا اینکه زمانی مشخص دارد؟ 
دیدگاه قرآن در این باره چیست؟ به کارگیری واژه «ثم» در 
آیات قرآن" به عنوان حرف ربط که افاده ترتیب و تأخیر 
خارددی گر دید گونای این یتست کشت وتاتوانی 
با یک فاصله زمانی. آغاز و تدریجا جایگزین قوت و شدت 
می‌شود. قرآن وقتی به بتیم اجازه تصرف در مالش را می‌دهد 
که به شدت و نیرومندی رسیده باشد و نیرومندی را به بلوغ و 
رسیدن به رشد تفسیر می کند؛ «و به مال یتیم جز به بهترین 
صورت نزدیک نشوید تا به حد اشد خود برسد» ۱ «یتیمان 
را چون به حد بلوغ برسند. بیازمایید. اگر در آنها رشد یافتید. 
اموالشان را به آنها بدهید»۳٩‏ 


دستور به آزمايش هنگام رسیدن به بلوغ؛ برای فهم رسیدن 
به مرحله رشد دو نکته را در خود نهفته دارد: یکی امکان 
پیدایش همزمان بلوغ و رشد و دیگر امکان پیدایش رشد 
با فاصله‌ای بعد از زمان بلوغ. به عبارتسیی اينکه بلوغ معیار 
تکلیف شناخته شده. با اينکه خرد و خردورزی از شرایط 
تکلیت انسته ميفوانه یل بر ین باشه گنپلوش توها بر شد 
و خردورزی همراه است يا می‌تواند همراه باشد. 

خرد جوان از آزادگی ویژه‌ای برخوردار است و هنوز آلاایش 
عادت‌هاء دلبستگی‌های مادی و زمینی» باورهای سنتی 
نبایسته و... دامنگیر آن نشده است.اگر کمبودی دارد کمبود 
تجربه و آگاهی است که می‌تواند توسط بزرگترها جبران 
شود.به همین دلیل علی در خطاب به یکی از کارگزاانش 
می‌فرماید: «هرگاه کاری برایت پیش آمد و نیاز به مشورت 
پیدا کردی در آغاز آن رابا جوانان در میان گذار, زیرا آنها 
تیز فهم‌تر وبا فراست‌ترند سپس آن رادر معرض نظر 
سالخوردگان و پیران قرار ده تا در معرض ارزیابی قرار دهند. 
چه آنکه تجربه ایشان بیشتر است»۳. 

از تقارن و انضمام ۴۰ سالگی به زمان بلوغ قدرت در یه 
۵ سورهاحقاف به عنوان مقطع آرمان خواهی انسان»می‌توان 
الهام گرفت که ۴۰ سالگی نهایت مرز قدرتمندی اوست. 
چنان که در روایتی از امام صادتق 6 آمده است: هر گاه بنده 
به ۲۲ سالگی رسید., به شسدت و نیرومندی خود دست یافته 
است و هرگاه به ۴۰ سالگی قدم گذاشت. نهایت دوره قدر تش 
تجربه می‌کند. زمانی که منزل ۴۱سالگی بر نداخته رو 
به نقصان میگذارد».!۳ بنابراین سخن ابن منظور پذ پرفتنی 
می‌نماید» آنجا که می‌گوید: «بلوغ نیرومندی از آغاز و انجام 
محدود است امّا وسط آن حد ندارد» ۱۵ 

بنابراین نیرومندی مورد نظر قرآن؛ پیش از بلسوغ و پس از 
۴۰سالگی میشر نیست ولی ممکن است دیرتر از بلوغ جنسی 
حاصل اید و زودتر از ۴۰ سالگی رو به افول گذارد؛ واقعیتی 
که می‌تواند اختلاف روایات"۳" را در باب زمان پیدایش قدرت 
جوانی توجیه کند و راز تعبیر «الحدث» در موردامام حسن8۵) 
۳ساله در کلام امام علی ۶ را نیز آشکار کند» آنجا که فرمود: 
«همانادل جوان. مانند زمین آماده‌ای است که هر آنچه در آن 
کاشته شود. می‌پذیرد. بر این مبناء پیش از آنکه دلت سخت 
گردد و خردت به بند کشیده شود. به تربیتت برخاستم ٩.»‏ 


دوران جوانی از دیدگاه قرآن 

از دیدگاه قرآن دوره جوانی دوران قدرت زیبایی» شجاعت 
تهور و بی باکی انسان است. قرآن با اشاره به زندگی جوانانی 
سا هی ایب ال اس اب کی 
موس مریم" و یوسف؛ نمونه‌هایی از جوانان و جوانی 
و شیوه جوانی کردن را به انسان می‌آموزد که می‌توان با 
الگوبرداری از آنان» جوانی را بر پایه آموزه‌های ق رآنی و کمالی 
آن به سرآورد. 


رشد جسمی 

در این دوره از زندگی» جسم و جان آدمی به کمال می‌رسد. 
قران کریم از دوره جوانی به دوره «شدت» و «قوت» تعبیر 
می‌کند؛ دوره‌ای که از دو طرف در محاصره ضعف و ناتوانی 
است و در آن؛ تمایل به آرمان‌ه او آرزوهای ارزشمند و 
ار‌گذاری به حقوق والدین تجلی می‌یابد. قرآن می‌فرماید: 
«خدا شمارا افرید» در حالی که ضعیف بودید» سپس بعد از 
ناتوانی قوت بخشید. پس از آن ضعف و پیری قرار داد. او هر 
چه بخواهد» می‌آفریند و دانا و تواناست»:* خداوند در آیات 


دیگری هم می‌فرماید: «ابتدا طفل بودید. سپس خداوند به 


شماشدت و نیرومندی بخشید»( " یا «تا زمانی که به کمال 
قدرت و رشد برسید»۱ وبه ۰ سالگی قدم بگذارید»۲۳ 
امام صادق 2 می‌فرماید: «هر گاه بنده به ۲۳ سالگی رسد به 
شدت و نیرومندی خود رسیده است و هر گاه به ۴۰ سالگی 
قدم گذاشت. نهایت دوره قدر تش را تجربه می‌کند و انتهای 
این دوره نقطه آغازین نزول انسانی است».۲ 


رشد عقلی 

جسم و جان جوان در یک حرکت همه جانبه. پیوسته 
رو به رشد است. در پیکر پر رمز و راز جوان‌ان هر لحظه 
تحولی عظیم صورت می‌گیرد. نیروی عقل جوان؛ هر روز 
و هر شب در جایگاه متکامل‌تری قرار می‌گیرد و عقل و 
خردش به نهایت خود دست می‌یابد و اين تحول مبارک و 
پربرکث تانهایت سنین جوانیادمه درد و در واقع یکی از 
شاخصه‌های جوانی» وجود همین سیر تکاملی اوست. امام 
علی می‌فرمایند: «انسان تا ۲۸سالگی در حال تکامل است 
و رشد عقلی انسان در ۳۵ سالگی به حد کمال می‌رسد و پس 
از آن هرگونه رشد دیگری که باشد براثر تجربه است»۲۳ 
در روایتی نیز آمده است: تعدادی از مفشسران نیز ذیل آیه 
۴ سوره روم. در بیان معنای قوت می‌گویند مقصود توان 
اندامیء روحی» عقلی و علم آموزی است.۲۹ 


نیروی جوانی 

قران نمی‌گوید در فصل جوانی» انسان دارای قدرت و قوت 
است بلکه می‌گوید که جوان چیزی جز قوت نیست و قوت 
در قرآن» اختصاص به توان جسمی ندارد و شامل نیرومندی 
روحی نیز می‌شود. به همین دلیل قرآن و در توضیح ضعف و 
نقصان پیری, زوال تسوان علم آموزی و حفظ علم را به عنوان 
مصتای آن ده مظرحسی کنق: ۳ ماقعیتآیم نت که توان 
جسمی با بلوغ به رشد نهایی نمی‌رسد تا تعبیر قوت را توجیه 
کند. آنچه در این مقطع فعالیت دارد» خستگی‌ناپذیری در 
برابر فعالیت جسمی‌ای است که خود منشأً روان‌شناختی 
دارد. خستگی ناپذیری تااسال‌ها ادامه دارد واز داشته‌های 
ارزشمند انسان به حساب می‌آید. 

بنابراینن نیرومندی جوان را باید در شخصیت انسانی او 
جست‌وجو کرد که هبر ساختار کلی روان‌شسناختی فرد 
دلالت دارد و خوی (تمایلات عاطفی فطری)» منش, هوش, 
حساسیت‌هاء گرایش‌هاء علایق, عقاید. آرزوها و آرمان‌های 
او را در بر می‌گیرد. تمایلات و نحوه برخورد با آنها نشان 
دهنده شخصیت فرد هستند».۲ جوان در گذشته کودکی 
بود که با آمیزه متشکل از جسم. روح و فطرت به‌دنیا یعنی 
محیط خانواده, هسته‌ای مرکب از پدر و ماد قدم گذاشت 
تا فطرتش در بستر آن شکوفا شود یا گردوغبارآلابنده بر آن 
بنشیند. در روایتی از پیامبر* آمده است: «هر کودکی با 
فطرت توحیدی به دنیا می‌آید. این پدر و مادرش است که او 
را یهودی یا نصرانی بار آورد».۳ 


رشداحساسی و عاطفی 
خصوصیاتی که قران برای دوره جوانی بیان می‌کند نشان 
می‌دهد که در این دوره برخی از خصوصیات آدمی به کمال 
خود می‌رسد. این خصوصیات در دو جنبه جسمی و روانی 
امس به زک ها ابتام در آین‌ سره نهوت‌تجيم کلنل 
می‌شود و آنچه شایسته قوا و نیروهای غریزی و جسمی است 
به بلوغ ونهایت کمال خود می‌رسند. چنان که برخی از حالات 
روا محاطاف واسم یکیو دای دی نهد ده کین 
مت ایو وا امد اخشایر است اعل اشاای راتس انیت اند 


آبه, ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری‌جوان 


معنی محبت رامی‌فهمد؛ زود تحت تأثیر قرارمی گیرد و عرض 
محبت‌هاو اخلاص‌های دیگران راراست ودرست می‌پندارد. 
در داستان حضرت یوسف 2" که برادرانش او رابه چاه انداختند 
و بعد... بردگی.... زمانی که عزیز مصر شد و برادرانش برای 
تهیه ارزاق به مصر رفتند و بعد که او را شناختند. گفتند: 
آیا تو یوسف2) هستی؟ *۲ گفت: بله. برادران از کرده خود 
پشیمان شدند و عذرخواهی کردند و تقاضای بخشش کردند. 
حضرت یوسف2) که جوان و از عاطفه قوی‌ای برخوردار بود. 
گفت امروز شما را بخشیدم( " اما حضرت یعقوب 2 که جوان 
نبود» پس از در چاه انداختن حضرت یوسف وقتی فرزندان از 
او عذر خواهی کردند و گفتند مارا ببخش, فرمودند"" "من در 
آٍینده برای شما استغفار م ی کنم. 

امام صادق2 در رابطه با تفاوت برخورد حضرت یعقوب و حضرت 
بی‌درنگ از خود گذشت نشان داد و یعقوب تنها وعده‌داد که‌در 


آینده برای آنها طلب مغفرت خواهد کرد فرمود: «به‌آن دلیل 
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الگو پذیری 

الگوی مناسب در فرهنگ اسلامی باعنوان اسوه‌ حسنه مطرح 
شده است ۳۳ در آیه ۱سوره احزاب علاوه بر الگو بودن» 
توجه به نیکو بودن آن (حسنه ) شده است. زیرا همه جوانان 
الگوهای خود را از نظر پنداره رفتار و گفتار و در چهره‌های 
مختلفی که محبوب ماهستند. سرمشق خود قرار می‌دهند. 
این روش آنجنان اهمیت دارد و حتی سرنوشت‌ساز است که 
معیارهاء انگیزه‌ها و شبوه‌های اسوه‌شناسی و الگوشناسی و 
الگویابی نیز در معارف مانهفته است. قدرت طلبان در همیشه 
تاریخ با استفاده از نیرنگ و شعارهای فریبنده به استثمار 
نیروی جوان پرداخته‌اند. این نوع از غارتگری همچنان تداوم 
دارد. به‌این ترتیب هزینه‌ای که جوانان به دلیل اشستباه در 
انتخاب الگوء به پای اهداف باطل سیاسی و اقتصادی کرده و 
می‌کنند. بسیار سنگین و تأسف‌بار است. 

قرآن بر الگوگیری‌های ناشایست مهر بطلان نهاد و تمام 
مسلمانان را -اعم از جوانان و بزرگسالان -به الگوگیری از 


پیامبر خدافرا خواند.* 


حق طلبی و فضیلت خواهی 

جیافام بر اساس کرت پاک اتمالی بدتدایحق و فشایل 
اخلاقی گرایش دارند و همیشه خواستار جهانی هستند 
کفحق و فضیال اند الی کر آن خاک بات در جواتان با 
تماتی که روع باکقسان ید کناهان آلوکه نشده انست: جمواره 
در پی رسیدن به فضایل انس‌انی‌اند و برای رسیدن به حق 
تلاش می کند و سختی‌ها برای رسیدن به حق برای او معنا 
ندارد» زیرا هدفش فقط رسیدن به حق است. طبق فرمایش 
امام‌علی 5" آن کس که مطلوب و مقصودش حق باشد. 
سختی بر او آسان می‌شود و دور برای او نزدیک می‌شود.۳۹ 
قرآن درباره ایمان آورندگان به حضرت موسی"" می‌فرماید: 
«در آغاز هیچ کس به موسی ایمان نیساورد. مگر گروهی 
از فرزندان قوم او در حالی که از فرعون و اطرافیانش 
می‌ترسیدند که مبادا آنان را تحت شکنجه قرار دهد»۳۳. 


دو نکته از این آیه برداشت می‌شود اولا: جوانان و فرزندان از 
پیشگامان در قبول دین بودند. ثانی: جوانان با وجود ترس از 
شکنجه که از عواقب قبول دین بود. باز هم حاضر نشدند ازدین 


دست بردارند. در ابتدای دعوت پیامبر( به اسلام در زمانی 


که پیران و بزرگان قريش ایشان را تکذیب می کردند» جوانان با 
همین خصلت و خوی پسندیده ایشان رایاری کردند. 


ابمان گروی و خدا خواهی 

خدا خواهی و انتخاب رضای خداوند به عنوان اساسی ترین 
هدف زندگی, تنها وسیله‌ای است برای اشباع بلند پروازی‌هاء 
آرمان گرایی‌ها و پاکی طلبی‌های جوانان. در سایه پرستش و 
بندگی خداوند. انگیزه اطاعت در تمامی عرصه‌های زندگی 
قابل گسترش است. اخلاق خدایی» پدید می‌آید» آرمان‌های 
خدا پسندانه جا می‌افتد. آزادی معنوی و اجتماعی, تأمین و 
زمینه روحی دشوارترین فداکاری‌ها فراهم می‌شود. بر اين 
اساس» عبادت جوان باارزش‌ترین عبادت‌ها تلقی شده است. 
پیامبر" طبق روایاتی می‌فرماید: «فضیلت و برتری جوانی 
که در نوجوانی به عبادت خدا روی آورده است. در مقایسه 


با بزرگسالی که در سن بزرگی به بندگی پرداخته است. 
مانند برتری پیامبران بر دیگر انسان‌هاسست».۲۲ همچنین 
می‌فرمایند: «همانا خداوند دوست می‌دارد جوانی را که 
جوانی خود را در مسیر اطاعت او به مصرف می‌رساند»(۳ و 
نیز «همانا خداوند به جوانی که بندگی را پیشه خود ساخته 
است. بر فرشتگان افتخار می کند و می‌گوید نگاه کنید به 
بنده‌ام که برای رضای منء به شهوتش پشت پا زده است»۲۳ 
و می‌فرمایند: «هر جوالی که خود را دز راه اطاعت خداوند به 
پیری رساند و دنیا و کارهای بیهوده آن را برای رضای او کنار 
گذارد» خداوند پاداش هفتاد و دو صدیق را به او می‌دهد».(:۳ 


شور جوانی 

جوانان دارای شور و نشاط ویژه هیجان پر قدرت. آتشین 
و آميخته با زمینه‌های اسیب‌پذیری هستند که شانس 
خردمداری راشدیدا کاهش می‌دهد. با توجه به چنین واقعیتی 
پیامبر( فرمود: «جوانی نوعی از دیوانگی است.»۴۱ 

به روایتی امام علی * فرمود: «شایسته است عاقل در برابر 
مستی ناشی از ثروت. قدرت علم» ستایش و جوأنی؛ به حراست 
و نگهبانی از خود بپردازد» زیرا هر کدام از آنهاء بادی دارد که 
عقل را زایل و بزرگواری را به سسبکی و دیوانگی می‌کشاند». 
افلاطون شور جوانی را «مستی روحی» نامید. ۲۳ 

خداوند در آیاتی از قرآن به جوانانی اشاره می‌کند که برخلاف 
فصرلخت ستجی هی معمول عمل می کر کف سخی از اسیخاب 
کهف است کهجوانان شجاعی بودند که‌وقتی بهحقانیتی دست 
یافتند آن را آشکاراو بی‌محابا بدون هیچ مصاحت سنجیی 
بیان کردند و سر در این راه نهادند یا سخن از ابراهیمی است 
که‌به شتاخت دست یافته است وبی محابابه جان بتان بی‌جان 


می‌افتد و آتش نمرودیان رابه جان می خرد."۳ 


قدرت فراگیری 

جوان به دلیل هوش سرشاری که دارد از توانایی خوبی برای 
فراگیری برخورداراست.بنا بر ریات بای از این فرصت‌هابه 
خوبی استفاده کرد. پیامبر گرامی اسلام 2 به اباذر می‌فرماید: 
«پنج چیز را قبل از دست دادن غنیمت شمار. اولین آن 
جوانی است قبل از فرارسیدن پیری»۲۳ 

امام کاظم؟ از پیامبر گرامی اسلام * نقل می‌کند. پیامبر 
فرمود: «کسی که در جوانی چیزی را بیاموزد و به ذهن 
سا دنه تقشی گفی‌سنگ گنه کف باشته سگ 
و پا بر جا خواهد ماند»:۵؟ امام علی4 می‌فرماید: ههمانادل 
جوانان همانند زمین آماده است که هر آنچه در آن کاشته 
شود می‌پذیرد. به همین دلیل پیش از آن که دلت قساوت 
گیردو خردت به بند کشیده شود به تربیت‌ات پرداختم».۳۶ 
امام صادق۵ کسی رابرای تبلیغ فرستاد. پس از بر گشتن, 
امام سوال فرمودند: اوضاع چه طور است؟ گفت وله کسی 
نمی آید. امام ۴ فرمودند: برای چه کسانی تبلیغ می‌کنی؟ 
گفت پیرمردها. امام اد فرمودند: «باید به سراغ جوانان بروی» 
زیرا آنهابا شتاب بیشتر به هرامر خیری رو می‌آورند »۲ 

پس باید کوشید تا از این نعمت خدادادی به بهترین نحو 
استفاده کنیم. امام صادق 6 در روایتی می‌فرماید: «قرآن با 
گوشت و خون قاری جوان وموْمن آمیخته می‌شود». ۲۷ 

در سخنی از امام علی* می‌خوانیم: «گروه جوانان: آبرو و 
خیفیت ود ربا قبیت و دیسان رآ بساذانش پاس دارید», 
جوان به آین ده نگاه می‌کند به همین دلیل فراگیری 
دانش بر اساس نیازهای آینده او باید تنظیم شود آمام علی ۵ 
می‌فرماید: «آموزش مسائل و چیزهایی برای جوانان اولویت 
دارد که در بزرگسالی مورد نیاز آنهاست»۵۲ 
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بررسی ۳ کتاب از کروه 


‌ ۰ سوی سا 
ق آن و پل 1 
سال‌های ۱ ورام 7 جمله تی | ی من مختون 
#مون آن قلم فت ۷ ۶ قرار گرفته! و نویسندگا : نو 9 کم در شریعه ماو او می‌ایند که 
گفتوگو و با سای ۳ 1 انجایی که مهم‌ترین دار 3 1 ال بهتشری ی ی قرآنی «نیس ۰ 0 
قرآن‌پژوهی کانون اندیشه جوان منبع اصلی شدای - و 9 ۳ ویردباری ری دا مستقیم به ال ی 
قران‌پژوهی کانون اند اه ی دراه م۳ کی از دو اگوی بدا ۵ نکته اس . جک جتصاعی» نم دار 
‌ مج موضوع بای مک رای دن‌و نراد لین ی 70 ۱ 
۷ ۳ ۱ ۰ قد وا. - آملکی #ررسی ی مست کی و وست ۱ دی دینی. مدا 
ش ها فران 2 ردان قر ان کتاب پامراریر رو قراملکی در ذ کتاب بم نرب بان اجان دیگرارس 
قر آن وپلورالیسم ِ - * مراجعه به آرار. ی تا و و 
درل یی ار نون سم رما ۰( کون به شا زو و سور 
قدردان‌قراملکی رگد این کتاپ بشه‌های پل | نکردن به یی ها یراس لعلم وی فد ات 
موه ی هسریم ی بل ی 0 کون مسر واهل بست(ع) راز وی 7 
ای «فکری. فرهنگی و دانشجویی» 0 #لورالیسم پروا 2 معرفی شده | ست. مقدمر شاب به تعرین پلوا. قه می‌داند ون دام یر لب ان 
کانون.مجموعه‌ای « 5 فراطی و اه ما مین اب بب تام ۰ و ورالي "سپس ارزیا . 5 "بل قرانی مدافی 
۱ زو ی کیتسا تماق بلورالیست معرفی ۳ دی چند قوافت مخت را 7 میداد 
4 ت ‌ سال ۷ 7 سپس تی روز ی ۱ 
" تجدد و تحجر. 0 ده است فا ترپلورايي ای گر 
3 ای ی ی و 20 من حق کهانسان | رفن و ۰ 
بر گرفتن نیازهای مخاطب جوان و دانشسجوه ۱ 
زد . ۵. 
پادر نظر ‏ محددد ی ی 
«گفتمان 7 ۰ هر يچ ی ٍ 
۸ ق آ. (وفسی کانون تاکسون موف 
گروه علمی قر آن پژوه در موضوعات قرآنی 
انتشار سیزده عنوان تاش ات البلاغه» از 9 ۳ چهارم کتاب 
و تنداز: «قر آن در نهج] ‌ 1 و ر‌ ۷ گفتار پردازد. 
اه ابیت که سار شناسی» از محمدباقر مفهوم تق و یا زآنها می‌برد 
شناسی»از ۰ ببه ی که نوب یک از و 
آیت‌الْه جوادی آملی, «وحی اجتماعی و ری اشاره + روت تم 
ایت‌اللّه < ۳ پلورالیزم» از محمدحسن موی۰» است ا< و 1 یم برای رتفاده کرد محل تارب دهد هیچ 
۳ ن» «قرآن و + رال از نذا .رم دشمن دی ۱ میب ۰7 کرب ۳۳ :کی‌ها و یشان می 
«ح«ِ «ویل» از جسین روحانی تزاد: آنی به دوست و او سود اوبه شمار هن یرای ی قرآن کریم نشسان دشمن 
قدردن قر ی و ای زان و ممایی نون ۳ ۱ رم ازشناسی رذایل؛ 
«نگاهی‌قر ی ت و دشمن» از مه نب دم ر. ۱ ضروربا تی‌ ۳ مج |رکننده هرا رس «محبوب؟» قوص ری 
ی دب ی 24 اه ِ ووابلی اد ووچه ده ودر گفتار پ۳ رایه ایمان دی یگ فطری انسان؛ جمله دلایلی 
محمدرضا کاشفی. «نگاهی قر آنی به حب ۳ ستی و ۱۱۳ , ۱ ندی جر محبت بحق ی 
0 ۱ «گاهی قرآئیبهحق وباطل» نگاهی‌قر آنی وک ی هه صورت یت یعادت حه به | نم حامعه و د ششما آنهانام می 
وی ۳ به اعجاز بیانی قر آن» به دوست و دشمن چ کرت و نرب ش غاب امه مشخص م به اوچ 1 ۱ انحر ۱ و ور گفتار ایمان‌است وبر" 
ن معلمسی « 0 »از ِ ۳۳ اه از بیر کرانسان ( ن وغلتیدن 0 خداوایمانت ‏ 
اززحسن ‌ ق رآنی به پاکسازی روح ر‌ مایا هم تلا ست یابی ر 5 پاریگر! ناکامسی وفرو آمادگی بسرای ی‌شنا م دوستی» منظروحی و ره 
از رضا بابایی. «نگاهی ِِ_ در قر آن» از محمدرضا کاشفی یرشت‌سازدو اه ۳ / پسنده بر 0[ گفتار هعم : 
زر آزادی در قران که نو کریم شو 
سکندرلو, «یمان و آزادی ۲ ۱۳۸۷ امر سرئو مس اس دیگران رف وی اطلاق‌نمی شود. زا م آنها 
محمدجواد | ر اد. «زیبا ترین داسستان» از 9 مر کر بت بد را 7 ره همراهی کی نی گر مرفردی! نامیده می 7. کریم به نام 
ستیذمجمدهای تاعی از نگاهی قرآنی به آزمون قیمت:۱۸۵۰ تومان ِ_ درمقابل» ۶٩‏ ی ولیل نیازانسان 0 و واژهدشمن‌بر ۱ پردازد که درقرآن ۶ 
ساروی. «نگاهی قر آنی د قیمت: زرسته ودر کر ش ید دلج وی شنا اساس واژ رمان می/ و 
حسین سیدی ساروی تاو احفف د ارشقافت رین عتاب مهم‌تر از ینش ار خدا واب وتات اشاره شدا 
7 و 0 پخش ۳ . و زدامسه به دای : می‌پردازد. 0 
نطنزی. یناه قارب ره محبت داند و در دوست 
بو نیاز اساسی * می 
ر بار 0 
حکایت کنندم ).7 ِ 
ِ ۱۳۳ #دسی سق وپدی [ 0 ۱9 
ال ازوژه‌هابی ر اف تیب سق وباطل» فراوا. ی ی 3 
مناخت واقعی  .1‏ 1 وهای راو ی ِِ هک 1 یبارت 
نمی ## ن‌ ۶ کش بسیار موتری ار گدیزه . 93دون تردین مترشی کرده است. ی 00 ان مجید به عنول. 
۱ ۹ الصا ن ایفامی کنر در ثش شیوه ۳ ند گی (* زر گ هی ۳ 9 * 7داوند متعال, قر] عنوا 
تحم 6 فانصا را 8 نی خرچ تب * "مامت به عزو|. ده ن‌ 
ای وس 2 ی ۱ "سل اجرای عدالت مقض ی سس ون 2« ظهور یت وا 
بِ ملاک‌ها زنی ها طبین با اقسام, مصاد ود ۲ زوایا 9 9 حفقازر . 
9 نگاهی‌قرآنی : (حق»و هه ۳ ذوایاوافق‌م تلف را انتکان اسلام 
1 ##سنده در ابتدایر ری ان نامیا ی 
به حق وب داز "مسق حق بل از زوا لا هل رب ۲ 
بر دازد و کارر دهاو مصاو .. ۱ دزوایای انجام ! میتی ۶ ۱ 
ی ۳ 2 ور سم دا مورد ارزین ۱ بر ۰ ِِ 9 
ی یه .من نب بورمسی 2 ۳ دذیابی قرا و نبا ِ ی 
چاپ‌سوم/۱۳۸۶ و وس وی وک شاج نی ومعیا ی 
0 * ف تبوتی راشا ۱ ۳۳۳۹۹ تمیین بهتر ور 1 ره شود و از .۱ ِِ 
قمت ۰ وم *واردی م دا ۰ سر حق و با استزه ۱ د ان مور ۳ 
قیمت:۱۰۰۰ تومان وجود مطل. اهر چگ می ی استفتاح میریم کی جهت 
و .۲ می‌شود. تین حق ائبا ۱ 9۳ ی ‏ عقمستی 
۳ نشان‌دهندم قت‌و  ٩۳‏ *9ردی می کند که 
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طرح قر آنی ۱۴۴۴ توسط صدا و سیمای 
جمهوری اسلامی ایران و با همکاری شهرداری 
تهران و چندین نهاد فرهنگی دیگر در سطح 
کشور برگزار می‌شود. این طرح یک مسابقه 
چند رسانه‌ای است که از ابتدای تابستان ۱۳۸٩‏ 
به منظور اشاعه فرهنگ قرآن‌خوانسی. فهم 
پیام‌های حیات‌بخش قر آن کربم و بهینه‌سازی 
اوقات فراغت طراحی شده است. این مسابقه 
بزرگ فرهنگی با محوریت سوره مبارکه کهف 
وبا جوایز ارزنده ۴کمک هزینه سفر عمره. 
۴ کمک هزبنه عتبات عالیات. ۱۴۳کمک 
هزینه سفر مشهد مقدس و هزاران جایزه ارزنده 
دیگر برگزار می‌شود. آنچه پیش روی شماست. 
خلاصه‌ای از مفاهیم و پیام‌های سوره مبار که 
کهف. بر گرفته از کتاب «تفسبر سوره کهف» 
تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی است. 
علاقه‌مندان می‌توانند پس از مطالعه این مطالب. 
با پاسخ به سوالات مربوطه و ارسال پاسخنامه به 
نشانی صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۱۴۴۴ در مسابقه 
مکتوب این طرح ش رکت کنند و ضمن بهره‌مندی 
از سفره الهی این سوره. از هدایای ارزشمند این 
طرح نیز برخوردار شوند. آخرین مهلت ارسال 
پاسخنامه 0( بوده وکپی 
پاسخنامه نز پذیرفته 
رت 


آیات ۱-۲ قرآن دچار انحراف و اعوجاج محسوس و 
غیرمحسوس نیست. هرجا سخن از «عبده» به صورت مطلق 


در قرآن آمده مراد وجود شریف پیامبر است. قرآن تا 
قیاست استی و غیوفایل ماس این کناب شرف علاوه 
ی ار ای اد ور ام 
اک 

آیات ۴-۵: انبیا وظیفه دارند عقاید مردم را اصلاح کنند. 
اعتقادات انسان باید پشستوانه علمی داشسته باشسد. چرا که 
نادانی و ناآگاهی زمینه انحرافات است. پایه تهمت به خداوند. 
بی‌ایمانی است. نسبت دادن فرزند به خداوند ضمن اینکه 
شرک است. نیازمند پذیرش جانشین و همکار برای خداست 
که این آمر چون خدای بی‌نیاز را محتاج می کند. مردود است. 
آیات ۶-۸: پیگیری و اصلدح اعتقادات نادرست از 
نشانه‌های رهبر است. به زبان نو در تبلیغ در هر دوره زمانی 
اد ای ای ۱ 
طبق روایات «احسن عمل» به کاری اطلاق می‌شود که 
را مر ال مد 
نظر است تا کمیت آن. عمل نیک ماندگار خواهد بود. نباید به 
ار دنیا مغرور شد. 

آبات ۹-۱۲: ماجرای اصحاب کهف در زمان طاغوتی 
به نام دقیانوس بعد از زمان حضرت عیسی؟ و قبل از بعت 
پیامبر- در سرزمین روم اتفاق افتاد. درس هجرت. پایمردی» 
استقامت و بیان عقاید صحیح در جامعه کفر از نکات مهم این 
رخداد است. امام صادق 8 فرمودند: جوانمرد به کسی اطلاق 
می‌ش ود کهبایمان باشد زیرا خداوند اصحاب کهف را با آنکه 
سالمند بودند. جوان معرفی کرد. در کنار تلاش و همت. دعا 
هم عامل رسیدن به مقصود است. هجرت و قیام برای خداوند. 
بس دررافت کسک‌های باصعا یف 
مدت خواب خود اختلاف داشتند. خداوند عالم به همه امور 


است. 

آیات ۱۳-۱۴:انسان‌هانسبت به جامعه فاسد سه گروهند: 
گروهی همرنگ فساد شده و در آن هضم می‌شوند. گروهی 
چون اصحاب کهف دامن خویش را از الودگی در جامعه فاسد. 
حفظ می کنند و گروهی جامعه فاسد را تغییر داده و جامعه را 
چون انبیا و اولیا اصلاح می‌کنند. ایمان و هدایت مراتبی دارد. 
در برابر انحرافات جامعه سکوت جایز نیست و باید قیام کرد. 
توفیق و امداد الهی در سایه ایمان و توکل بر خداوند است. 
خداپرست واقعی هیچ‌گاه سراغ شرک نمی‌رود. ثمره توحید 
در بندگی خالص است. شسرک, انحرافی بد و غیرقابل بخشش 
است. 

آیبات ۱۵-۱۶ افترا دوگونه است: گاهی امکان نسبت 
خلاف دادن برای فرد مقابل وجود دارد و گاهی این امکان 
نسبت هم نیست. بزرگ‌ترین دغدغه مردان خداء انحراف 
اعتقادی مردم است. در زمینه عقاید تقلید صحیح نیست و 
باید با دلیل معتقدات را پذیرفت. رهبر اصحاب کهف به یاران 
امید گشایش می‌دهد. خداپرستان از سوی مشرکان مورد 
اذیت هستند. خداپرستی در شرایط سخت بسیار بهتر از 
شرایط مطلوب همراه با شرک و گناه است و داستان حضرت 
یوسف از بارزترین قصص عبر تآموز و شاهد این سخن است. 
سختی‌ها زود گذر و مقدمه اسايشند. 

آیه ۱۷:موقعیت جغرافیایی غار اصحاب کهف. شمال 
شرق منطقه بود که هيچ‌گاه نور خورشید تاعمق غار نمی‌تابید. 
ویژگی‌های مطرح شده از غار نمونه‌ای از رحمت خداوند است 
که در آیه قبل به آن وعده داده شده بود. بعضی عوامل طبیعی 
چون نتابیدن مستقیم خورشید. وجود نسیم و بزرگی غاره 
برس دی ده رت تین اس را ار عم 
مشرک و پناهندگی به غاری که خصوصیات آن مطرح شد, 
جز با اراده خداوند محقق نمی‌شود. 

آیه ۱۸: گاهی اراده خداوند براين است که با تنیدن 


در و دی درس ار جان پیامب‌رش را حفظ و کفار را 
مأیوس کند و گاهی در یک غار دیگر با نشاندن سگی به عنوان 
پاسبان, مومنان را از دست ظالم حفظ می کند. غلتیدن در 
خواب یکی‌از نعمت‌های خداوند است. بعضی مواقع حیوانات 
هم مامورند تا اهداف خداوند را محقق کنند. شکل و قیافه 
ظاهری افراد ملاک واقعی شناخت آنان نیست. 

آبه ۱۹: در مبارزه علیه جوامع فاسد. وحدت رمز موفقیت 
خواهد بود. هیچ کاری برای خداوند دشوار نیست. بیدار 
شدن از خواب شبانه‌روزی, نوعی بعث و نشور است. در این 
بیدارشدن, اراده خداوند نهفته است. بیدار شدن اصحاب کهف 
دو نتیجه در پی داشت: اول اینکه اصحاب کهف خود به سوال 
رسیدند و دوم اينکه بیداریشان نمونه‌ای از رستاخیز قیامت 
بود. مقدار و نوع غذا برای مومنان مطرح نیست بلکه پاک بودن 
و حلال بودن آن مهم است. یک گروه کوچک هم باید مسوول 
و رهبر داشته باشد. 

یات ۲۰-۲۱: افرادی که در حفاظت از خود و ایمانشان 
کوتاهی کننه و منحرف شوند هرگز رستگار نخواهند شد. 
انحراف و ارتداده عیب است ولی سنگسار شدن در راه خدا 
عیب نیست. در داستان اصحاب کهف مساله قدرت و اراده 
الهی. شجاعت. دل کندن از دنیاء هجرت. تقیه, امداد الهی و 
تغذیه حلال مورد توجه است. اعتقادات افراد باید بر اساس علم 
و آگاهی باشد. ساختن مسجد بر مزار اولیای خدا ريشه قرآنی 
دارد. فرصت‌ها را در خدمت ترویج دین باید گذاشت. ساخت 
مسجد و استفاده از بر کات مادی و معنوی آن نمونه‌ای از این 
فرصت‌هاست. 

آیه ۲۲: چنانجه حرکت‌ها با ارزش و دارای هدف باشند. 
وابسته‌های آن. حتی حیوانات هم به حساب می‌آیند. 
صرف نجس بودن حیوانی چون سگ. دلیل بی‌ارزش بودن 
آن نیست. نباید سخن بی‌دلیل گفت و به تخمین و حدس 
تکیه کرد. نباید به دنبال دانستنی‌های بی‌فایده بود. در موارد 
غیرضروری باید از بحث و جدل چشم‌پوشی کرد. دانستن و 
سول از ناهلان صحیح نیست. 

آیات ۲۳-۲۴: گفتن «ان‌شاءالّه» تکیه کلام اولیای 
خداست و در قرآن از زان پیامبرانی چون یعقوب. خضر 
شعیب. اسماعیل علیهمالسلام نقل شده است. امام صادق8۵؟ 
فرمودند که در نوشته‌ها |ٍن‌شاءاللّه را فراموش نکنید و سیره 
گفتار پیامبرا نیز این چنین بود. آزادی انسان در سایه 
میت ای ااست اسان تررحسین اتکه رده دازره از 
است. مستقل نیست. نباید در سخن گفتن خدا را فراموش 
کرد. از شیوه‌های درست دعاء اظهار امید به امداد الهی است. 
کوتاه‌ترین راه رسیدن به خدا و رشد در مسیر آن» مداومت در 
ذکر و یاد اوست. 

آبات ۵-۶ ۲: بهودیان به حضرت علی2 عرض کردند 
مقدار توقف اصحاب کهف درون غار. در کتاب ما ۲۰۰ سال 
است. چگونه است در قرآن ۲۰۹٩‏ سال بیان شده است؟ حضرت 
رت بت مر وه سا یی ری اس 
بیان این نکته نشانه‌ای از اعجاز قران است. عمر انسان حد 
معینی ندارد. عمر برخی موجودات زنده طبق آزمایش تا 
۲ برابر افزايش بافته است. ماهی منجمد چندهزار ساله که 
پس از قرار گرفتن در آب ملایم ادامه حیات داد از این نوع 
مثال‌هاست (تفسیر نمونه). دقت در بیان ارقام و آمار آن را در 
آذهان ماند گارتر می‌کند. 

آیات ۲۷-۲۸:قرآن از هرگونه تحریف مصون است. 
پیامبر آخرین فرستاده خداوند و قرآن. آخرین کتاب 
آسمانی است. در طول بعفت انبیاءکفار فروتمند» شرط ایمان 
خویش راطرد اقرادتهیدست بیان کردهو از پیامبر اسلام‌صا 
نیزاین تقاضا را داشتند. این یه چنین تفکری را نکوهش کرده 
است. توجه به محرومان و همدلی با آنان از خصوصیات رهبر 
است. دعای داتمی خالص. باارزش است. نباید به خاطر مطامع 


دنیوی از تهیدستان فاصله گرفت. خطر دنیاطلبی به قدری 
زیاد است که خداوند به پیامبران هم هشدار می‌دهد. 
آیه۲۹:هرچند انسان‌ها مخیر در انتخاب کفر و ایمانند. 
کی رات ولد کلمر سرام کلفر دناب قبااسترست, قن 
سرچشمه حق خداوند است. گرایش و عدم گرایش مردم 
در حقانیت دین تاثیر ندارد. پیامبر ۳ مسوول ابلاغ است و 
افراد در پذیرش آن مختارند. کافر به خویش ظلم می‌کند. 
بر نی کین بر خن ان سمل مر اسان 
در کرو اعیال تست رات در هرت آندی امن 
شد که فرد خطاکار را احاطه می‌کند. توجه به پایان شوم 
کافران» نقش مهمی در تربیت انسان دارد. 

آیات ۲۰-۲۱: اعمال بد انسان‌هاست که موجب 
نابودی اعمال نیکشان می‌شود و خداوند عمل‌های صالح 
را تباه نمی‌کند. در مسیر تربیت» بیسم و امید در کنار هم 
زرم ااست انتتیزه وش بر عمال صالم منم ااست. کت 
اعمال مهم‌تر از کمیت آن اسست. رمز رسیدن به تجملات 
ابدی در آخرت. ایمان و عمل به دستورات الهی و دوری از 
تجملات حرام دنیوی است. معاد. هم جنبه روحانی دارد و 
ی 

آیات ۴ ۳۲-۲:با توجه به این آیات شاید بتوان اصول 
باغداری و احداث باغ‌های نمونه را مورد توجه قرار داد؛ 
مواردی جچون وجود درختان کوتاه در وسط باغ و شرت 
بلند در اطراف آن, فاصله باغ‌ها و باز بودن اطراف آن؛ آب 
روان میان باغ جاری باشد و وجود درختان انگور و خرما در 
کنار هم جاری بودن آب‌ه ادر زبر درختان و کنار مزرعه. 
ضرب‌المثل از ساده‌ترین و عمومی‌ترین شیوه‌های انتقال 
مطللب ااست, انز وق فتزاد ا1سست, جاح ره 
معنای همراه و هم سخن است. یکی‌از زمینه‌های طغیان 
دلبستگی و غرور به مال و قبیله است. ثروت. دلیل عزت 
آدمی نیست و فقر نشان ذلت آن نیسست. فخرفروشی به 
رات رو شده است. 

آبات ۳۵-۳۸: مالک واقعی خداست. دارایی زیاد 
زمینه غرور است. انسان منحرف از نبات و جماد بدتر است. 
دلبستگی به دنیاء زمینه انکار قیامت است. بعضی به غلط 
نعمت رانشانه کرامت و ارزش خود می‌دانند و آن را ابدی 
می‌پندارن د. در مقابل قدرتمندان و ثروتمندان» با کمال 
عزت و بدون حقارت باید به ارشاد پرداخت. انکار معاد به 
نوعی انکار خداوند اسب و کفر به حداء جأی توییح دارد. با 
کفار باید مستدل بحث کرد. تکیه بر غیرخدا شرک است. 
توحید ناب آن است که با نفی هر گونه شرک باشد. 

آیات ۳۹-۴۱: در روایتی از پیامبر نقل است که 
فرمودند گفتن «ماشاءاللّه» و «لاحول ولا قووه الا بالّه» 
در وقت رسیدن نعمت. آفات و ناراحتی را دفع می‌کند. 
داشتن عقیده صحیح کافی نیست باید آن را به زبان اقرار 
کرد کالم برضورن با مفاظر طلیصین باق داماد رسیم 
هیچ‌گاه مومن به خاطر کمی مال و فرزند. خود را نمی‌بازد. 
دادن و گرفتن نعمت‌ها براساس ربوبیت و تربیت اوست. 
یاس و ناامیدی بدتر از فقر است. قهر خدا حساب شده و 
عادلانه است. ثروتمندان به داشته‌های خود غره نشوند. 
شاید در یک لحظه همه داشته‌ها نابود شود. 

آیات ۴۲-۴۴:مومنان و کافران دیر یا زود اقرار به 
یکتا بودن خداوند خواهند کرد. قهر و لطف خداوند 
بران اسالطل »دار کیش مزونه در کسین مورا 
ات منیا در طاصرو کردالر اسان اات رس کلارج. 
کلمه ولایت در این آیه به معنای قدرت و نصرت است. 
کی در سیر سانجا شوم العتماد یه شیر تفا وت لاش 
فرا رسیدن قهر خداوند» مال و فرزند هر چند بسیار باشد 
به کار نمی‌آید. بزرگ‌ترین نتيجه حوادث این است که 


قدرت تنها از آن خداوند است. ولایت خداوند ثابت است و 


ولایت‌های غیرالهی ناپایدار و باطل. ملاک ارزش‌هاء عاقبت 
اه 

آیات ۴۵-۴۶: رویش و سرسبزی زمین و خاکستر 
شسدن آن؛ درس عبرتی بسرای مردمان مفرور و غافل از 
خداوند است. پیامبر 7" هم برای بیان حقایق. مامور به 
استفاده از تمنیل است. استفاده از مثل‌های قابل‌فهم عموم 
و طبیعی یک اصل تربیتی و تبلیغی است. همه نعمت‌های 
مادیء زینت دنیا هستند. لکن مال و فرزند. در دنیا جلوه 
بیشتری دارند. پاداش نزد خداوند» ضمانت شده است و 
هیچ عمل صالحی نزد او محو نمی‌شود. بیشتر مردم خیر را 
در کامیابی‌های مادی می‌پندارند. 

آیات ۴۸ ۴۷:برای دل نبستن به زندگی دنیاء 
یادآوری قیامت ضروری است. در سرزمین قیامت. هیچ 
پستی و بلندی وجود ندارد. قیامت برای همگان حتمی 
است و هیچ استثنایی ندارد. صف. نشانه نظم و رمز ادب و 
تواضع است و برای بیان اوصاف مجاهدان و فرشتگان این 
واژه در قران کریم آمده است. همه انسان‌ها در قیامت به 
طور قهری بر خداوند عرضه می‌ش‌وند. نظم» ارزشی است 
که هم در دنیا مطرح است و هم در آخضرت. نحوه حضور 
در قیامت. مانند وقت تولد و حضور در دنیاست؛ عاجزء 
گریان و عریان. کافران دلیلی بر انکار 


معاد ندارند. 


آیه :۴٩‏ درباره مساله کتاب 
و پرون ده عمل در قیامت. بارها در 

قرآن اشاره شده است. همان گونه که هر فرد 

پرونده‌ای دارد» هر امتی هم کات و پرونده‌ای دارد. آنان 
که در دنیا بی‌تفاوت بوده و به هر کاری دست می‌زنند» در 
آخرت هراسان بوده و دلهره خواهند داشت. لکن مومنان 
در آنجا آسوده خاطرند. در قیامت نامه اعمال هر فرد به 
دست او داده خواهد شد. نگرانی افراد از عملکرد ثبت شده 
خودشان است نه از خداوند. قیامت روز حسرت مجرمان 
است. اعمال انسان دارای درجات است. قیامت صحنه 
تجسم اعمال انسان است. داشتن عدالت و ظلم نکردن, از 
ضروریات ربوبیت الهی است. 

آیات ۵۰-۵۱: فرشتگان پیش از انسان بوده‌اند. انسان 
بر فرشته برتری دارد. ابلیس فرزند دارد. ابلیس با سابقه 
طولانی عبادت. فاسق شد؛ برای همین نباید مغرور بود. 
فاسقان را نباید دوست خود گرفت. شیاطین و نسل آنان؛ 
با انسان دشمنند. بدترین انتخابء رها کردن خداوند و 


پیروی از شیطان است. واگذاری امور توسط خداوند به 
دیگران. از روی ناتوانی نیست؛ بلکه از روی حکمت در 
مسیر رشد انسان است. اسرار هستی را جز ذات خداوند 
کسی نمی‌داند. کارگزاران الهی باید امین باشند. از 
اقتصادی خود را حفظ کرد. 

آیات ۵۲-۵۳: در آخرت میان مشرکان و معبودهای 
آنان. فاصله زیادی است. ريشه شب رک نادانی و تصورات 
بی‌اساس اسست. دوزخ برای مجرمان حتمی است. شرک» 
جرم بوده و مشرک مجرم است. رن یفاب رس 
وصسوختن شر آزن نالبس هرهس رکه ص تایلاع ری 
دارد. مجرمین در قیامت امیدی به نجات و راه فرار ندارند. 


آیات ۵۴-۵۵: جدال به معنای گفت و گو با حالت نزاع 
و برتری‌طلبی است. با حضور قرآن حجت بر مردمان تمام 
شده است. در قرآن برای هر یک از اصول ارشاد و هدایت» 
منالی هست. مجادله گری و تنوع‌طلبی در انسان وجود 
دارد. سر باز زدن از ایمان با وجود آیات فراوان. نشان از 
روحیه جدال گری انسان است. استغفار از لعزش‌هاء لازمه 
ایمان است. خداوند راه توبه را فراهم کرده است. از تاریخ 
باید درس گرفت. موعظه و دلیل» همه‌جا کارساز نیست؛ 
گاهی عقوبت هم لازم است. استغفار و ایمان» مانع قهر 
الهی است. 
آیات ۵۶-۵۷: انبیا بشارت وانذار می‌دهند و مردم 
را مجبور به پذیرش نمی‌کنند. کافران درصدد محو حق 
هستند و ابزار کارشان جدال و استهزاست. همواره بین 
حق و باطل درگیری و جدال بوده است. کافران تلاش 
می‌کنند جلوی حق را با باطل بگیرند. کفار تلاش می‌کنند 
تا مژده‌ها و هشدارهای انبیا را محو کنند. به‌سخره گرفتن 
آیات و احکام خداوند. کار کافران است. کیفر بی‌توجهی 
به آیات خداوند. محرومیت درک حقایق است. محرومیت 
از درک حقایق. عذاب الهی است. پذیرش مخاطب لازمه 
هدایت مردم است. دل نرم و گوش شنوا راه هدایت است. با 
فقدان این دو. دعوت پیامبر ۳ هم کارساز نیست. 

آیات :۵۸-۵٩‏ چنانچه بنده‌ای توبه نکرد. خداوند به 
اقتضای عدلش بااو رفتار می‌کند. آمرزش و رحمت؛ 


از شئون ربوبیت است. قهر و عذاب خداوند» نتیجه 
عمل خود انسان است. گناهی درو کی 
بیشتر است که انسان با انگیزه به سراغ آن می‌رود. 
اه 
تاخیر عذاب. نشانه لطف خداوند است. رمز بدبختی 
و هلاکت مردم. عملکرد ظالمانه خودشان است. 
قهر خداوند از روی حکمت و دارای زمان خاص است. 
چنانچه ستمگران در رفاه بودند, نباید مایوس شد. زیرا 
آنان هم مهلتی خواهند داشت. 
آیات ۶۰-۶۲: کلمه موسی ۱۳۶ بار در قرآن ذکر 
شده و در همه موارد؛ مراد همان پیامبر اولوالعزم است. 
۱ 
را گویند. هجرت و سفر برای کسب علم. سابقه طولانی 
در 
جا دارد. تحصیل علم حدی ندارد. پیامبری چون موسی* 
نیز برای یادگیری آماده سفر طولانی می‌شسود. همسفر 
ای ار 
موسی* چهار سفر داشت: سفر هرب سفر طلب» سفر 
طرب و سفر تعب. از آداب سفر داشتن همسفر و تدارک 
غذاست. در راه معرفت و رسیدن به ارمان‌هاء پیامبران 
سختی‌ها را تحمل می‌کنند. 
آیات ۶۳-۶۵: شسیاطین. مانع ملاق ات و همراهی 
موسی*2) و خضرها هستند. مراد از «عبد» در این آیه. 
حضرت خضر *" است که به دلایل زير پیامبر بود: ۱-کسی 
که استاد پیامبری چون موس" می‌شود. حتما پیامبر 
است. ۲-تعابیر «عبدنا» «عبادنا» «عبده» در قرآن غالبا 
ها 
خضر؟ به فرمان خدا بود. ۴-موس ی" به خضر قول 
داد که من خلاف دستور تو کار نمی کنم. ۵-علم لدنی 
مخصوص انبیاست. سرانجام رنج و جویند گی, یافتن 
و رسیدن است. دریافت رحمت الهی در سایه عبودیت 
است. بالاتر از هر دانایی؛ داناتری هست. به علم خود مغرور 
تتوییم: 
آبات ۶۶-۷۰ در مقابل استاد. تواضع لازم است. 
پيامبراناولولعزم نیز مشتاق فراگیری دانش هستند. 
پیمودن راه تکامل به معلم و راهنما نی از دارد. علم انبیاء 


محدود و قابل افزايش است. مراتب انبیا در بهره‌مندی از 
علم و کمال متفاوت است. برخورداری از تمام مراتب علم و 
کمال. شرط نبوت نیست. علم به تهایی» هدف نیست. مربی 
و معلم باید از ظرفیت شاگردان خود آگاهباشد. ظرفیت‌های 
فراد برای آگاهی متفاوت است. رشد علمی بدون صبر. میسر 
نیست. بسیاری از مجادلات و کدورت‌هاء در اثر بی‌اطلاعی از 
فک واصاف صیگ ادت اکاه طرفیت ویر راالا 
می‌برد. برای هر کاری که در آینده می‌خواهیم انجام دهیم 
ن‌شاءاللّه بگوبیم. تعهد گرفتن در مس‌ائل علمی و تربیتی 
جایز است. شتابزدگی در سوال. ممنوع است. تمام کارهای 
ایا سکیا ان ادا ار دمن شاک ان 
بهام‌زدایی کند. 

آیات ۷۱-۷۳ در آموزش. نباید زمان را از دست داد. 
فراگیری علم» محدود به زمان ومکان و وسیله خاصی نیست. 
گر حکمت کسی را پذيرفتيم. باید در برابر کارهایش. حتی 
گر به نظر عجیب بود. سکوت کنیم. گاهی لازمه آموزش. 
خراب کردن است. هنگام خطر. غالبا افراد به فکر منافع خود 
را ار 
فراموشی فا انتفاه رمواحت دس سمل واسامی تواند 
ما رواک ری بای کر راد تاگان سس 
گرفت. 

آیبات ۷۴-۷۶: استاد پس از پذی رش اشتباه و 
عذرخواهی شاگرد. به ارشاد و تعلیم خود ادامه دهد. 
عم با ساره راب کر ا ارف اد تاکن مراعات 
را فاد ار 
دین موسی" نیز بوده است. گاهی آنچه نزد کسی معروف 
اک ره 
موسیگ صبر می‌کرد. عجایب بیشتری از خضر؟ می‌دید. 
تحمل و ظرفیت اولیا در یک درجه نیست. اگر با کسی تضاد 
فکری داریم و یکدیگر را درک نمی کنیم. بی‌آنکه مقاومت 
کنیم از هم جدا شویم. درباره عملکرد خوده رأی منصفانه 
دهیم. وقتی از کسی جدا می‌شویم. ادب را رعایت کنیم. هر 
جدایی نشان کینه, عقده» غرور و تکبر نیست. 


آیات ۷۷-۷۸:مردم از دادن غذا به موسی و خضر2) 
امتناع کردند ولی خضر؟ به تنهایی دیوار خراب را مجانی 
تعمیر کرد. کسانی که از مهمانانی غریب پذیرایی نکنند. 
قابل نکوهشند. بی‌توجهی مردم. در کار ما تاثیر منفی 
نگذارد. انبياگ گاهی در شدت نیاز به سر می‌برند. اولیای 
خدا اهل کینه نیستند. پیامبران *" بر مال و جان مردم ولایت 
دارند. کار برای خدا بدون مزد. عیب نیست. کار کردن و اجیر 
شدن ننگ نیست. تاویل به‌معنای ارجاع و با زگشت دادن 
اس هر کس قدر وصال رانماند گرفتار فراق حواهد شد. هر 
وزارت یه 

آیبات ۷۹-۸۱: حضرت خضر» کشتی را به گونه‌ای 
سوارخ نکرد که بدون استفاده باشد بلکه بنا به مصلحت. 
آن را معیوب کرد. افراد متعهد باید حاف_ظ حقوق و اموال 
را ایا را ۱ 
مردم محروم کرد. طاغوت‌ها به کم راضی نیستند و به فقرا 
و سرمایه‌های اندک آنها هم رحم نمی کنند. خداوند به پدر 
و مادر با ایمان عنایست خاص دارد. فتنه‌ها را باید شناخت 
واز ریشه خشکاند. طغیان زمینه کفر است. اراده مردان 
خداء اراده خداوند است. اولیای خدا در انديشه آینده مردم 
هستند. گاهی گرفتاری مومنین. حفظ ایمان و عقیده آنان 
است. اگر خداوند چیزی را از مومن گرفت. بهتر از آن را به 
او می‌دهد. پاکی و محبت به والدین ارزش است و نه دختر یا 
بر 

۸۱ ی احادیت لط ف دا فة ط محصوس 
فرزندان بی‌واسطه انسان نیست بلکه در نسل‌های بعدی هم 


تاثیر دارد. نیکو کاری اجداد. موجب عنایت خدا به ذریه آنان 
می‌شود. کودک نابالغ هم می‌تواند مالک باشد. لکن شرط 
تصرف در مال. توانمندی و رشد است. ذخیره‌سازی ثروت 
برای فرزندان جایز است. زراندوزی بدون انفاق ممنوع است. 
حفاظت از اموال یتیمان واجب است. کارهای خوب پدر 
در زندگی فرزندان اثر دارد. هدف این دوره» رشد موسی8۵؟ 
بود. در برابر خداوند باید مودب بود. اراده اولیای خداء اراده 
خداوند است. 
آیات ۸۳-۸۵: برخی ذوالقرنین را کورش برخی 
اسکندر برخی شاگرد ارسطو خوانده‌اند. انبیا مرجع مردم 
و پاسخگوی سوالات آنان بودند. در پاسخ سوال‌هاء شتاب‌زده 
عمل نکنیم. تاریخ و باز گویی آن. به اندازه‌ای که در آن تذ کر 
وعبرت باشد. ارزشمند است. پرسش‌های مردم. زمینه نزول 
بعضی از آیات بوده است. ذوالقرنین و سلیمان * دو مومن 
حاکم زمین و بخت‌النصر و نمرود دو کافر حاکم زمین بودند. 
خداوند بر همه هستی حاکم است. نظام طبیعی نظام سبب 
و مسبب است. مهم‌تر از داشتن امکانات و قدرت» خوب 
استفاده کردن آن است. ذوالقرنین علاوه بر داشتن امکانات. 
از دانش به کارگیری اسباب نیز به رسند بود. 

آبات ۸۶-۸۸: پیامبران برای حل مشکلات رآسا اقدام 
و قیام می‌کردند. گاهی باید به مدیران و رهبران اختیاراتی 
تفویض کرد. کفر در مغرب‌زمین سابقه طولانی دارد. کفر 
و شرک ظلم است. حکومت اسلامی حق دارد با مشرکان 
برخورد تندی کند. ذوالقرنین به امید توبه ستمگران بود. لذا 
در کیفر آنان شتاب نکرد. عذاب دنیاء مانع کیفر آخرت است. 
کیفر دنیوی شناخته شده و معلوم است ولی عذاب آخرت 
ناشناخته است. با نیکان و بدان نباید یکسان برخورد کرد 
چه از موضع فردی, چه حکومتی. رهبران الهی باید باقوانین 
آسان به مردم حکومت کنند. در تشسویق و پاداش باید 
سرعت گرفت. در کیفر و عذاب نباید 

عجله کرد. 


:۸۹-٩۱ آبات‎ 

ذوالقرنین پس از سفر غرب به قصد 

اقامه نظام دینی» سفری به شرق کرد. زندگی مردمان شرق 
ابتدایی و بدون امکانات بود. افراد متعهد. پیگیری و پشتکار 
دارند. مردان خداء با داشتن همه نوع امکانات رفاهی» برای 
نجات محرومان حرکت می‌کردند. بازگو کردن سفرهای 
مردان خداء درس آموز است. آنجه مهم است هدایت در شرق 
و غرب عالم ات خداوند به افراد ۳ نعمت‌های ویژه‌ای که 
به آنان عطافرموده آگاهی کامل دارد. بازگویی سفرهای 
ذوالقرنین و حوادث و گفت‌وگوهای او با مردم. نمونه‌ای از 
احاطه علمی خداوند است. 

آیات ۹۲-۹۴: دراین سوره سه ماجرا نقل شده که 
در هر سه. حرکت و هجرت وجود دارد: همجرت اصحاب 
کهف. هجرت موسی *" هجرت ذوالقرنین. اولی هجرت برای 
اسان ا اس نوی یرای تحصیال دالتی رو سوم وراای 
جات محروساان.ااز قرالنین ام بر طلست بالید ا1مستفالده 
کرد. پیشوای مردم باید به مناطق دیگر هم سرکشی کند. 
اس سر تر ت رد 
مورخان پاجوج و ماجوج را قبایل مغول و تاتار دانسته‌اند. هر 
جامردم احساس نیاز کردند» سرمایه گذاری می کنند. 


آیبات ۵-۹۸ از دیدگاه اولیای خداء همه امکانات 
از خداست. پیامبران برای رسالت خود. درخواست پول و 
مادیات ندان ند |مکانات مردمی راباید در له مصالح آنان 
به کار گرفت. گاهی به جای کمک‌های مالی» باید از نیروی 
انسانی کمک گرفت. ترکیب آهن و مس (آلیاژسازی) ابتکار 
انا مجکم‌کاری و ی‌تقص انجام دادن کارها ی 
انبیاست. همه تلاش‌ها و تحول‌ه برای پرورش و رشد 
انسان‌هاست. وجود امنیت. رحمت الهی است. قداست کار 
محکم کاری» همکاری مردم. مدیریت و صنعت و اهداف والاء 
مجموعه‌ای از الطاف خداست. با امین امنیت مردم» بهتر 
می‌توان تبلیغ دین کرد. مردان خداء با تکیه به او پیشگویی 
می‌کنند. باید کار دنیارا محکم انجام داد و متذ کر قدرت 
خدا شد. 
آیات ۹۹-۱۰۲: هر جا که امنیت است از لطف خداوند 
است. پیش از قیامت زمین توسط اقوامی به هرج و مرج 
کشیده می‌شود. راه شناخت. بیشتر به وسیله چشم و گوش 
است. انسان شنواء به خاطر عناد به جایی می‌رسد که توان 
شنیدن حق را ندارد. دلیل عرضه جهنم بر کافران عملکرد 
و قساوت خودشان در دنیاست. شسرک. خیالی بیش برای 
کافران نیست. پذیرفتن ولایت غیرخدا کفر است. کیفر کفر 
دوزخ است. 

آیات ۱۰۳-۱۰۶: در روایات این آیه به منکران ولایت و 
کات که ناه ماه ی ۱ 
همان گونه که بهره‌مندی‌ها درجاتی دارده ضرر و زیان نیز 
دارای مراحل است. 

زیانکاران چند دسته‌اند: گروهی کار نیک نمی‌کنند. گروهی 


گروهی که برای دنیا کار می‌کنند نه آخرت و گروهی که 
در زبانند و می‌پندارند که سود می‌برند. پیامبر 7 مامور 
بیان سود و زیان واقعی مردم است. پرسش و پاسخ شیوه 
صحیح آموزش است. واقع‌نگر باید بود. کفر به خداء سبب 
حبط اعمال می‌شود. حق نزد خدا وزن دارد. باطل» پوچ 
یربارت کت رتیت تسن سر روت کر را 
است. سرانجام مسخره کردن آیات خدا و رسولان او 
دوزخ و قهر خداست. 
بات ۱۰۷-۱۰۹: پیامبر: بهشت صد درجه 
دارد که بهترین آن فردوس است. ایمان و عمل صالح. 
شرط دریافت نعمت‌های بهشتی است. در مسیر تربیت 
هشدار کنار بشارت و پاداش در مقابل عذاب لازم است. در 
این آبه فردوس. وسیله پذیرایی از مومنان بیان شده است 
که بهشتیان هرگز آرزوی انتقال از آن را ندارند زیرا بهتر 
از آنجاء با خصوصیات جاودانگی وجود ندارد. کلمات رب یا 
وعده‌ها و آفریده‌هاست يا حکمت‌ها و مفاهیم یا وحی و هر 
چه نشانی از خدا دارد. پس هر ذره و هر اتم و هر سلول. 
یکی از کلمات رب است. نشانه‌های الهی» بی‌نهایت است. هر 
پدیده‌ای نشان و کلمه‌ای از پروردگار است و در مسیر رشد و 
تربیت انسان است. 
4 آیه ۱۱۰: پیامبر 7 اگر تنها آیه آخر سوره کهف برامت من 
نازل می‌شد برای آنان کافی بود. در روایات بسیاری در ذیل 
این آیه. از اهمیت اخلاص و خطر ریا و شرک خفی سخن به 
میان آمده است. در حدیثی است که هر که هنگام خواب این 
آیه را بخواند. هر ساعتی که بخواهد از خواب بیدار می‌شود. 
شرط نبوت. انسان بودن است تا پیامبر در عمل نیز الگوی 
دیگر انسان‌ها باشد. رهبران الهی باید جلوی غلو و مبالغه را 
بگیرند. امید. باید دائمی باشد نه لحظه‌ای. امید بدون عمل 
کارس از نیست. ارزش کارها در سه جهت است: اصل کار 
انجام‌دهنده کار نیت و هدف. این آیه هم توحید در الوهیت را 
بیان می کند و هم توحید در ربوبیت و هم عبادت را: 


۱ لازمه هدابت انسان‌ها توسط پیامبران چیست؟ 
الف) پذیرش مخاطب 

ب) بی‌توجهی به آیات الهی 

ج) بشارت‌های الهی 1 

۲ طبق روایات کدام آیات به منکران ولابت و کسانی 
که در انجام فر بضه حج کوتاهی کرده‌اند اشاره دارد؟ 
الف) آیات ۱۰۳ الی ۱۰۶ 

ب) آیات ۵۸ الی ۵٩‏ 

ج) آیات ۳٩‏ الی ۴۱ 

۴ رمز بدبختی و هلاکت مردم. 

الف) تن دادن به ظلم و جور است 

ب) عملکرد ظالمانه خود فرد است 

ج) دوری از خداوند است 

۴.بنابه فرموده‌امام صادق 2 جوانمرد چه کسی است؟ 
الف) به انسان باایمان گنته می‌شود 

ب) کسی که مومن است و در سن جوانی است 

ج) هر دو 

۵.بزرگ ترین دغدغه مردان خداء. چیست؟ 

الف) جهاد در راه خداست 

ب) انحراف عقیدتی مردم است 

ج) رسیدن به بهشت و جاودانگی 

۶ رهبر اصحاب کهف به جوانمردان همراهش چه 
چیزی رانوید داد؟ 

الف) امید رحمت الهی و گشایش 

ب) از بین رفتن ظلم و ستم 

ی ی ی 

۲ اعتقاد به قدرت و مشیت الهی و گفتن چه ذکری 
تکیه کلام اولیای الهی است؟ 

الف) صلوات 

ب) لاحول و لا قوه الا بالله 

ج) آن‌شاء له 

۸. خطر دنیاطلبی تا چه حدی است؟ 

الف) محدود است 

ب) تا آنجاکه به پیامبران هم هشدار داده شده 

ج) برای اولیانیست 

٩‏ آنچه موجب حبط و نابودی کارهای نیک می‌شود؟ 
الب سل جاو عسل های بد 

ب) غرور و تکبر 

اه 

۰ بزار کار کافران در محو حق چیست؟ 

الف) جدال و استهزا 

ب) دروغ گفتن 

ج) دورویی و نفاق 

۱ در ابات ۴۵ و ۴۶ از سوره کهف. روبش و 
سرسبزی زمین و خاکستر شدن آن. حاوی چه 
نکته‌ای برای انسان‌هاست؟ 

الف) درس عبرتی برای مردمان مغرور و غافل از خداوند 
ب)انبیاهم برای‌بیان حقایق مامور به استفاده از تمثیل‌هستند 
ج) همه نعمات مادی. زینت دنیاهستند خصوصامال و فرزند 
۲. ترکیب آهن و مس (آلیاژسازی) ابتکار کیست؟ 
۱ 

ب حضرت خضر۵) 

ج) انبیاء 8 

۳. در سه داستان این سوره. چه چیز بین اصحاب 
کهف. موسی "و ذوالقرنین مشتر ک است؟ 


فرم شرکت در مسایقه بزرگ طرح قرآنی ۱۳۴۴ 
پاسخنامه را به نشانی صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۱۳۳۴۴ شبکه قرآن و معارف سیما ارسال 
آخرین مهلت ارسال پاسخنامه ۱۳۸۹/۵/۱۰ بوده و کپی پاسخنامه نیز پذیرفته می‌شود. 


الف) هجرت 

ب) توانمندی و قدرت 

ج) هیچ کدام 

۴. فرشتگان دارای چه وضعیتی بوده و هستند؟ 
الف) پیش از انسان و برتر از انسان 

ب) همزمان با خلقت آنسان و برابر با او 

ج) پیش از انسان؛ و انسان, برتر از آنان 

۵. کیفر بی‌اعتنابی به آیات الهی و غفلت از گناهان 
چیست؟ 

ال 

ب) آتش دوزخ _ 

ای ار رت 

۶. حقب به چه معناست؟ 

الف) سال‌های کوتاه ۱۰ ساله 

1 

ج) سال‌های بالای ۱۰۰ سال 

۷. پذیرفتن ولایت غیر خدا... 

وا 

ب) نفاق است 

ج) کفر است 

۸. فرموده «اگر موس ی 8 صبر می‌کرد. عجایب 
بیشتری از خضر؟ می‌دید» از کدام معصوم است؟ 
الف) پیامبر «صلی‌اللّه علیه و آله و سلم» 

ب) امام صادق «علیه‌السلام» 

ج) حضرت امام علی «علیه‌السلام» 

4 . بهشت چند درحه دارد و بهترین آن کدام است؟ 
الف) ۸ درجه و عدن بهترین آن 

ب) ۱۰۰ درجه و فردوس بهترین آن 

ج) ۱۰ درجه و خلد بهترین آن 

۰ شرط تصرف اموال توسط کودک نابالغ چیست؟ 
الف) توانمندی و رشد 

و 

ج) اجازه والدین 

۱. ذوالقرنین علاوه بر داشتن امکانات... 

الف) صنعتگر خوبی بود 

ب) قدرت جسمی داشت 

ج) از دانش به کاررگیری اسباب برخوردار بود 

۳ کفر در چه بخشی از زمین سابقه طولانی دارد؟ 
الف) مغرب زمین 

ب)مضرق مین 

ردو 

۳ برای رسیدن به هدف. علاوه بر طرح و تقاضا و 
بودجه چه چیزی لازم است؟ 

الف) توان مدیریتی 

ب) همت و مشارکت مردمی 

0 

۴ سرنوشت انسان در گرو چیست؟ 

الف) در گرو ایمان او 

بر کرو عنایت اون 

ج) در گرو اعمال او ِ 

۵ بنا به فرموده پیامبرانزول کدام آیه برای امت 
کفایت می‌کرد؟ 

اباب الکرس 

ب آبه ۱۱۰ سوره کهف 

ج) آیه آخر سوره توحید 


ِِ 


نام و نام خانوادگی: و و 


فردی آب می‌خواست. گفت 
که آب می‌خواهد. کسی اما به 
او توجهی نکرد. گر به کرد.باز 
هم تفاقی نیفتاد. تشنگی اش 
که‌زیاد شد. گربه را کنار 
خورد. نه, همیشه این طور 
نیست که آنچه رامی خواهیم 
بد‌هند. مخصو صا اگر هزینه 
باشد. 

۳ 


فراموش می کنیسم دنیا برای 
آبادانی و صلاح علاوه بر 
حضور حجت خدا*. ظهورش 
راهم می‌خواهد. ولی آنجه 
آموخته‌ایم از معصومین 8 
و فرزند زمانه شان امام 


که اگر ایستادنمان به ظهور 
منجر نشود. ناامید شوین. هر 
کس تکلیفی دارد و تکلیف 
ما سالهاست ایستادها یم و 


زمین دارد و سر بر آسمان. 
اینچنین است که دراین 
دنیای بلازده گمراه 


این یک سوال همیشگی است؛ حالا که امام 2) غایب 


ظهور چه کنیم؟ چه فرقی بین موعود ما و بقیه ادیان 

۳ هست؟گفت وگوی ما با حجت الاسلام والمسلمین 

سرلک. رئیس جوان نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه هنر با همین سوالات همیشگی 
م, شروع شد. جواب های ایشان. بخشی در جبهت 
روشن شدن موضوع و بخشی برای 70 


زیست و زندگی با امام زمان ۳" چه تفاوتی با 
زیست بدون امام زمان 2۳ دارد؟ 
اينکه زیست و زندگی با امام زمان ۳ چه تفاوتی با 
زیست بدون ایشان دارد يا این سوال که ما چه نسبتی با 
این حقیقت می‌توانیم برقرار کنیم. به ببضی پرسش‌ها 
و سوالات بنیادی‌تر برمی گردد؛ اینکه انسان در این دنیا 
برای چه ماموریتی آمده است و اصلا هستی انسان در پی 
کدامین خلاً در آفرینش شکل گرفته است؟ خداوند با 
وجود انسان چه کاری داشت که با بقیه موجودات نداشت؟ 
قرآن صویحا می‌فرماید: فان حرضتنا الامانة علی السموات و 
الارض و الجبال فابین‌ان بحملنها... (سوره احزاب آیه ۷۲) 
آن کار چه بود که آسمان‌هاء زمین و کوه ظرفیت و توانایی 
تحمل آن را نداشتند و انسان عهده‌دار آن شد؟ 
اگرپاسخ این سوالات پیدانشود.درارتباطمان با مام‌زمان) 
یا به احساس بی‌نیازی می‌رسیم يا اگر به بی‌نیازی هم نرسیم 
پرداختن ما به امام‌زمان ۳ پرداختنی صرفا عاطفی یا از سر 
تلقین و عادت خواهد بود؛ پرداختنی در حد نام بردن از او 
صدقه‌دادنی يا جلسه جشنی و... تنها در همین حد. 

این ماموریت ویژه انسان چیست وبا بحث ار تباط 
با ولی چه ار تباطی دارد؟ 
امام صادق2) در آموزه‌ای که به یکی از اصحاب نزدیکشان 
به نام زراره داشتند. فرمودند که در زمان غیبت و امتحان» 
شیعه این دعا رابسیار بخوانند: اللهم عرفنی نفسک فانک ان 
لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفتی رسولک 
فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی 
حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی آدعا 
در غیبت امام زمان ۳ مفاتیح ص ۱۲۸۷] 
مععای دعا این اس بخ ٩‏ + خوایا خو ترا نمی بعرشی 
کن که اگر تو رانشناسم. پیامبر تورانخواهم شناخت 
واگر پیامبر تورانشناسمم. حجت تو را نمی‌شناسم و از 
دین گمراه خواهم شد. پس پیداست که نسبت زندگی 
من با امام زمان "۳ به پرسش‌های جدی‌تری برمی گردد 
که قبل از موضوع امام زمان ۳۶ باید به آنها پاسخ داده 
شود. انسان در این دنیا ماموریت ویژه‌ای دارد به نام «تا 
خدا رفن بقان خفاو فانی شقن در دربای معرفت اوه 
با چنین مقصدی, زیست با امام زمان ۳ و بدون ایشان 
تفاوت خواهد داشت. بتایراین ولی‌شناسی اتفاق غمی‌افتد؛ 
مگر ایتکه خودشناسی و خداشناسی روی دهد. انسان قا 
جایگاه خود را در این عالم و هدف خلقت خود را نشناسد 
چرایی انتظار مشخص نخواهد شد. 
قرآن در آیه ۲۱ سوره احزاب می‌فرماید: «لقد کان لکم فی 
رسول‌الله اسوه حستثه لمن کان برچوالله و الیوم الاخر-» 
پیامیراه اسوه حسنه است. برای چه کسی؟ لمن کان یرجو 
الله؛ یعنی برای آن کسانی که خدا را می‌خواهند» آنان که 
خدا را نمی‌خواهند نهتنهاپيامبر بر ایشان اسوه نیست بلکه 
مشکل آنهاست؛ بتایراین پیامبر را آذیت می‌کنند و دفدان و 
بترشان راتشک بسن تفانی طروتلقی درستی یت 
به چرایی انتظار پیدا می‌کنیم که بدانیسم بز رگ‌ترین دنیا 
مقصد.ماست و نه این دنیا که اگر قتها همین دتیا مقصد ما 
باشد نه‌تنها به امامزمان ۳ نیازی نداریم بلکه با درگیر 
هم می‌شویم. 
امام حسین ؟" وقتی می‌خواستند از منا به سمت کربلا 
حرکت کننده قرمودثد که هر کس مي‌خواهد تا خدا پرود:با 
مابیاید و کسی را که تمی‌خواهد تا خدا برود با امام زمانش 
چه کار؟ 

طعم انتظار ظهور حضرت حجت "۳ چگونه است؛ 


جون 

رنسات ,| ررری‌ترین 

چشم) ِ ن وال 

اتفاقای, ور را براکا 

آن 2 . _ ور دول 

هت 
کرد عنداب 

/ 


تلخ یا شیرین؟ ‏ ۱ 
انتظار یک طعم توأمتلخ و شیرین درد. انتظار از آن جهت 
که انسان در جایگاه وظیفهاش قرار گرفتهء خیلی طعم 
شیرینی دارد. انسان منتظر یعنی انسان آماده» انسان پا در 
رکاب و اسلحه در دست و بینش در ذهن, این‌چنین انسانی 
در عالم سر جای خودش قرار دارد؛ انتظار برای انسان 
منتظر مایه مباهات است چون در نقطه تاربخی خویش 
و نقطه ادای تکلیف قرار گرفته است از این جهت طعم 
انتظار بسیار شیرین است اما از جهت دیگر که آنچه منتظر 
آن است. رخ نمی‌دهد و او همچنان دور از ولی خویش و در 
محرومیت به سر می‌برد. بسسیارتلخ است؛ تلخی آن هم از 
جنس تلخی‌هایی است که انسان را خیلی آزار می‌دهد؛ 
تلخی‌ای که همه وجود انسان را پر می‌کند. بنابراین منتظر 
روز و شب زمزمه می‌کند که 
بی‌همگان به سر شود بی تو به سر نمی‌شود 
داغ تو دارد این دلم جای د گر نمی‌شود 

آبا این انتظار طولانی و محرومیت مداوم انسان را 
به یس و ناامیدی نمی کشاند؟ 
خیرما نباید به مساله انتظار و ظهور, نگاه پراگماتیسمی 
یا اصالت نتیجه‌ای داشته باشیم که اگر این گونه ماجرای 
ظهور دیده نشود. آن‌وقت ممکن است به یأس برسیم. 
امام صادتق 6 فرمودند شسما منتظر باشید؛ حتی اگر فرج 
رخ ندهد» شما وظیفه خود را انجام داده‌اید. در نگاه تربیتی 
انجام وظیفه مهم است و نه رسیدن به مقصد. امام زمان" ۲۳۳ 
می‌خواهند بيایند که چه کار کنند؟ می‌خواهند این انسان 
را تربیت کنند» منتظر واقصی در مکتب انتظار تربیت 
می‌شود. کسی که منتظر است. زمین با همه استعدادهایش 
شکوفا شود و حیات واقعی عالم روی نشان دهد در مکتب 
افتظار فرببت خواهد شند: 

بیشتر توضیح دهید یک انسان منتظر چگونه در 
عصر غیبت به واسطه انتظارش تربیت خواهد شد؟ 
انسان منتظر چون چشم‌انتظار بزرگ‌ترین اتفاق هستی 
است واز آن جهت که خود را برای نقش‌آفرینی در دولت 
گویبه آم هم گر اس بر کعداب‌فان خالسا 
نمی‌شود. چنین فردی روح بسیار بزرگی پیدا می‌کند. او 
می‌کوشد در هر نقشی که هست و در هر کاری که انجام 
می‌دهد یک نسبتی با امام زمان ۳۶ برقرار کند. در روایت 
آمده است. در آخرالزمان خود را به اندازه یک تیر هم که 
شده برای یاری حجت خدا آماده کنید. این ایجاد آمادگی» 
بالندگی و تکاپو را به ارمغان می‌آورد. 
انسان منتظر دیگر بیماری به سراغش نمی‌آید و دائما در 
تلاش وحرکت است. بنابراین ویژگی منتظران» میل و 
شوق به شسهادت اسست. هرچند که صدای توپ و تانک یا 
شلیکی به گوش نرسد. پیوسته و روز و شب زمزمه می‌کند 
که «وجعلتی من المستشهدین بین یدیه» 
مفال خوبی که در این ابطذ می‌توان داشتنت این ادست که 
دانش‌آموزی که می‌خواهد در سال آخر دبیرستان خود را 
برای کنکور آماده کند. چقدر تلاش می‌کند و به تکاپوو 
حرکت وادار می‌شود نسبت به سال‌های قبل. چون او دارد 
خود را برای کار بزرگی که همت بزرگی را می‌طلبد آماده 
و تربیت می‌کند. 
مکتب انتظار هم به‌این صورت است, جالعه‌ای کودر فضاق 
انتظار نفس می کشد و زیست می‌کند به پویایی می‌رسد. 

آیااین تربیت مدنظر خدای متعال. بدون 
امام‌زمان!۲۶ یاولی خدا امکان رخ دادن خواهد 


داشت؟ 


باید ببینیم منظور ما از تربیت چیست؟ تربیت یعنی موحد 
شتزعیعتی آنشکه انسای‌هانیس 8 با خوه یرای یت 
خدای متعال آماده کنند. همان آیه شریفه «قل ان ضلائی 
و نسکی و محیای و مماتی له رب العالمین» (سوره انعام 
آیه ۱۶۲) 

بگو: «نماز و تمام عبادات من زندگی و مرگ منء همه برای 
خداوند پروردگار جهانیان است.» 

تربیت یعنی اينکه محور تمام کارهای انسان خدا باشد 
و کسی جز انسان کامل نمی‌تواند انسان را به این محور 
لودی ک کند. درواقع تربیت نذون آعفهر ام به حیل اه که 
اتتات کاما و معصوی 9 هی قتفغی یکی اسآ 
این تربیت منهای تولی رخ دهد از عرفان‌های درون گرا و 
انزواطلب یا عرفان‌های بدون تکلیف و حتی بدون خدا و 
یل شتتو ق خو اسف آورف ایخ اسان خی معکی ایسنه 
ذکر هم برسد؛ منتها آن ذکری که انسان را می‌تواند متذ کر 
شذازند یکت آن است کفولی شا ند ای آمزختهو همین 
دلیل هم خداوند اینان را روح عبادت معرفی می‌کند و در 
عالم این کذر نش بایان داده اش که کییلی که هید 
آوینی در این مورد دارد. بسیار شیرین است. او می‌گوید 
ات ال شین اه قمه نها ام شتا ید آنا ک 
عقلشان به چشمانشان است بفهماند که «باطن توحید 
ولایت است». 

در واقع این ماجرای انسان تا خداء من الخلق الی الحقء 
بدون سرپرستی و مدیریت ولی خدا ممکن نیست. 

چه تفاوتی بین اعتقاد به امام زمان 2۳ و اعتقاد به 
منجی در مکاتب دیگر وجود دارد؟ 

می‌کشند ولی مصداق این منجی و فرج متفاوت است. فرق 
زیادی است بین اینکه منتظر چه کسی باشیم و برای چه 
کاری انتظار بکشیم؟ 

امام زمان ۳۳ آن شسخصیت بی‌بدیل و بی‌نظیر هستی است 
که حرفشان با ما این است که شما مال خدایید و بنده او. 
همان ماجرای انلّه و نا الیه راجعون. حرفی که اصلا مکاتب 
دیگر آن را قبول ندارند. 

درزمان امیرالمومنین ** هم خیلی از مردم دچار این اشکال 
و شبهه شدند. گفتند يا علی 5" معاوبه هم می‌گوید خداء 
شسماهم می‌گویید خدا. آنها هم قرآن دارنده شما هم قرآن 
دارید. امیرالمومنین "2 گفتند او از چه خدایی یاد می‌کند. 
من از چه خدایی. او می‌خواهد شمارا به کجا ببرد و من به 
کجا؟ 

تفاوت نگ ری که ما فعلا بابراذران اهل تیستت کاریم این 
امیت کهما امه زمان عع راحی ون تنضدمی دانيم ول آناخ 
امام زمان "۳ را موعود می‌دانند» ولی موجود نمی‌دانند. بنا 
به اعتقاد آنان امام زمان*» هنوز متولد نشده است. این نوع 
تشکی افتقاه درک اهب ابظه انس ای بیگیری‌هان نلاش 
الشبان ضقی شرالانت اتسان تاقیر می کتارف کر تشگ شیف 
امام زمان "۳۳ موعود موجود است. دوری زماست و نه از او 
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست 

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 

حضرت حاضرند اگرچه ظهور ندارند. نمونه بارز این 
نوع تفکر و اعتقاد و تاثیر آن. ماجرای اویس قرنی اسست. 
اویس هیچ‌گاه پیامبر اکرم*" را ندید اما با احساس وجود 
رسول‌الّه تربیت شد؛ یعنی تربیت به مواجهه نیست؛ به 
شناخت و معرفت است. اویس در این مسیر به جایی 
رسید و به قدری تربیت شد که پیامبرا فرمودند: بهشت 
به اویس مشتاق‌تر است تا اوبس به بهشت. 


آبه, ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری جوان 


سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که اصلا 
مومن غیرمنتظر و جود دارد؛ بعنی ممکن است که 
مومن باشد ولی منتظر نباشد؟ 

عبارت پارادو کسیکال است؛ مثل مثلث چهارضلعی است؛ 
یعنی وجود ندارد. وقتی می‌گوییم مومن؛ یعنی منتظر. 

در آیه ۶۵ سوره نساء هم داریم: «فلاو ربک لایومنون حتی 
یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم‌حرجا 
سا کیک و امه م۷ شزا کم تن خورو ند اسان 
نمی‌رسند هرگز, مگر که در اختلافاتشان تو رابه عنوان داور 
انتخاب کنند ای پیامبر و از حکمی که درباره آنان می‌کنی 
ذره‌ای احساس سختی نکنند. بنابراین ولایت محک توحید 
است. انسان بدون ولی انسان بدون خداست. 

شنیده‌اید که اگر کسی عبادت کند. نماز بخواند» روزه بگیرد 
و... اماکارهایی که می‌کند مطابق فتوای مرجع تقلیدش 
نباشد یا مرجعی برای خود انتخاب نکرده باشد اعمالش باطل 
است. چرا؟ نماز خوانده و روزه گرفته اما اعمالش باطل است؛ 
چون این ذ نسبت رامثلابا نایب امام برقرار نکرده. او سرخود 
راه افتاده» محوریت رارعایث نکرده است؛ مثل کسی که در 
یک ارکستر ساز می‌زند. خوب هم آهنگ می‌زند زیبا می‌زند 
اما هماهنگ نمی‌زند و کار همه را خراب می کند باید تناسب 
داشته باشد و محوریت رعایت شود. 

پس مومن همواره و قطعا منتظر است وگرنه به اسم و حرف 
مومن است نه درواقعیت. در قرآن هم داریم «و من الناس 
من یعبداللّه علی حرف »(سوره حج-آیه ۱۱) از مردم کسانی 
هستند که تنها به حرف و زبان» خدا را بندگی می‌کنند. این 
ایمان نیست. تخیل ایمان است. این ایمان بدون بینش 
است که هیچ ارزشی ندارد. در روایت هم داریم کسی که 
عبادت می کند ولی با بینش نیست مثل الاغ آسیاب دارد 
دور خویش می‌چرخد. 

نفش و وظیفه مادرزمان غیبت چیست و 
چگونه می توانیم در این دنیای به اصطلاح مدرن و 
با الزامات این زمانه و محدودیت‌هایش امام زمان 2۶ 
راباری‌کنیم؟ 

باید سو گمندانه اعتراف کنیم که کار بسیار دشواری است؛ 
سیطره تفکر اومانیستی‌ای که تفکر انسان تا خدا را به 
انسان تا انسان تبدیل کرده و در مقابل خدا ایستاده است. 
زیست با ولی خدا را برای انسان‌های آخرالزمان بسیار 
دشوار کرده است. این تفکر که غلبه زیادی پیدا کرده است 
فیلم تولید می‌کند» رسانه دارد» رمان دارد. کتاب و فرهنگ 
تولید می‌کند. 

باید اقرار کنیم که کار را دشوار کرده است؛ البته غیرممکن 
نیست بلکه انسان دوره ما انسانی است با ماموریت‌های 
سخت‌تر و امتحانات ویژه که البته چون درگیری‌ها و شداید 
و بلاها بر این انسان بیشتر است ارزش کار او هم بیشتر 
است. در روایات داریم که دینداری در آخرالزمان منل 
نگه‌داشتن آتش در کف دست است؛ این‌قدر سخت است 
اما نشدنی نیست. 

وظیفه ما هم این اسست که نظام معرفتی خودمان را اصلاح 
کنیم. احتیاجمان به ولی خدا را دريابیم و از سر طلب 
واقعی و نه عادت و کليشه به امام زمان ۳ بپردازیم. 

بعد هم اینکه هر کاری از دستمان برمی‌آید برای یاری 
حضرت انجام دهیم. خود را به یاری ایشان ملزم کنیم. 
بازار طرفداری از امام‌زمان "۳ را گرم کنیم. افرادی را 
اهل این ماجرا کنیم و در هر نقشی که هستیم» نسبتی با 
امامزمان ۳ برقرارکنیم. 


0 انا زا 


+ تصرف شناگ تگوت ۰ ده قدبهن سابت. ۰ #حتراک مملات 


1۳۸۹/۲/۳۹ ۰ 


بررسی فبلم لا و مس * جر گفت‌وگو با شهفوت اسعباا کارگردان ین فیله و بحث‌هنای اخلالاس 
نز بت حسین خفاشرت: هبیزا عبدالگویه حق‌شناس و حجتاسلام نتسکیباشر را شحر در من 
شهاره فز وزمامه عقد» می‌شود خواند: 


1 2 3 9 ۶ 6 


مرور ماجرای‌و لادت امام‌زمان2 


حامد بنکدار 

پیامبر اکرم و ائمه اطهار با تعابیر گوناگون. همه اطلاعات لازم درباره 
چگونگی تولد. وقایع زندگی و ویژگی‌های حکومت حضرت مهدی "۳ را در 
اختیار مردم قرار داده بودند. سند از حرف پیامبر) محکم تر که فر مودند «... 
قائم اهل‌بیت من و مهدی این امت در رفتار و گفتار و کردار شبیه ترین مردم به 
من است....؟» دوست و دشمن همه می‌دانستند زمان تولد مهدی2۶) نزدیک 
است. تاکید پیامبر و امامان دیگر ب رآمدنش باعث شد که خلفای عباسی از 
زمان امام نهم به بعد. امامان را حسابی زیر نظر بگیرند. حتی امام‌هادی * و 
امام حسن عسکری*) را از مدینه به سامرا (مرکز خلافت عباسی) آوردند تا 
آنان را کنترل کنند. این فشارها در زمان امام حسن عسکر ی به اوج رسید 
و ارتباط او را با شیعیان به حداقل رساند. حکومتی‌ها بارها زندانی اش کردند 
و گاه و بیگاه می‌ربختند توی خانه‌اش و بازرسی می کردند تا بلکه آن نوزاد 
راپیدا کنند اما تقدبر این بود که در شب نیمه شعبان سال ۰۲۵۵ مهد ی(2۶ 

در این خانواده به‌دنیا بياید. حتی اگر دشمنان خوششان نیاید که 
«ربژون لبْطفوّوا ور له بأفواههخ وله مَتمٌ ُوره ول 
گر الکافژون.» 


عده‌ای دور امام صادق2) نشسته بودند و قرآن می‌خواندند. 
قاری خواند: «والشمس و ضحیها...». امام گفت: «خورشید 
محمد است که دین را برای مردم روشن کرد». قاری 
خواند: «والقمر اذا تلیها...». گفت: «ماه علی 2 است بعد 
از محمدص؟». قاری خواند: «والنهار اذا جلیها...» گفت: 
هرد مت ایک تاویکی ها ناک راید ز ۳ 
می‌درد؟. 

ممص 
کاخ قیصر را تزئین کرده بودند برای عروسی. بزرگان جمح 
حکومتی. عروس و داماد وارد شدند و نشستند روی تخت 
جواهرنشان بالای تالار. انجیل‌ها را که باز کردند. زمین 
رده اد اصان بای‌ها مس و ای 
کردند. باز شکست. گفتند: «اين ازدواج نحس است». 
رفتند. شب خواب دید. جدش شسمعون بود و عیسی 82 
و محمد (*. خواب دید آمده‌اند خواستگاری‌اش. در 
خواب «بله» گفت. عقدش کردند برای پسر پیغمبر(. 
مسلمان‌ها صدایش می کردند حسن8. شاهد عقد 
عیسی؟ بود و حواریون و فرزندان محمد". 

ممص 
خواب دید فاطمه( آم ده دیدنش. گریه کرد. گفت: 
«پسرت حسن "ایک بار هم نیامده مرا ببیند». گفت: «نتا 
مشرکی نمی‌آید» مسلمان شوء می‌فرستمش». شهادتین 
گفت. از فردايش هر شب خوابش را می‌دید؛ خواب پسر 
فاطمه (س, 

ممص 
بین کنیزان رومی دختری بود که برای هیچ کس نقاب 
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را از صورتش کنار نمی‌زد. می‌رفتند و می‌آمدند و قیمت 
می‌گذاشتند. قيمت‌های بالاء بعضی خیلی بالا. دختر به 
خانه‌ات؛ پولت را حرام نکن». چشم‌های صاحبش گرد 
شد. کم مانده بود داد بزند: «تو کنیزی مثلاا بالاخره باید 
بفروشمت...». 
گفت: «عجله نکن آنکه باید بخردم می‌آید». 

ممی 
«۰ دینار...» 
«عربی هم بلد است. بیشتر از اینها می‌ارزد.» 
«۲هزار دینار...» 
عمروبن زید کنیز را نگاه کرد. اشک در چشم‌هایش حلقه 
زده بوده تنش می‌لرزید. آرام سرش را به چپ و راست 
تکان داد. عمرو اخم کرد: «يا از بین اینها انتخاب کن يا به 
زور می‌فروشمت». مردی دیگر جلو آمد: «از طرف سرورم 
وکیلم این کنیز راز توبخرم». 
نامه‌ای داد دست کنیز؛ نامه‌ای به خط رومی. اشک‌هایی 
که پای چشم‌هایش جمع شده بود. غلتید روی 
گونه‌هایش: «مرا به صاحب این نامه بفروش, فقط به او 
وگرنه خودم را می کشم...». فروختش به صاحب همان 
نامه به ۲۰ ۲دینار. 

ممص 
خانه امام هادی 82" کجا و قصر قیصر کجا. نرجس تمام‌قد 
جلوی امام بلند شد. سلام کرد. امام خوش آمد گفت. 
پرسید: «کیسه‌ای طلا به تو بدهم یا بشارت عزت و شرافت 
آبدی؟». گفت: «پول نه. بنشسارت بدهید». امام گفت: «تو 
رابه پسری بشارت می‌دهم که پادشاه مشرق و مغرب 


می‌شود. زمین را پر از عدل می‌کند بعد آنکه از ظلم و جور 
پر شده بانشد». نرجس سرخ شد. سرش را انداخت زیر. 
آرام پرسید: «پدر این پسر...؟». شنید: «همان کسی که 
جدم رسول خدا تو را برايش خواستگاری کرد». 

ممصی 


امام حسن عسکری" فرستاد دنبال عمه بزرگش حکیمه 
خاتون که افطار را مهمان او باشد؛ افطار نیمه شعبان. بعد 
که پرسید چراء امام جواب داد: «امشب خدا پسری به من 
می‌دهد». پرسید: «مادرش کیست؟ گفت: «نرجس». 
پرسید: «مگر حامله است؟». امام خندید. 

مهص 
تا سحر چشم از نرجس برنداشت. باورش نمی‌آمد. انگار 
نه‌انگار که قرار است خبری شود. داشت شک می کرد 
گم صدای اسالواز اتا کک رس وش : هنیک هن ع لا 
وقتش شده». بر گشت. نرجس از درد به خودش می‌پیچید. 
نشست کنارش. دست‌هایش را دور شانه‌های نرجس حلقه 
کرد. سوره قدر خواند برایش. صدایی همراهی‌اش می کرد. 
کودک از درون شکم مادر «انا انزلنا» می‌خواند. 

#4 
گفت: «عمه. فرزن دم را بیاور». حکیمه قنداق را داد 
دستش. سر و صورت نوزاد را غرق بوسه کرد. زبان در 
دهانش گرداند و گفت: «حرف بزن». صدای نوزاد در اتأق 
دام ییا یفن اشفا 
ی ۱ 

مه 


خفقان در حکومت عباسی‌ها باعث شد حضرت مهدی( 
بعد از تولد. یک دوره زند گی نیمه مخفی داشته باشد. امام 


حسن عسکری تولد پسرش را جز به اصحاب خاص خود 
نگفت. دولاین دو رهگ تا شحاقات امام عل_کری9 ادامه 


9 دا ده تکار ک از عیان امام 0 داهم ای ۱9 


ممص 
احمد پسر اسحاق رفت پیش امام عسکری". پرسید: 
«زمین که خالی از حجت نمی‌شود. حجت خدا بعد از 
شما کیست؟». امام رفت داخل خانه. وقتی برگشت. بچه 
سه‌ساله‌ای روی شانه‌اش نشانده بود: «اگر پیش خدا و 
رسولش عزیز نبودی پسرم را به تونشان نمی‌دادم. او کسی 
است که زمین را پر از عدل و داد می‌ کند. همچنان که پر 
از ظلم و جور شده باشد. مَثل او در این امت مثل خضر و 
ذوالقرنین است و او غیبتی طولانی خواهد داشت». 
پرسید: «نشانه‌ای هم دارد که دلم آرام بگیرد؟». کودک 
گفت: «من بقیداللّه روی زمینم. حالا که دیدیء دنبال 
نشانه نگرد». احمد خوشحال شد و رفت. 

ممف 
می‌خواست با امام عسکری؟ مناظره کند. خیال می کرد 
امام کم می‌آورد پیش سوال‌هایش. نی روم ژوی امام» 
کنار یک پرده. هنوز شروع نکرده بود که باد آمد. پرده کنار 
رفت. پسری پشت پرده بود. سوال‌های نپرسیده مرد را 
یکی‌یکی ردیف کرد. دهان مرد باز مانده بود. پسربچه همه 
را جواب داد. پرده افتاد. با صدای امام به خود آمد: «جرا 
نشسته‌ای؟ مگر امام بعد از من جوابت را نداد؟». 

ممص 
و کی سر 13۳ 
از شیعیان مصر آمد سامرا دنبال امام دوازدهم. از همان 
دروازه شهر سراغش را گرفت. هر کس چیزی گفت. یکی 
گفت: «جعفر امام است» یکی دیگر هم گفت: «غایب 
شده». بالاخره یکی نشانی خانه امام حسن 2 را داد. رسید 
پشت در. دستش را بالا برد تا در بزند. کسی صدایش زد. 
دور و برش رانگاه کرد. کسی نبود. دوباره صدا زد. داشت 
می‌ترسید کم کم. پرسید: «کی هستی؟». شنید: «به 
مردم مصر بگو مگر پیامبرات را دیده بودید که به او ایمان 
آوردید؟». 
از همان راهی که آمده بود, برگشت. 

ممص 
قدبلن‌د. چهارشانه. بینی کشیده و باریک با اندامی 
متناسب. پیشانی بلند و چهره‌ای گرد و نورانی» زیبا و 
گندممگون با دندان‌هایی سفید که بینشان گشاده است. 
خال سیاهی روی گونه راستش دارد. جوانی متین و باوقار. 
طاووس اهل بهشت راء مهدی* را این‌طور توصیف 
کرده‌اند. 

ممص 
منتظرند منتظران» لحظه‌شماری می کنند تا بیاید. زنان 
شبیه مردان و مردان شبیه زنان شده‌اند. آدم‌ها سر 
هیچ‌وپوچ سیلاب خون راه می‌اندازند. دعاها مستجاب 
نمی‌شود دیگر. کسی از خدا نمی‌ترسد اصلا. مردم دین را 
به دنیا فروخته‌اند. منتظرند» می‌دانند که آمدنش نزدیک 
شدهء خیلی نزدیک. 

ممص 
آسمان مشرق سرخ می‌شود. صدایی از اسمان به اسم 
می‌خواندش. می‌آید» زره محمد ۲ به تن» پرچم پیامبر 
به دوش شمشیر علیگ2) به‌دست. تکیه می‌دهد به 
حجرالاسود. صدا می‌زند: «انا بقیهاللّه! من از هر کس به 
محمد( و خدایش نزدیک‌ترم..». 
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۰۹ 
رلول تاربخ افراد زیادی ادعای مهدویت داشتهاند 
2 


سید | میدمو دلب 


وقتی یک تراول چک قلابی نصیب ما می‌شود. برخورد 
مامی‌توانددو گونه باشد؛ می توانیم از این اتفاق نتیجه 
بگیریم که اساسا نمی‌شود به تراول‌چک اعتماد کرد 
واین تجربه بد به این تصمیم منجر شود که اصلااز 
تراول چک استفاده‌نکنیم. برخورد دیکر که عمیق ترو 
پخته تر از مورد اول به نظر می‌رسد آن است که نتیجه 
بگیریم همواره برای هر کالای اصلی, مشابه قلابی آن 
وجود دارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد ضرر کند. 
همیشه بابد برای شناخت نسخه اصلی از نسخه تقلبی 
آماده بود. این نتیجه به این تصمیم ختم می‌شود که 
در مواجهه با تراول‌چک در آینده حتما از معیارها و 
بهره بگیریم و احتمال تقلب و فریب رااز بین ببریم. 
در حالت اول ما نه تنها صورت‌مساله را پاک کرده‌ایم 
که حتی به‌طور غیرمستقیم امکان وجود هرگونه 
تراول‌چک واقعی و اصلی را منتفی دانسته‌ايم. نکته 
دیگر اينکه نسخه تقلبی. یک کپی است واز اساس 
باید مشابه نسخه اصلی باشد. همین مساله سبب 
شده تا هیچ گاه تراول‌چک هشتاد هزار تومانی جعل 
نشود که اگر اینگونه بود دیگر شناخت اصلی و قلابی 
دشوار نبود. ماجرای تراول‌چک اصلی و قلابی درباره 
مهدویت هم قابل طرح است و آنچنان که تاریخ نشان 
می‌دهد. در برابر یک موعود اصلی که توسط پیامبر (ص 
به مسلمانان معرفی شده است. افراد زبادی به ادعا 
برخاسته‌اند که‌همان موعود حقیقی بوده 
و شایستگی توجه و پذیرش 
مردم رادارند. 


با رحلت پیامبر و سری‌شسدن خلافت امیرالمومنین 
جرقه‌های آغازین ادعای مهدویت دیده شد. گروهی که 
بعدها به سبائیه مشهور شدند. ادعا کردند که علی 2 به غیبت 
رفته و تا آخرالزمان بافی خواهد ماند؛ تا روزی خروج کرده و 
زمین را از عدل و داد پر کند. 

آنها کف درباره علی" نسبت‌هانی تاروایسی رواخ دادند واو را 
نبی و يا حتی خدا نامیدند. به نام‌های مختلفی مشهور شدند 
که چون نخستین بار عبداللّه بن سباء عقیده رجعت را درباره 
امیرالمویی ۳ رواس وا یدای نام خراتدت قف یه طارحة 
در تاریخ منقرض شد و از آنجا که نادرستی ادعای آنها با 
شهادت علی ۴" و عدم ادعای خود او واضح بود جز ذکری در 
تاریخ از آنها به یادگار نماند. 

گروه دیگر که کیتانیه دام کاشستنوید رون مختارین آنی 
عبیده تقفی بودند. پنداشتند که محمد بن حنفیه امام پس 
از حسین بن علی * بوده و همان مهدی موعود "۳ است که 
در کوه رضوی به سر برده و روزی قیام خواهد کرد. البته خود 


محمد بن حنفیه چنین ادعایی نداشت و مختار نیز مدعی 
مهدویت او نبود و این‌چنین شد که از کیسانیه نیز در تاریخ 
نامی بیش نماند. 

یزیدیه عنوان جماعتی بود که ادعای مهدویت را درباره یزید 
مطرح کردند و معتقد بودند که او به آسمان صعود کرده 
ودر بازگشست خود. دنیا را پراز عدل و داد می‌کند. درباره 
مشسخصات این فرقه اختلاف نظراتی وجود دارد و جزئیات 
زیادی درباره عقاید و گستره فعالیت آنها در دسترس نیست 
جزآنکه دوره آنها نیز به سرآمده است. 

گروه بعدی هاشمیه بوده‌اند که با پذیرش مرگ محمد بن 
حنفیه ادعای مهدویت را درباره پسر او -ابوهاشم -سامان 
دادند. آنها معتقد بودند که ابوهاشم نمرده که هیچ حتی 
می‌تواند مردگان را زنده کند. آنچه مسلم است پیروان این 
فرقه مرگ او راباور نداشته و زاین رو به چنین ادعایی متمایل 
شده بودند. ایشان نیز هم | کنون وجود خارجی ندارند. 
دراین میان ذکری هم از مهدویت عمربن عبدالعزیز, 
هشتمین خلیفه اموی. صورت گرفته که البته به پیدایش 
گروه و فرقه خاصی منجر نشده است. بعدها باقریه این ادعا را 
درباره امام باقر 2 ابراز کردند وبا رداز دنیا رفتن ایشان» معتقد 
به بازگشت آن حضرت شدند. جالب آنکه این ادعا هیچ‌گاه 
موردتوجه باقرلعلوم»قرار نگرفت و حتی این احتمال وجود 
دارد که باقریه امتداد کیسانیه در گذر زمان باشد. 

زمانی که زید بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب قیام 
خود علیه امویان را آغاز کرد عده‌ای که بعدها به زیدیه مشهور 
شدند. براساس روایتی از پیامبرا که مهدی ۳ راازنسل 
حسین2) و قیام کننده با شمشیر می‌دانست. به مهدویت زید 
معتقد شدند. هرچند روایتی از پیامبرگویای آن بود که 
آمامان پس از پیامبر دوازده نفرند که آخرین آنها مهدی۳ت» 
است. پیروان کنونی این فرقه که در یمن و سوریه زندگی 
می‌کنند. اعتقادات مخصوصی دارند که البته مشکل می‌توان 
در میان آنها ادعای مهدویت زید را همچنان مشاهده کرد. 
پیروان وی قائل به مهدویت او شدند و با تکذیب کشته‌شدنش 
توسط منصور دوانیقی به انتظار ظهور او دعوت کردند. علاوه 
سر گذشت او جنایات ثبت شده منتسب به او پذیرش ادعای 
مهدویت برای ابومسلم را به‌غایت دشوار می کند. پیروان این 
ایده | کنون وجود ندارند. 

مورد دیگری که ادعای مهدویت درباره او ابراز شد. محمد 
بن عبدالّه معروف به نفس زکیه بود. جالب آنکه پدر او با 
پسرش به عنوان مهدی بیعت کرده بود. هرچند بعدها او به 
دست خلیفه وقت کشته شد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد 
که‌ادعای این شخص بیش از آنکه ماهیت دینی داشته باشد. 
از انگیزه‌ای سیاسی برخوردار بوده است. 

ناووسیه گروه دیگری بودند که به مهدویت امام صادق 8۵ 
معتقد شدند و غیبت و نجات‌بخشی را به ایشان نسبت دادند 
که‌البتهآنان نیزازمیان رفته وادعایشان برباد رفت. 

پس از آن؛ اسماعیلیه جربان مهم دیگری بود که باادعای 
مهدویت اسماعیل, فرزند امام صادق 8 به انشعاب بزرگی در 
فرقه‌های اسلامی‌دامن زد.اسماعیلیان معتقدند که‌امام صادق8) 
پیشوای آنن رابه امامت منصوب کرد وسپس آن را پنهان کرده 
است که‌بارجعت‌او»جهان پراز عدل و داد خواهدشد. 
اسماعیلیه بعدها به انشعابات متعددی تقسیم شدند که در هر 
یک از این گروه‌ها داعیه مهدویت ادامه یافت و افرادی یافت 
می‌شدند که خود را به عنوان مهدی موعود معرفی کنند. با 
گذر زمان ادعای مهدویت درباره افراد دیگری از جمله ابن 


بایمک اسان ی آفر انا هام یرل اناد کی فان 
حتی خود ایشان از سوی افراد و گروه‌ها ابراز شده که البته 
هیچ گاه شیوع نیافته و به فراموشی سپرده شده است. 
درقرون جدید نام سه تن از مدعیان مهدویت بیش از دیگران 
برسرزبان‌ها جاری بوده است. مهدی سودانی کسی است که 
درسودان به رهبری نیروهای مذهبی و ملی د رآمده و در برابر 
قوای انگلستان مقاومت کرد و به‌واسطه ادعای مهدویت از 
شهرت بسیاری برخوردار شد. می‌توان گفت که او کامل‌ترین 
نمونه یک مدعی مهدویت در نظرگاه شرق‌شناسان و غربیان 
به شمار می‌رود و همواره در مطالعات مربوط به مهدویت 
موردتوجه قرار می گیرد. 

غلام احمد قادیانی شخصیت دیگری است که در گستره 
جغرافیایی هند و پاکستان مب‌دا شکلگیری جریان 
دامنه‌داری در رابطه با ادعای مهدویت شد و همچنان 
به‌عنوان چهره شاخص مدعی مهدویت از او یاد می‌شد. 

و بالاخره سید علی‌محمد باب بدون‌شک شناخته‌شده‌ترین 
مدعی مهدویت است که برپایه تفاسیر و آموزش‌های غلط و 
با اتکا به عقب‌ماندگی و ضعف معرفتی برخی مردمان ایران 
در عصر قاجار و البته مطمئن به حمایت‌های انگلستان این 
فرصت را یافث که اند ادعای ثیایت از امام فوعوده سپس 
موعودیت و پس از آن نبوت و در نهایت الوهیت کند و منشاً 
شکل گیری فرقه‌ای به نام بهائیت شود. 

در مواجهه این تجربه‌هء تحلیل سسطحی و خاصی صورت 
گرفته که براس امن آن مهد ویت ثم قواند اصالت و واقمیت 
داشته باشد؛ به عبارت دیگر این تحلیل از وجود موعودها 
و منجیان دروغین که در طول تاریخ مدعی مهدویت شده و 
علاقه‌مند بوده‌اند تا خود را مهدی معرف ی کنند» چنین نتیجه 
می‌گیرد که اساسا موعودی به نام مهدی که واقعیت خارجی 
داشته باشدء وجود ندارد. درست مانند کسی که در برخورد با 
ول چک قلابی چتین نکیجة بگیره که دسترسی به تراول 
واقعی برای او غیرممکن است. 

این تحلیل که عموم از سوی نوگرایان وبه اصطلاح 
روشنفکران مسلمان مطرح می‌شود. ادامه برداشتی است که 
شرق‌شناسان در جریان آشنایی با مساله مهدویت و توضیح 
آن به دست داده‌اند. بزرگ‌ترین مشکلی که این تحلیل از 
آن رنج می‌برد ان است که ادعای بیاساس عده‌ای که در 
طول تاریخ مدعی مهدویت شده‌اند را به عنوان کل مساله 
قلمداد کرده و از حقیقتی که در پشت این جربان حضور دارد 
و اساسااین نسخه‌های تقلبی که روز به روز از راه می‌رسند و 
کپی ناموجهی از آن به شمار می‌رونده غفلت می‌کند. 

در واقع اگر وعده ظهور مهدی موعود در امتداد تاریخ استمرار 
نداشت و شور و اشتیاق عمومی نسبت به آن در گذر زمان فرو 
می‌کاست. هر گز چنین مدعیانی پدید نمیآمدند و چنین 
ادعاهایی متولد تمی‌شند: 

بتایراین تحلیل درست‌این مسالة آن آننت که موجه باشیم 
چگونه در طول تاریخ نسخه‌های قلابی و غیراصیل موعود و 
منجی به سوءاستفاده از حقیقت مهدویت پرداخته و خود و 
مریدان بی‌بصیرت خود را به دام هلاکت کشانده‌اند. 

براین پایه این ضرورت همیشگی وجود دارد که مشتاقان 
موعود و نجات در مواجهه با دعوت‌هایی که ادعای اینچنینی 
دارند. تمام تلاش خود را در جهت شناخت موعود حقیقی 
از مدعیان تقلبی به کار گیرند. اینگونه نه به انکار نجات 
پرداخته‌ایم و وعده راست خداون د و رسولش را نادیده 
بداکتتهایم وت آنکه ضورت مسسطله پاک کردم و ای 
نجات گذشته‌ایم؛ علاوه بر آنکه زمینه را برای بروز دعوت‌های 
سخیف و بی‌پایه در این باره از بین برده‌ایم. 
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مروری بر زندگی حضرت عل ی اکبر 8 
پیامیر دوباره اهل بیت 


مهدی طلابی 

علی پسر بزرگ حسین8) هر چند سرور جوانان دوره خودش بود. هرچند بهترین 
داشته‌های عقبی و دنیای حسین " بود. هرچند تاریخ زندگانی علی اکبر در نور 
پرفروغ خورشید زندگانی حضرت امیرالمومنین . امام حسن ‏ و امام حسین 8 
- علیه السلام- کمی ناپیداست اما آنچه پیداست اینکه همین‌ها که از تاربخ مانده. 

نظر به بزرگی و بزرگواری و جوانمردی جوان حسین 8 دارد. چه او به شهادت 
پدرش شبیه‌ترین بود به پیامبرا در آفرینش و منش و گویش 
و شاید اگر غوری کنید در زندگی او قبول کنید 
روز خوبی است روز ولادت حضرت 
علی اکبر برای روز جوان. 


اولین پسر حسین2) به دنیا آمد؛ یازدهم ماه شعبان؛ ماه 
پیامبرات. شاید بههمین خاطر این‌قدر شبیه پیامبرات 
بود. بچه را گذاشتند توی دامان پدربزرگگش, علی2. 
پوشید سفن اجه #ذآشتید امین ۳ سرش ,اند خت 
پایین و گفت اگر هزار پسر داشسته باشم, اسم همه راعلی 
می‌گذارم. 

۰۰۰ 
پیامبرا که رفت پیش خدا همه ناراحت شدند. اما بی‌تابی 
حسین "که کودکی بیشتر نبود. چیز دیگری بود. بض و 
گریه‌هايش آتش می‌زد به زمین و آسمان. شاید به همین 
خاطر خدا پیامبری کوچک‌تربسه او ددهعلیاکبر تا زخم ور سس 
دوری پیامبر( را دوا کند. مسا نی رادان 

۰۰۰ پرهید نایاش 
حسین * که می‌خواست نماز بخوانده علی * بلند می‌شد . . بنج ۰ . ی 


/ 0 2 ۱ ۲ .۰ وت لان 
و اذان می‌گفت. حسین* پسر کوچکش رابغل می‌زدو . کرد رنری.جوا 
می‌بوسید. از فرط شیرینی و زیبایی, می‌بویید ومی‌بوسید.. ‏ رریان. بر پزباهد 
گاه پیشانی و گاه حنجره‌اش را. ادلی بان قامبدن 


۰۰۰ ری تال انا وانمترا 
علی از پدرش انگور خواست. کجا؟ تاکستان؟ نه مسجد! وهمید کار 
کی؟ تابستان؟ نه! جانهعلحاب ۰ 
حسین؟ از ستون مسجد انگور گرفت و داد به علی* که اسح. ‏ پرمان علی: 
اصلا تاب بی تابی‌اش رانداشت. مگر حسین*) چه کم دارد ۳ 
از صالح! که از کوه شتر بیرون می‌آورد. 

۰۰۰ 
مسیحی‌ای دوان دوان آمد به مسجدالنبی. گفتند از مسجد 
بیرون برو اینجا جای مسلمانان است. گفت: «دیشب خواب 
دیدم پیامبرات شمارا و مسیح راء مسیح گفت مسلمان شو 
تشد حالا آمده‌ام خدشت نود یک فرین شما به تیامیرفا 2 ها 
مسلمان شوم». 
همه حسین را نشان دادند. مرد خوابش را برای حسین 8۵ 
گفت. حسین 2 علی را صدا زد. مرد. علی را که دید گفت: 
«خودش است. پیامبر است». خودش را انداخت روی 
پای علی و گفت: «خوش آمدی یا رسول‌اله!». 

۰۰۰ 


رس 5 


آیه ویژه‌نامه دین وفرهنگ 
همشهری جوان 


بین عرب‌ها رسم بود که آگر مهمان‌دوست بودند. شب‌ها 
بالاق که با لعدی آفین فرمست می کردنق که قر فقصان فا 
درراه‌مانده‌ای بفهمد اگر به آنجا برود پذیرایی خواهد شد. 

شب‌ها هر کس به مدینه نزدیک می‌شد. آتشی را از دور 
می‌دید؛ آتشی بزرگ. علیاکبر هیزم آتش مهمان‌نوازی‌اش 
را زیاد می‌کرد که هر مهمان و فقیر و درمانده‌ای آن را 


ببیند 


چرا نکند این کار رااگر شبیه‌ترین انسان‌ها به پیامبر هه 


۰ 44 
مسافری در مدینه پرسید کاروانسرا دارد اینجا. 
راهنمایی‌اش کردند. رفت تا رسید به در باز خانه‌ای. جوانی 
سراسیمه و پابرهنه آمد استقبال, از همان قاب در. بعدا 
فهمید کاروانسرا خانه علی پسر حسین 2 است و مهمان‌نواز 
پابرهنه همان علی4. 

مخ 
حسین8) حج رانیمه گذاشت و گذشت؛ از مکه که کمی 
دور شد به سمت کربلاء توی راه. روی اسب حسین 8 یک 
لحظه خوابش برد و بیدار شد. 
-انالّه و انالیه راجعون و الحمدالّه رب العالمین. 
علیاکبر نزدیک شد و پرسید: «پدر جان چیزی شده؟» 
حسین 2 گفت: «در خواب سواری رادیدم که گفت این 
گروه راه می‌سپارند و مرگ در پی آنها دوان است. فهمیدم 
که خبر مرگ می‌دهد». 
علیاکبر گفت: «خدا بد نیاورد. مابر حق نیستیم؟» 
حسین 2 سربلند کرد و گفت: «به خدا برحقیم». 
علیاکبر بی‌درنگ جواب داد: «پس چه ترس؟ برحق 
می‌میریم و پای حق جان می‌دهیم». 

محی 
سحرگاهان روز عاشورا. 
-اللّه اکبر... اللّه اکبر. 
صدای پیامبرا پخش شد توی سپاه حسین 5" 
-اشهدان محمد رسول اللّه. 
صدای پیامبر" که به رسالتش گواهی می‌داد. می‌رسید 
به سپاه عمر سعد. خیلی از اینها صدای او را شنیده بودند 
و حالامی گفتند محمد( به کربلا آمده. هیچ زمینی 
بی‌پیامبر نبوده و انگار پیامبر کربلای حسین؟* اکبر 
است. 

44 
روز عاشورا حسین*؟ رفت و خطابه‌ای خواند. این بار زن‌ها 
و بچه‌ها که صدایش را می‌شنیدند به گریه افتادند و بی‌تاب 
شدند. 
حسینل به عباس و علیاکبر گفت: «آنها را آرام کنید. گریه 
زیاد در پیش دارند». 
حسین؟ می‌دانست چه کسی را برای ارام کردن زن‌ها 
و بچه‌ها بفرستد. می‌دانست قلب آنها توی دست‌های 
کیست؟ 

مخ 
علی با همه وداع کرد. همه زن‌ها و بچه‌های فامیل نگرانش 
بودند. چشم و چراغشان داشت می‌رفت میدانی که هر که 
رفته بود» برنگشته بود. می‌گفتند: «به غربت ما رحم کن. ما 
تحمل دوری تو را نداریم». 
علی اما وظیفهاش دفاع از امام زمانش بود. نه زن‌ها و 
بچه‌های خانواده و فامیل. 


ممضی 
یاران حسین 2 که یکی یکی پیشانی برخاک گذاشتند و پا 


۰ ع 


بر آفلاک نوبت بنی‌هاشم شد و علی» پسر بزرگ حسین 
جلو آمد. حسین 8 گفت: «علی جلویم راه برو. می‌خواهم 
تماشایت کنم». 
علی راه می‌رفت و حسین 2 بغض کرده بود. حسین 2 
آتش‌فشانی شده بود که بیرون نمی‌ریخت. علی را بغل زد. 
حسین** بی‌قرار بود؛ خیلی زیاد. علی زودتر قصد رفتن 
کرد. شاید ترسید بابايش حسین 2 جان بدهد. 

۰۰۰ 
علنیا کین که رفت مت میدارن حسیه 6 ناه خالنیدانه‌ای 
به او کرد و کمی‌دنبالش رفت. دست بلند کرد به اسمان 
و گفت: «خدایا شاهد باش شبیه‌ترین انسان در صورت و 
سیرت و سخن به پیامبرت را به میدان می‌فرستم. ما هر 
وقت دلتنگ پیامبر" می‌شدیم او را نگاه می‌کردیم. 
خدایا برکات آسمان و زمین را از آنها بگیر. تفرقه‌شان 
بینداز. خدایا..». 
حسین *؟ می‌مرد شاید. اگر زینب سراغش نم ی آمد و او 
را نمی‌برد. 

۰۰۰ 
علی که پا می‌گذارد وسط میدان, همه دشمن در بهت فرو 
می‌رود. آنهایی که پیامبر را دیده‌اند شک می‌کنند به 
جنگ با او, عمر سعد فریاد می‌زند او محمد(۲ نیست. او 


علی پسر حسین ۵ است. 
شاید یادش رفت ادامه‌اش را بگوید. او علی پسر حسین ۵ 
4 4 


یک نفر جلوتر آمد و فریادزد:های علی! تو با امیرالمومنین 
بویت فاهاتی ججحا یشان اف سر اعات می کی راک 
می‌خواهی امان‌نامه می‌دهیم». 
علی می‌دانست این قوم اهل مراعات هیچ حقی نیستند که 
گفت: «اگر اهل مراعات هستید. حق خویشاوندی رسول 
خدا بالاتر است». 

44۰ 
علی مبارز طلبید. کوفی‌ها هیبت پیامبرگونه او را که دیدند 
و نسبتش به حضرت علی "را فهمیدند, ترسیدند. هیچ کس 
جلو نرفت. 
عمرسعد. طارق ابن کثیر را صدا زد و گفت: «سر این جوان 
را بیاور و هرچه می‌خواهی بگیر». ۱ 
طارق گفت: «تو می‌خواهی حکومت ری را بگیری» آن‌وقت 
من نوتم رگمی فان حوازن کیتسال اک مخکویت 
موصل را ضمانت کنی شاید بروم». 
عمرسعد ضمانت کرد و انگشترش را به نشان تعهد داد 
به طارق. 
که ضکو مت سول کید فاگ سیخ | اتکی اررفاده 
کند. فقط ضربت شمشیر جوانی هاشمی را چشید. 

+ 4 4 
اولین نفر طارق پسر کثیر با وعده حکومت موصل آمد 
به میدان و بی‌سر برگشست. برادرش آمد انتقام بگیرد. 
نصفش برگشت. پسرش آمد, اسبش برگشت. هرکس آمد. 
برنگشت. علی آن‌قدر دشمن بر زمین زد که دیگر کسی 

44 
علی ایستاده بود و کسی از دشمن نمی‌آمد. ناچار شد به 


حمله. به چپ سپاه دشمن می‌زد» همه فرار می کردند به 
راست. به راست سپاه می‌زد. فرار می کردند به چپ. به قلب 
سپاه می‌زد. پر کنده می‌شدند توی صحرا. 
مثل گله گوسفندی که شیری بینشان افتاده باشد. آن‌قدر 
دشجه از دم کنخ کف رالد که خطشن امالش را بویت اخسار 
اتسیع را گزهاند ویر گفیک یعت خییه‌ها 
۰۰۰ 

بار دوم که برمی گشت میدان جنگ حسین "٩‏ فریاد زد: 
«به زودی به دست پدربزرگم پیامبر سیراب می‌شوی». 
رقت و گید کف به رتهب اخت, آرقر جنگید فا 
تیری گلویش را پاره کرد و نیزه‌ای به قلبش فرو شد و 
چیزی به سرش کوفته شد. فریاد 

زد: «پدرجان حالا پیامبسرا با 

کاسه‌ای اب سیرابم کرد». 

و علی سیراب از دنیا رفت. 

۰+ 

حسین*2) دوان دوان آمده بود بالای 
سر علیاکبر اما زنده بودنش را ندیده 

بود. فقط دیده بود علی پا به زمین 
می کشد. گفت: «الان کمرم شکست». بعد 
گفت: «علیاکبر! بعد از تو خاک بر سر دنیا!». 
آفتاب کج شده بود انگار. ریگ‌های دشت 
فوران کرده بودند. دنیا خاک بر سر شده بود 


بعد از علی. 


4۰ ۰ 


توی مجلس, یزید روکرد به امام سجاد؟ و 
گفت: «اسم تو چیست؟». گفت: «علی!». 
یزید تعجب کرد و گفت: «شنیدم علی پسر 
حسین 6 را خدا در کربلا کشت». 
امام «" گفت: «او برادرم علیاکبر بود به 
دست مردم نادان به شهادت رسید». 
یزید باز هم تعجب کرد: «دو علی در یک 
خانواده؟». 
و جواب شنید: «سه علی که دوتایش را 
شما شهید کردید. پدرم اگر باز هم پسر 


اواز همه به پیامبرا-" شسبیه‌تر بود و 
از همه به پدرش نزدیک تر. شاید به 
خاطر همین در کربلا زیر پای پدر 
دفن شد. آن‌چنان که ضریحش با 
ضریح امام حسین*" ممزوج شد. 
هاید که ضریح ین (2) دز 
گوشه دارد. 
۰ 44 
با نگاهی به: 
لهوف سید ابن طاووس. ترجمه عب‌اس عزیزی. 
صلات. ۰۱۳۸۴ 
باران شیدای حسین بن علی */ آقاتهرانی. مر تضی. میم. 
۳۴ 
حضرت علی‌اکبر شبیه پیامبر. شسهید ولایت / گلسی زواره. 
غلامرضاء قیام. ۰۱۳۷۴ 
علیاکبر علیه السلام اموسوی مقرم. عبدالرزاق, ترجمه 


امیرحسین لولاور. صیام. ۱۳۸۰ 


جوان و جوانی در دل و دیده معصومین 2 


جوان باش هميشه 


یوسف‌مهدوی 

این یک اتفاق نیست که جوان و جوانی مورد توجه واهتمام جدی معصومین 8 است. 
روابات متعدد از ایشان,. خود مهر تاییدی بر این موضوع است؛ چنانچه رفتار و کردار 
ایشان مورد توجه جوانان قرار می گرفت. حق‌جویی جوانان باعث آن شد که تعالیم 
اسلام پس از تبلیغ توسط پیامبرا-؛ در ابتدامورد توجه آنهاقراربگیرد تاجایی که‌اولین 
گروندگان به سخن حق پیامبرا جوانان بودند و اکثریت مهاجرین به حبشه راجوانان 
تشکیل می‌دادند. حتی‌فرستاده مش رکان که‌برای باز پسگیری مهاجران سراغ پادشاه 
حبشه آمد. آنان را جوانان گمراه! قوم خود می‌دانست.همراهی و حمایت جوانان تاجایی 
بود که پیامبر(* می‌گوید:«شما رابه جوانان سفارش می‌کنم. چه آنها مرا پذ برفتندو 
پا به سن گذاشتگان با من مخالفت کردند».این موضوع در انتصابات پیامبرا و دیگر 
معصومین هم جاری بود.ایشان جوانان راگروهی نمی‌دانستند که فقط می شود از شور 

واحساساتشان سوءاستفاده کردبلکه انرژی, شجاعت. حق پذیری و... راصفاتی 
مناسب برای مسوولیت پذبری می‌دانستند که در جوان و دوران 
جوانی جمع می‌شوند. بنابراین بسیاری از منتخبین 
معصومین 2 برای انجام مسوولیت‌های 
مختلف از میان جوانان 
بودند. 


سن و س‌الی از پیامبرث گذشته بود ولی هنوز گهگاهی 

راجع به آن پیمان حرف می‌زد؛ پیمان جوانمردان. می گفت 

در جوانی در دوران جاهلیت در خانه عبداللّه پسر جدعان 

با عده‌ای قراری گذاشتیم که هر وقت به کسی ظلمی شد. 

کمکش کنیم. اگر همین حالا هم کسانی بخواهند چنین 

پیمانی ببندند شرکت می کنم. دوف 
جوان 

فاطمه"" موقع وفات جوان بود. به اسماء گفت:«از حمل رین که 

جنازه زن‌ها نگرانم. حجم بدنشان معلوم می‌شود». 

اسماء گفت:«نگران نباش. در حبشه چیزی دیده‌ام که الان 

برایت درست می‌کنم». 

اسماء چند چوب تر آورد. خمشان کرد و دو طرف آنها را به 

کنار تختی بست. بعد روی چوب‌ها را چادر کشید و تابوتی 

ساخت. فاطمه( که آن را دید خوشحال شد و خندید. از 

روزی که پدرش از دنیا رفته بود تا آن لحظه حتی تبسم 

هم نکرده‌بود. 

فاطمه( موقع وفات هنوز جوان بود. اما از م رگ نمی‌ترسید. 

نگران حجاب بعد از مرگش بود. 

پیامبر"" و اصحابش جایی جمع بودند. مرد مریضی از 

مقابلشان رد شد. بعضی از اصحاب گفتند:«مرد دیوانه 

است». 

پیامبر به آنها گفت مرد مریضی دارد و دیوانه نیست و 

گفت:«دیوانه آن مرد و زنی است که جوانی خودش را در غیر 

فرمانبرداری خدا هدر داده باشد». 


پیامبر- خوش نداشت برای جنگ احد بیرون از مدینه 
با دشسمن روبه‌رو شود. نظر خودش را با اصحاب در میان 


آبه ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری‌جوان 5۳26 


گذاشت.بزرگان مهاجر و انصار نظر پیامب را راقبول 
کردفد اما جوانان که خیلی از آنهابه دلیل کم سن و سالی 
در جنگ بدر شرکت نکرده بودند به شوق شهادت با این 
اک این کر دون توا رتخد هار اش سیر 
دشمن ببر تا فکر نکنند که ترسیده‌ايم و از ناتوانی و زبونی 
در شهر مانده‌ايم». 

پیامبراه اصرار جوان‌ها را که دید.نظر آنها راقبول کرد. 


مدتی بعد از فتح مکه. جنگ حنین پیش آمد. پیامبر (ص 
که باید با سربازانش از مکه خارج می‌شد. بایستی فرماندار 
جافتاده و باتجربه زیاد بودند ولی پیامبر* عتاب. پسر 
اسید را انتخاب کرد و به او گفت:«تو را امیر و حاکم حرم خدا 
و ساکنان مکه کردم و اگر از تو بهتر می‌شناختم حتما او را 
انتخاب می کردم». 

بزرگان و پیرمردهای مکه ناراحت شدند از این کار پیامپرات 
و گفتند این تحقیر اهل مکه است. اما پیامبر( جواب 
داد:«هر بزرگی بافضیلت نیست بلکه هر بافضیلتی بزرگ 
کنید». 


امیرالمومنین* همراه غلامش قنبر برای خرید لباس به بازار 
بزازها رفته بودند. فروشنده اول او را شناخت. علی 8 برای 
اينکه مقام و منزلتش در معامله اثر نکند به مغازه دیگری 
رفت. دو لباس خریدند؛ یکی دو درهم و یکی به قیمت سه 
درهم. لباس سه درهمی را داد به قنبر. 

قنبر گفت:«شمابامردم حشر و نشر دارید منبر می‌روید. این 
امام8؟ جواب داد:«عوضش تو جوان هستی و به قشنگی و 
زیبایی علاقه داری». 


خواهر و برادری برای پرسیدن سوال شرعی سراغ پیامبرات 
آمده بودند. فضلء پسر عباس و پسر عم وی جوان و 
خوش چهره پیامب را" هم همراهش بود. مرد سوالش را 
می‌پرسید و فضل مبهوت زیبایی زن شده‌بود. پیامبر ات 
چانه فضل را گرفت و صورتش را گرداند و دوباره مشغول 
جواب دادن شد. 

فضل اما از طرف دیگر به زن نگاه کرد. پیامبر دوباره 
صورت او راب رگرداند. مرد که سوالاتش تمام شد و پیامبر (صه 
جوابسشء محمد( دست روی شانه فضل گذاشت و 
گفت:«اگر کسی چشم و زبان خودش را حفظ کند خداوند 
تواب حج قبول شده به او می‌دهد». 

بیمار بود پیامبر که مسلمین آماده جنگ با روم می‌شدند. 
تمام بزرگان و شیوخ مهاجر و انصار در لشکر حاضر بودند. 
پیامبر باید فرماندهی برای لشکر انتخاب می کرد. 
اسامه پسر زید راصدا کرد و پرچم را به او داد و گفت:اسامه 
می‌کنم با او خوش‌رفتار باشید». 

اسامه ۱۸ساله امیر پیامبر بود بر تمام بزرگان و پیرمردان 


جیاتن لشگن 


«دوست ندارم هیچ جوان مسلمانی را ببینم مگر این که 


روزش را در یکی از این دو حالت شروع کرده‌باشد: یا عالم 
باشد یا متعلم اگر نه عالمباشه وته دنبال غلم: وظیقهاش 
را خوب انجام نداده و اگر وظیف هاش را خوب انجام ندهد 
جوانیاش را هدر داده و هدر دادن جوانی گناه است و به خدا 
جای گناهکار جهنم.» 

امام صادق2) جوان‌ها را این‌طور دوست می‌داشت. 


امام علی 2 در نامه‌ای به پسرش امام حسن ۹ نوشت:«دل 
جوان مثل زمین کشت نشده است. هرچه در آن بکارند 
قبول می‌کند. به‌همین خاطر من به تادیب تو پرداختم قبل 
از آنکه دلت سخت شود و اندیشه‌ات هوای دیگری بگیرد.» 


عکاف. از جوانان اهل مدینه آمده بود پیامبر را ببیند. 
پیامبر پرسید:«زن داری؟». گفت:«نه!» 

پیامبر پرسید:«مشکلی داری؟» گفت:«نه!» 

پیامبر( گفت:«تو که سالم و دارا هستی!» گفت:«بله 
شکرخدا!» 

پیامبرا-) گفت:«پس تواز برادران شیطانی! یا باید از راهبان 
مسیحی باشی یا اگر مسلمانی مثل مسلمانان رفتار کن. زن 
گرفتن از سنت‌های من است. بد ترین شما بی‌زنان هستید و 
بدترین مرده‌ها مجردها. زن بگیر که خطاکاری.» 
گفت:«یارسول‌الّه قبل از اينکه از جایم بلند شوم مرا زن 
بده!» 

پیامبر(" گفت:«کریمه دختر کلثوم حمیدی را به ازدواج 
تو درآوردم.» 


جوانی وارد مدینه شد. دنبال خانه‌ای گشست برای اجاره 
کردن. زنی گفت خانه اجاره‌ای دارد. خانه دواتاق داشت 
که دری بینشان بود. 

مرد جوان گفت:«بین اتاق‌ها در است و من جوانم.» 

زن گفت:«در را می‌بندم.» 

مردانائش را به خانه آورد. به زن گفت:«در را ببندد.» 

زن گفت:«از بستن در ترس برم می‌دارد. 

بگذار باز باشد.» 

مرد جوان گفت:«نه! هم من جوانم. هم تو. 

در راببند.» 

زن گفت:«من توی خانه خودم هستم 

کاری به تو ندارم. پیشت هم 

نمی‌ایم.» 

مرد جوان رفت پیش امام 

صادو ۵و مارا را گفت. امام صافق 

گفت:«از آن خانه بیرون برو چون هروقت 

زن و مرد در خانه‌ای خلوت کنند. سومین نفر 

شیطان است.» 


جوانی را دید رشید و نیرومند؛ در اوج شکوفایی و 
نشاط. پرسید:«او چه کاره است؟» 

گفتند:«یا رسول اللّه! بیکار.» 

پیامبر ناراحت شد و گفت:«از چشمم افتاد.» 


پیرزنی از پیامبر خواست دعا کند 
تا برود به بپهشت. پیامب (ص» 
گفت:«پیرزن‌هابه بپهشت 
نمی‌روند.» 


پیرزن به گریه افتاد و پیامبر ۲ به خن ده و گفت:«مگر 
نشنیدی که خدا در قرآن گفته ما آنهارا آفرینش نوینی 
بخشیدیم؛ یعنی پیرزن جوآن می‌شود و بعد به بهشت 
می‌رود. بهشت جای جوان‌هاست.» 


پیامبر() دست جوانی را گرفت و نشان داد و گفت:«آتش 
جهنم هیچ‌وقت این دست را نمی‌سوزاند. این دستی است 
که خدا و پیامبرش ان را دوست می‌دارند.» 

دست جوان از کار گری پینه بسته بود. 


جوانی پیش پیامبر آمد و گفت:«دوست دارم در راه 
خدا بجنگم.» 

پتافی ۳ فان اه موی اه کی اسر مه 
ابدی می‌شوی و بهشتی و اگر زنده برگردی گناه‌هایت 
بخشیده‌می شوند و می‌شوی مثل روزی که به دنیا 
آمده‌ای.» 

جوان گفت:«پدر و مادرم پیر شده‌اند وبه من احتیاج دارند. 
راضی نیستند به جهادبروم.» 

پیامبر( گفت:«در خدمت پدر و مادرت باش. به‌خدا یک 
روز کمک به آنها از یک سال جنگیدن بهتر است.» 


بی‌جعفر احول از یاران و دوسستان امام صادق* مدتی در 
بصره مشغول تبلیغ معارف دین و اندیشه‌های اهل بیت 8 
بود. روزی امام * او را دید و پرسید:«مردم بصره چطورند؟ 
روش اهل‌بیت" راقبول می‌کنند؟» 

ابی‌جعفر احول گفت:«تعداد کمی قبول می کنند.» 

امام 8 گفت:«تبلیغت را روی جوانان متمرکز کن. آنان 
زودتر حق را قبول کرده و سریع‌تر به خیر و صلاح گرایش 
امامک کلیه روش تلع اها بت فا را به‌دست ان جفقر 
داده‌بود. 


مردی از امام صادق 8 پرسید:«چرا حضرت 
یعقوب درخواست بخشش پسرهایش را 
عقب انداخت ولی پوسف قورا آنها را بخشید و 
برایشان دعا کرد؟» 
امام صادق 8 گفت:«چجون قلب 
جوانان زودتر از قلب پیران حق 
راقبول می‌کند.» 


روزی جوان نورسی که هنوز موهای صورتش 
کامل درنیامده بود» در منا سراغ امام صادق 8 رفت. امام 8 
احترام زیادی به او گذاشت و در حالی که بزرگان و 
پیرمردهای شیعه آنجا بودند او را کنار خودش نشاند. 
این کار امام ۶" برای بعضی از آنها سنگین بود. 
امام2) گفت:«هشام جوانی دانشمند است که با دانش و 
انديشه خودش با تمام قدرت به ما کمک می کند.» 


پیرمرد ناراحت بود. پرسیدند:«چرا دمغی؟». گفت: «مگر 
نشنیده‌ای که باران مهدی"*) همه جوان هستند و 
در غذاو سرمه در چشم؟» 


آبه ویژه‌نامه دین وفرهنگ 
همشهری‌جوان 


گفته‌اندسفیر انگلیس ازراهی 
م ی گذشته که‌دبده کشاورزی 
وسط زمینش اذان‌می گوید. 
پرسیده‌این چه کار م ی کند و 
گفته‌اند. پرسیده‌این کارش 
برای منافع انگلیس خطری 
دارد؟ گفته‌اند نه. سفیر گفته 
پس بگذار بکوید. مهم نیست 
این داستان واقعی‌هست 
بانه. مهم این است که‌دین 
ودینداری‌ای که نسبتی با 
ظلم‌ستیزین دارد.احتما لا 
بیش از همه مورد توجه ظالم 
ومستکبر قرار می‌گیرد. چه 
جالب است.امام زمان ۶ هم 
قراراست‌ظهو رکندبرای‌اینکه 
دنیارا براز عدل‌وداد کند.نه 
فقط پرازنمازوروزه چه عجیب 
است که در مکتبی که همه 
آمامانش به دلیل عدم سازش 
با ظلم به ش‌هادت ر سیده‌اند. 
دبنداران سازشکاری پیدا 
"نشستن درزمان غیبت.اگر 
امام‌زمان ۶ ماموربتش حذف 
فسادوظلم از عالم باشد.شاید 
پیش ازهرکس‌نشستکان را 
حذف کند که پاران خاموش 
این گر وه‌هاو انجمن‌ها چگونه 
شکلگرفته‌اندوهدفشان‌خیر 
بوده‌باشر.»مهم‌این است که‌نگاه 
سازشکارازابتدای تاریخ‌اسلام 
وجودداشته و اینان دنباله رو 
امثالابوموسیاشعری‌هستند 
وبایدمواظب‌باشیم که گول 
ظاهرالصلاحی‌آنان 
رانخوریم. 


مقایسه چشم‌انداز ظهور 
بااتوپیای دیکر ادیان و فلسفه‌ها 


از ماه‌ماتاماه آنها 


تصویر وضعیت ایده آل زندگی از دیرباز همراه انسان بوده و به واسطه ارائه هدفی 
قابل قبول برای زندگی, همواره روشنی‌بخش حیات بشری و تأمین کننده معنای 
زندگی قلمداد می‌شود. ابن ذهنیت جدا از آنکه در حافظه تک تک افراد انسانی 
حضور دارد و هرکدام از آنها با تصویر شخصی خود از خوشبختی و نیک روزی 
روزگار می‌گذراند. در حیات فرهنگ بشر هم باز تاب یافته است. در واقع فراتر 
از ذهنیت‌های شسخصی درباره خوشبختی, ایده‌های عمومی و مشترکی درباره 
ایده ال زندگی وجود دارد که مردمان آنپارا برای زندگی خود انتخاب می‌کنند. 
این آرزوهای بزرگ در ادبیات عمومی و نخبگانی جوامع و سنت‌های 
گوناگون به ظهور رسیده و مطرح شده‌اند که مطالعه آنها از 
هویت و آرمان مشترک جمعی از انسان‌ها 


برده برمی‌دارد. 


در جهان سنتی. زندگی انسان- چه در حوزه فردی و چه 
در گستره جمعی و تاریخی- به صورت تکراری و بهاصطلاح 
دوری تصور می‌شد. زندگی به‌مثابه تکرار وضعیت پیشین 
فرض شده و حیات جانوران» انسان‌ها و جوامع در قالب دور 
جدیدی از یک چرخه بی‌پایان به تصویر درمی‌آمد. در واقع 
دراین فضای ما چیزی جز تکرار یک وضعیت ثابت و کلی 
که پیش از این در زندگی پدران» مادران و اجدادمان تجربه 
شده بود نبودیم. 

این ذهنیت ریشه در این داشت که انسان سنتی پنداشته 
ی خر ریت نی ترا 
آنجا که در نظر او نقش انسان در زندگی» تقلید از طبیعت و 
هماهنگی با آن بود. به‌طور طبیعی الگوی زندگی او هم باید 
مطابق با نظم طبیعت شکل می‌گرفت؛ از اين رو همان گونه 
که طبیعت از بهار می‌آغازید و به تابستان می‌رسید و با عبور 
از پاییز و زمستان دوباره به بهار بازمی گشت. این نظریه پا 
گرفت که زندگی انسانی با عبور از مراحل رشد و بالندگی 
و تجربه ادوار زوال و پیری به نقطه پایانی می‌رسد که آن. 
خود شروعی دوباره برای زندگی دیگر بود. 

الگوی فصل‌های طبیعت این رهیافت مهم را برای انسان 
سنتی به دنبال داشت که تاریخ هم از نقطه‌ای ایده‌ال آغاز 
شده و با عبور از مراحل پیاپی نقمت‌انگیز و عسرت‌بار» بار 
دیگر به ابتدای روشن خود بازخواهد گشت. این انگاره 
در نزد یونانیان باستان به گونهای رقم خورده بود که 
ایشان تصور می‌کردند انسان‌های اولیه در عصر طلایی 
(۸86 201060)) می‌زیسته‌اند؛ سپس با رشد کمی زمان 
از کیفیت زندگی کاسته شده و انسان‌ها به عصر نقره و 
سپس مفرغ منتقل شده و هم‌اکنون هم در عصر آهنین 
قرار گرفته‌اند. 

این نگاه تراژیک به زندگی در فلسفه تاریخ هندی هم به 
چشم می‌خورد؛ آموزه‌های هستی‌شناسانه هندوئیسم 
تصویرگر برداشت خاصی از تاریخ است که بر مبنای آن و به 


تاسی از الگوی فصل‌هاء تاریخ به چهار دوره اساسی تقسیم 
می‌شود؛ در دوره نخست که ساتیا پوگانام گرفته است. 
انسان‌ها در کمال مطلق و در پناه خدایان روزگار گذرانیده 
و از لذت و سرخوشی حداکثر بهره می‌برده‌اند. سپس با 
عبور از بهار زندگی تاریخ به اضف ر ترتایوگاو دواپارایوگا 
رسیده که به ترتیب در هر یک از آنها از وضعیت ایده‌آل 
حیات کاسته شده و رنج در میان زندگی و زمانه آدمیان 
اس کف 

در این تصویر آخرین مرحله از تاریخ که به کالی‌یوگا 
مشپور است -وما هم‌اکنون در آن قرار داریم -هنگامی 
فرا می‌رسد که زندگی سرشار از ظلم و ستم و ناراستی و 
بی‌دینی بوده و نازل‌ترین سسطح کیفیت حیات به نمایش 
درأید. با این وصف. این امید همواره وجود دارد که در 
ضمن صبر و استقامت در این دوره تاریک و زمستانی» راه 
رهایی به بهار تاریخ و ایده‌ال نخستین زندگی هموار شده و 
روشنایی به دالان تاریخ سرازیر شود. 

هرچه هست. تصویر زندگی ایده‌ال, رویای خوشبختی و 
عصر زرین حیات در نگاه سنتی غرب و شرق» معطوف به 
نظریه ادوار تاریخی و امید به بازگشت معنا پیدا می کند. 
درواقع در ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود و ارزیابی 
آن بهعنوان سسطح نسازل زندگی, اه بر هر گونهاصلاح و 
روشنگری بسته نمی‌ماند و تصور دوره‌ای طلایی‌ای که 
کمال حتیقیبعیات را سمل می شوه و درگ شنه وجوه 
فاشتته اس که این امکازن راگر اهو ی کین که آننده وشن 
قلمداد شده و امید به زندگی برای بشر در جریان باشد؛ 
البته امیدی که معطوف به بازسازی زمان حال مبتنی بر 
وضعیت آرمانی و الگووار گذشته باشد. 

طبیعی است که در این عرصه. عصر ایده‌آل زندگی به‌عنوان 
تهایت و فرجام نهایی تاریخ قلمداد تگردد و از آنجا که امکان 
فساد و زوال مجدد وجود دارد. می‌توان انتظار داشت که 
هسیر کلیکاریخ به صورتنایرهای شکل بگیرد که یی از 
آن روشن و نیم دیگرش تاریک است. در این میان. همواره 
انسارن‌ها به تحمل شرایط سخت و ومستانی حیات دعوت 
می‌شوند و نسبت به امیدواری درباره سررسیدن عصر کمال 
و بهار تاریخ تشویق می‌شوند. 

تحولات تاریخی مهمی که در پنج قرن گذشته در اروپا 
به وقوع پیوست. زمینه‌ساز تغییر در تصور غالب انسان‌ها 
از کم الب ود درف رایل یه کلیید آ یسب خن دز 
سرزمین‌های غربی بر زندگی مردم حکومت میکرد و 
دین‌مردان کلیس ابر اساس سلوک سنتی خود به دعوت 
از مردمان برای استقبال از حادثه بازگشت دوباره مسیح 
در آینده می‌پرداختند. نخستین بارقه‌های ذهنیت مدرن 
درباره خوشبختی و عصر زرین زندگی پا می گرفت. 
مطالعه تاریخ چنان نشان می‌دهد که گویی مردمان تا 
پیش از عصر نوزایی انتظار این را داشتند که با سپری‌شدن 
قرن‌ها از هبوط تاریخی جد نخستین بشر از بهشت دنیایی 
و گرفتار آمدن انسان در دنیای | کنده از غم و رنج و اندوه. 
نوبت ظهور مجدد عییی مسیح سررسد و از طریق آن» 
امکان بازگشت به ایده‌ال نخستین و بهشت گونه زندگی 
فراهم شود. 

این تصور مسیحی از نجات و رستگاری در سالیان پایانی 
قرون وسطی دستخوش دگر گونی شد و تلاش ذهنی عده‌ای 
از متفکران کلیسا به شکل گیری تصویر دیگری از کمال و 
روشنایی منجر شد. ایشان و نسل‌های پس از آنها که بعدها 
به مدرنیست‌ها مشهور شدنده بر ترسیم دوری و تکراری 
تاریخ خط کشیدند و سپس ایده پیشرفت (۳۳۲081655) 


را جایگزین آن کردند. برپایه این ایده» زندگی طبیعت و 
انسان از نقطه آغازی شروع شده که هیچ‌گاه در آینده تکرار 
نخواهدشد و مسیر تاریخ همواره ب‌صورت یک خط ممتد 
است که آن وضعیت ابتدایی و ساده را به عصری طلایی و 
کامل در پایان تاریخ متصل ی کف 

درواقع پرخلاف نگاه سس ننی» این آینده ب ود که کمال ,ا 
در خود جای داده بود و گذشته چیزی جز محرومیت. 
نقص و سامان‌نیافتگی نبود. این برداشت ناشی از آن بود 
که انسان مدرن» طبیعت را مجموعه‌ای منظم و قاعده‌مند 
نمی‌دانست و با فرض آن به صورت یک منبع سرشار و 
زمینه مساعد برای حیات» مدعی شد که نقش انسان 
حکمرانی بر طبیعت است و وظیفه او تسلط بر آن به منظور 
ساختن بهشتی در همین دنیا خواهدبود. 

از این به بعد. خیل گسترده‌ای از نخبگان مدرن درصدد 
برآمدند تا با تکیه بر اصل پیشرفت و چشم‌انداز کمال مطلق 
بشری در آینده, وضعیت آرمانی و پایانی تاریخ بشری 
رابه تصویر بکشند و برای رسیدن به آن نسخه بپیچند. 
یوتوپیا (0012][)ها که طرح‌هایی برای زندگی ایده‌آل 
انسان در این دنیا بودند و یو توپیانامه‌هایی که نوشته‌هایی 
حاوی تعاریف اصول و جزئیات مربوط به جامعه و تمدن 
کانان اسان فتاه هگ در عقیجه اوق منگیر 
آباء‌مدرنیسم پا به عرصه وجود گذاشتند. 

تصویر ایده‌آل زندگی در آموزه‌های اسلامی» در چشم‌انداز 
مهدویت ترسیم شده و این ایده از نخستین ادوار دعوت 
اسلام به اساسی‌ترین ذهنیت مسلمانان درباره آینده بدل 
شفه است چه اننکه اگر جر کت‌هاو جتیش‌هاق مسامین 
از آغازین سال‌های پس از پیامبرات تا به اکنون مطالعه 
شود نقش پررنگ این ذهنیت در تکوین يا اثرپذیری آنها 
به‌خوبی مشهود خواهد بود. 

در چشم‌انداز مهدویت» هستی و همه انچه در ان قرار 
دارد. مخلوق خداوند است و از این جهت نمی تواند تاریک 
یا شر باشد. آنچه این وضعیت ایده‌ال را برهم می‌زند. 
تیه تافر سای موش اسان دساف و ناش عرانقه: 
خواست ای ایک که کر ختبچه آن: کنقیت و کی اتاخ 
تقلیل یافته و سختی و رنج و مصیبت نصیب او خواهدشد. 
در آموزه مهدویت امکان تحقق خوشبختی و عصر طلایی 
زندگی نه تنها در ابتدا یا انتهای تاریخ. که در هر برهه از 
آن میسر است. نه جست‌وجوی بهشت گمشده باستانی و 
قه بناخقن رونایی آرمانتعت هر خیالی آینده هر شگاه اسلاهی 
توصیه نمی‌شود؛ این انسان است که می‌تواند و باید با 
استعاثت او هذایت الهی که در قالب پیامیران و حجت‌های 
خداوند تبلور می‌یابد» به سامان‌دهی زندگی خود در 
هر زمان بپردازد. با این وصف کامل‌ترین شکل حیات و 
زرین‌ترین چهره زندگی در زمانی محقق خواهد شد که 
حجت خداوند و جانشین او در زمین, زمام امور را به دست 
گرگ کی راسامای مخشفه افیف است که اتتظار 
تحقق چنین وضعیتی به معنای تعطیل زندگی نیست. 
آنچه نگاه اسلامی درباره عصر ایده‌ال زند گی ر از نگاه‌های 
سنتی و مدرن جدا می‌کند. راهبرد اساسی آن در شیوه 
زیست بش است. بر این اساس. انسان نه باید در حسرت 
بهشت از دست رفتهء به سوگواری صرف بپردازد و از 
اقدام و عمل رویگردان شود و نه آنکه طاقت از کف داده و 
دست‌به کار برپایی بهشتی شود که از عهده او خارج است 
ها ناغماد بخ راقدخک مان خقاز تن مدق تقوق. 
انسان مسلمان با زمینه‌سازی برای عصر طلایی حیات 
به‌استقبال اراده الهی می‌رود. 


فرهنگ مدرن دیگر پاسخگوی نیازهانیست 


کار از مس درندته 


روز چهاردهم ژوئیه ۰۱۷۹۳ بعنی یک سال پس 
از روی کار آمدن ژاکوبن‌ه و اعلام جمهوری 
فرانسه. هگل, هولدر لین و شلینگ در حواشی 
شهر دانشجویبی خود درختی به نام «درخت 
آزادی» برپامی کنند و با خواندن سرود «مارسی 
یز» (سرود ملی فرانسه که شلینگ متن آن را 
به آلمانی ترجمه کرده بود) به دور آن درخت 
پایکوبی می‌کنند. هگل تا پابان عمر ۶۱ساله 
خود. ستایشگر انقلاب فرانسه باقی ماند و 
هرساله در سالگرد این انقلاب. خوشحالی کرد. 
امروز درباره انقلاب فرانسه یک 
جمله می‌توان گفت: 
«تمام شد». 


نلاب فرانسه کنها یک نمونه از تلاش‌هایی است که انسان 
یال بای تکیی: او خبله یی رقف :اتضام واوه 
استه اما تمام سوال انتجاسست که آبا یک انقلاپ. فرهنگ 
را می‌زاید یا می‌ کشد؟ فرهنگ. انقلاب را پایه‌ریزی می‌کند 
بااتقلاب:فرضک را۲ فرهت- گت را نچگونهس فان با انقلاب 
تغییر داد؟ زمینه‌سازی برای یک انقلاب چگونه امکان 
دارد؟ و ده‌ها سوال دیگر که برای بهتر پرسیدن آن به چند 
مقدمه نیاز خواهیم داشت. 


فرهنگ راه می‌رود 

مراویوافی فعففة انس کفشان و یدای اه خمام 
اتفاقات قرن اخیر قرار دارد. فلسفه هگل و آموزه‌هایش تا 
چندی فضای تفکر پسس از او رااز آن خود کرد. موافق یا 
مخالف گریزی نداشتند جز اینکه پا بر شانه‌های این روح 
ضمخت و سخت بگذارند. 

در این نوشتار «فرهنگ» را به مثابه «روح مطلق» به 
همان معنایی که هگل در فلسفه‌اش مدنظرداشت. اراده 
خواهیم کرد. هر ترجمانی که از فرهنگ داشته باشیم» در 
اینجا آن را به روح مطلق تحویل خواهیم برد که فضای 
تاریخ و زمان امروز ما را فرا گرفته است و آن» چیزی جز 
فرهنگ مدرن و مدرنیته فرهنگی نیست وامروز نه در 
خدمت انسان که در برابر او قد برافراشته است. 

در این چند سطر اصلا بر آن نیستیم تا قضاوت کنیم و 
شمب‌ها ویخهانآ شاه کتارن ایض انحف را که 
اصلا نمی‌توان نادیده گرفت در این نوشتار بیان خواهیم 
کرد؛ فرهنگی که به روح جاری در کالبد زمان و زمانه 
تفسیر کردیم و تمدنی که سوار بر این روح به تاخت 
تاتاکجا آیاد می‌قازف رشد یا توف و تکامل پاافول این 
ماو نموت هام فان کار هه السته 
انسنان دهه‌هاست که صرفا تماشاجی شده است و ضرفا 
برای حرکت‌های زیبای فرهنگی» دست تشویق می‌زند یا 
برای افتضاحات آن» سکوت می‌کند. 

خلاصه بگوییم؛ فرهنگ, همان روح حاکم زمانه» همان 
روح مطلق هگلی, بسان ابرانسان و انسان مطلق نیچه 
و هگل, امروزه برای ما تصمیم می‌گیرد. مجال نخواهد بود 
تااین ابر انسان را توصیف و ترسیم کنیم بلکه صرفا بیانی 
است برای ذهنیتی که امروزه از فرهنگ ترسیم می‌شود و 
جز این هم نخواهد بود. 


۵ فرهنگ تاریخی يا تاریخ فرهنگ؟! 

جهت دیگری از این نگاه به فرهنفگ. «فرهنگ تاریخی» 
است. قرهنگی که‌در سیر تاریخ بش امروژه‌ما را اخاوهه 
تربیت. اصلاح و حتی نظافت می کند. تاریخی است. 

در تمدن مدرن آمروزی و در فضای روح حاکم بر اذهان 
آدمیانء فرهنگ» هیچ ذاتی ندارد تا بتوائیسم کالبد آن را 
مانند جوهر ارسطویی زیر ذره بین آذه ان ریاضیاتی‌مان 
قرار دهیم. چه بسا همین رویکرد است که سعی می کند 
تقدس رااز بسیاری از جنبه‌های دین سلب کرده و آن را 
روز به روز زمینی‌تر کند. 


آیه, ویژه‌نامه‌دین وفرهنگ || 
همشهری‌جوان 


اگر فرهنگ‌هارا با تمام اختلافات زمانی و مکانیشان, در 
سیرهای تاریخی بنگریم. دیگر اصالتی برای رسوم نیاکان 
این فرهنگ‌ها باقی نخواهد ماند. دیگر اجداد انسان هیچ 
حق اولویتی در تعیین حدود و رسوم گرانه‌های تمدن من 
نخواهند داشت. این تاریخ است که امروز به دست من 
رسیده است. فرهنگ, دین» آیین» رسوم و حتی انديشه. 
صرفا رورتامه‌هایی هس کید که فره) یگ قمی‌قوان آنها را 
ورق زد. 


تربیت فرهنگ چگونه امکان دارد؟ 

باهمه آنچه که تا بدینجا گفته شد و بسیار بسیارمجمل 
عاکسده ده امکان امتاسین رف باه وعان آسروو پردشستی 
خواهیم کرد که برای بررسی فردایمان, مولفه‌ها و شرایط 
نقد و نظر در این باره. به طور حتم تغییر خواهند یافت. 
فرامکان اول روی سکن پیت با ساشتار فرهنگ است: 
همان فرهنگی که به مثابه روح حاکم بر زمان و مکانمان» 
سم انح | کدی اخارمان تست یه رخمای فی کشا 
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امکان او سوال از تقییراتارادی و حساب شنفه فرهنگ 
است. سوال از همان نقلاب‌هایی | ست که هگل برایش 
خوشحالی می‌کرد. آیا اصولابا آن تعریف از فرهنگ که 
بیان شد و این سیر تاریخی‌اش که امروزه به عنوان یک 
اپرانسان: نشر راب هو سوه که بخواهد با بتواند هل سی‌دهنه 
می‌توان تغییر رشدء توقف و تولید آگاهانه فرهنگ داشت؟ 
مگر همه این مولفه‌های آگاهانه» خود مرهون فرهنگی 
تیسشت کهامرووه ما راید شدورت ان وسالنهاست ٩‏ خوه ای 
فرهشگنا ما راب این شرورت مي رسالف که فرشنگ.ا رشد 
دهیم. این فراینده ساده‌ترین و درعین حال پیچیده‌ترین و 
مهم‌ترین سوّالی است که در مواجهه با فرهنگ مورد غفلت 
واقع شده است. 


امکان فهم سنت در فرهنگ مدرن 
با هر پاسخی که به امکان رویکرد اول داشته باشیم» در 


این مرحله با سوال‌های متعددی رو به رو خواهیم شد 
که همگی در سژّال از «فهم» مشسترک خواهند بود. فهم 
مدرنیته» زمینه‌سازی با مدرنیته و گذار از مدرنیته و 
رسیدن به آموزه‌های سنتی. مهم‌ترین سوّالات این مرحله 
است که در بحث «امکان فهم» خلاصه خواهد شد. اساس و 
پایه هر انجه گفته شد. در این مبحث خلاصه می‌شود. 
یکی از رویکردهای سنتی فرهنگ‌هاء ادیان و نحله‌هاء بحث 
از منجی و مصلح موعود است. زمینه‌سازی فرهنگی برای 
ظهور چنین موعودی هم یکی از جنبه‌های زمینه‌سازی 
برای اعتقادات یا آرژوهای بشر است اما با این همه سوال 
پیش رو. چگونه این گذار امکان خواهد داشت؟ 

پس از نگاهی به معنای مدرنیته و انسان مدرن, بار دیگر به 
سوال‌های این امکان بازخواهیم گشت. 


4 مدرنیته را چگونه می‌فهمیم؟ 
«مدرنیته» از جمله مفاهیمی است که در ادبیات علوم 


اجتماعی. علوم انسانی» هنر. دین. فلسفه و... دامن گستر 


‌ 


ما 


ل‌ 


شده و این تب استعمال این مفهوم را به نوعی پریشانی 
دچار کرده است. 

پیدایش مدرنیسم یا تجددگرایی درغرب را می‌توان 
واکنشی برضد سنت و دین مسیحیت دانست. تجدد» خود 
را راه سلب غیر» تعریف می کند و این غیر سنت مسیحی 
و دین مسیحی بوده است. وقتی تجدد دامن گستر شد و 
از اروپا به بخش‌ه ای دیگر جهان پاگذاشت. این ویژگی 
ضدیت با «سنت» و «دین» را کم و بیش در خود حفظ 
کرد. به این اعتبار مدرنیسم در هر جای جهان در قبال 
«سنت» و «دین». موضع می‌گیرد و این ویژگی مشترک 
نظام‌های بر آمده از مدرنیسم است. 

به نظر می‌رسد که می‌توان جهان‌نگری نهفته در بطن 
مدرنیته را با هشت مولفه نشان داد که نوعی کنش و واکنش 
بین این موّلفه‌ها برقرار است. بنابراین نظم و ترتیبی که 
ارائه می‌ش وه چندان خارج از منطق نیسته: انسانگرایی؛ 
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انديشه پیشرفت. مادی‌گرایی عقل گرایی» ویژگی تجربی» 
برابر طلبی: فردگرایی و احساسات گرایی. 
روی آوردن به علوم تجربی نتیجه چنین جهان‌نگری‌ای 
است. وقتی علوم تجربی رشد می‌کند طبعا تکنولوژی و 
فناوری هم رشد می‌کند. 
به این اعتبار می‌توان گفت که جهان‌نگری مدرنیته, 
جامعه صنعتی و تکنولوژیک را به دنبال خواهد داشت و 
این تکنولوژی که در تمدن مدرن وجود دارد همه با چند 
واسطه متاثر از این هشت ویژگی مدرنیسم هستند. اگر 
البته این نکته قابل ذکر است که در اینجا این هشت ویوگی 
جهان‌نگری مدرنیته, به طور افراطی طرح شده‌اند تا قابلیت 
طرح یابند و بتوانیم شرایط آرمانی انسان مدرن را ترسیم 
کچ 
به این اعتب‌ار» هم فرد می‌تواند به طور ذومراتب مدرن 
شود و هم جامعه می‌تواند ذومرآتب مدرن باشد. بنابراین 
وقتی مدرنیته ذومراتب شد طبیعتا جمع بین «مدرنیته» و 
«دین» هم ذومراتب می‌شود. 
با این ترسیم بسیار کلی 
از مدرنیته و با انچه که تا 
بدینجا گفته شد. هدفمان 
آن بود تا بتوانیم پرسش از 
دو امکان را عمیق‌تر فهم 
و درک کنیم: پرسش از 
امکان تغییره رشد یا افول 
فرهنگی و پرسش از امکان 
فرهنگ‌سازی مدرن برای 
آموزه‌های سنتی! 
به راستی چگونه می‌توان 
از فرهنگ تاریخی به 
تاریخ فرهنگ گذاری 
ذاشته باشیم؟ آیا کسی 
قدرت خواهد داشت تا 
جنبه‌ه ای بی‌نهایت این 
۱ 
به سن گذارده را در طرح 
و برنامه‌های خود بگنجاند؟ 
چگونه می‌ئوان با استفاده 
از مولفه‌های فرهنگ 
مدرنیته برای آموزه‌های 
سنتی زمینه‌سازی کرد؟ 


نجات از قهقرا 

و تدین داشت و لذا در نهایت به مراتب تشسکیکی به آن 
دست می‌يابيم. اما شاید بتوان آموزه‌هایی را یافت که خود 
به نوعی راه برون‌رفت از مدرنیته است. این آموزه‌ها هر 
چند در سنت هم به آن اشاره شده است اما در قرن اخیر 
به وضوح می‌توان دید که حتی کسانی که به دین تعهدی 
ندارند. از ان به عنوان راه برون‌رفت از کشمکش‌هایی 
عنوان می‌ کنند که مدرنیته با آن. انسان را به قهقرا 
کشانده‌است. 

در یک رویکرد کلی می‌توان گفت که ن‌گاه به منجی در 
مکتب تشیع با مولفه‌های منحصر به فرد آن که موعود را 
معرفی می‌نماید. به آذعان بسیاری از شرق‌شناسان غربی 
که در مهد مدرنیته رشد کرده‌اند؛ به نوعی پاسخگوی 
حیرت و وحشت انسان در قرن حاضر است. 


بازکشت به ایمان 


با زخوانی رابطه مهدویت و سینمای ما 


آندنهانده 


آیه ویژه‌نامه دین وفرهنگ ۱ 
همشهری‌جوان 


مه 


یکی از مشکلات اساسی‌ای که سینمای ایران از 
آن رنسج می‌برد. افراط و تفریط در ارزیابی نسبت 
آن با مفاهیم دینی است. وجهه تکنولوژیک 
سینما و ظهور آن از غرب. باعث شده است که 
عده‌ای‌سرساز گاری با آن نداشته باشند. چه رسد به 
اینکه بخواهند مفاهیم دینی رادر قالب آن. رسانه‌ای 
و در معرض دید مخاطب قرار دهند. عده‌ای هم بدون 
آشنایی با عمق و گستره موضوعات دینی و به صرف 
آشنایی با ابزار سینما دست به فعالیت‌هایی تحت 
عنوان دین می‌زنند که نتابج مطلوبی در پی ندارد. 
مفهوم موعود و تمام مسائل مربوط به آن, بخش 
مهم و راهبردی عقاید شیعیان را تشکیل می‌دهد 
که باوجود پتانسیل عظیمش تا حد زیادی مورد 
غفلت رسانه‌های تصویری قرار گرفته و آنگونه که 
انتظار می‌رفت. محصولات مرتبط با آن 


فرهنگی قابل عرضه 
یافت: 


بعضی از آراو برداشت‌ها متوجه این مساله است که سینما به 
شکل اساسی وذاتی قابلیت مواجهه صحیح و اصولی با دین و 
آموزه‌های وحیانی -به گونه‌ای که دینداران می‌پسندند و نیکو 
می‌شمارند_نذارد.این طائفها: نظرات معمولبه خاستگاه غربی 
و بیگانه سینما اشاره داشسته و ضمن انتقاد از شکل غیراصولی 
و مبتذلانه ورود سینما به ایران که توسط افراد و عوامل 
بی‌دین یاضددین صورت گرفته و به طور طبیعی نمی‌توانسته 
پرآوره: کیتته سقاضة مععالی پاش تام نانه بر خاهگوتی نیام 
دینی وسینما تا کید می‌کند. 

در واقع چنین تصور می‌شود که سینما ساختارها و 
چهارچوب‌های خاص خود را دارد که علاوه بر ویژگی‌های 
فنی. به درونمایه‌های محتوایی آن هم راه یافته است؛ 
مواردی مانند نمایش جلوه‌ه ای جنسی و خشن با 
به کارگیری اهرم‌های تجاری و تبلیغاتی در آثار سینمایی از 
جمله این قوانین نانوشته سینمایی درنظر گرفته می‌شود که 
از اساس, مانعی جدی برای طرح پیام معنوی و متعالی ادیان 
خصوصا با درنظرگرفتن جزئیات و ریزه کاری‌های دیانت 
اسلامی و مذهب شیعی - تلقی می‌شوند. 

خرطقایل یش ونبیی گرا خارند کهیاش وهای وتا 
وی آسیب‌شکات اله باسپتها مخالفته: حداار بدنة 
هنرمندان سینمایی که عموما در این دسته قرار می گیرند. 
مدیران سینمایی ایران هم -با صرف‌نظر از اختلاف‌نظرات 
میان ایشان از زاویه‌ای دیگر در این اردوگاه طبقه‌بندی 
یکوک یماکان غلاقه نود تسب ی که جاز حوی‌ها ن 
عط کی ها خامقدادل رشازجا افیا و قفای سیتهاتی 
را معتبر بشمارند وازاین‌رو بر استقلال سینما و ماهیت 
هنری آن تأکید کرده و توفیق فعالیت سینمایی رادر 
جلب‌نظر حداکثری عموم مخاطبان جست وجو می‌کند. 
طبیعی است که گفت وگو از معنویت دینی در این رویکرد 


یه ال نگ انس فان وان کبا اک مارم باه 
دینی رامی‌پسسندند یا به طرح این مساله در هالیوود و تلاش 
سینماگران داخلی برای بومی‌سازی آنها در ایران مربوط 
می‌شود. البته مدیران سینمایی علاقه‌مندند تا به موفقیت 
سینمای ایران در مجامع بین‌المللی و اساسا این ادعا که 
سینمای ایران رابه جهان معرفی کرده. توجه شود و از این 
منظر بای رداشت نا میذانه تسبت بة سینما مخالفت هی ور وند, 
در چنین زمینه‌ای است که طرح مهدویت در سینما به عنوان 
پرداختن به ایده‌ای که می‌توان آن راعمومی‌ترین موضوع میان 
ذهنیت ایرانی دانست. به‌مساله‌ای اساسی تبدیل می‌شود. 
ممای پراش بیام قیتی کی شود و یس سظهقن ابط اختماهی 
وخواست عمومی جامعه. پرداختن به آموزه‌های‌دینی در سینما 
رواج یابد. باوجود این» علاقه به طرح مهدویت در سینمای ایران 
از دو ناحیه ابراز می‌شود؛ ماجرای نخست از آنجا آغاز می‌شود که 
عده‌ای از دین‌ورزان» سینما رابه عنوان یک ابزار کارآمد درجهت 
یلیخ مضانین قیتی قلمداه کرده و بیع می کنفد با تساط بر 
آن به روبای خود مبنی بر به تصویر کشیدن آنچه تا پیش از این 
دروخظ و خطایه جریان داشت:جامه عصل بیو‌شانتد: 

در این راستاادبیات داستانی قرآن به واسطه آنکه محتوای 
نزدیک‌تری به بیان هنری داشته و از جذابیت دراماتیک 
کافی برای ساخت آثار سینمایی برخوردار است. موردتوجه 
متولد می‌شود. این رویه در ادامه علاقه‌مند می‌شود که به 
داستان زندگی اولیا و امامان پرداخته و در نهایت به آستان 
مهدوی رسیده و درصدد برآید تا اثری شگرف در سینما 
خلق کند که دربردارنده عمق و عظمت محتوای نجات و 
فرجام زیبای جهان باشد. 

ماجرای دوم زمانی شکل می‌گیرد که به‌واسطه شیوع موج 
فرجام‌شناسانه در آستانه هزاره سوم میلادی و تولید فیلم‌های 
آخرالزمانی هالیوود» عده‌ای ازایرانیان که دستی در سینما دارند 
به فکر ساخت نسخه‌های بومی این قبیل آثار می‌افتند. در واقع 
این ذهنیت به وجود می‌آید که وقتی آمریکایی‌ها به موضوع 
نجات و منجی و موعود پرداخته و این همه پیش رفته‌اند چراما 
درباره‌موعود خود فیلم نسازیم و این چنین است که علاقه‌مندی 
دیگری نسبت به حضور مهدویت در سینمامتولد می‌شود. 
این علاقه‌مندی‌ها به تولیداتی هم انجامیده است و آثار 
تفای آلگن دشیم بااغستن یه یم ستاله 
توجه داشته‌اند. اگرچه این توجه در نازل‌ترین وجود خود 
صورت پذیرفته و ایسن آرزو را به وجود آورده که ای کاش 
هیچ گاه چنین توجهی صورت نمی گرفت. 

فیلم قدمگاه به عنوان شاخص‌ترین نمونه‌ای که در زمینه توجه 
سینمای ایران به مهدویت از آن یاد می‌شود مخاطب خود را با 
آنبوهی از ابهام و پرسش تنها می‌گذارد. معلوم نیست که چه 
چیزی در این فیلم بامهدویت نسبتی برقرار کرده و آیانمایش 
چند پرچم منقش به نام حضرت حجت یا برگزاری جشن 
درنیمه‌شعبان و جالب‌تر از آنها صدای شیهه و سم اسب در 
خلوت جوانی که تولخش بااعیام گوآم سکم قواند مدای 
از پرداختن به‌مهدویت تلقی شود؟ 

به واقع مغالطه‌ای در این میان صورت گرفته و داستانی که در 
حاشیه آن. جشن نیمه‌شعبان و مراسمی که به‌مناسبت آن 
در هر سال برگزار می‌شود قرار دارد؛ به عنوان درونمایه فیلمی 
معرفی می‌شود که به مهدویت پرداخته است. حتی اگر مفهوم 
توسل را در این فیلم برجسته کنیم بازهم نمی‌توان به درستی 
مدعی شد که قدمگاه فیلمی دربارهامام‌زمان * یا مناسب 
مهدویت‌است. 


متأسفانه این انتظار شایع که پرداختن به مهدویت در سینمای 
ایران باید با شدت و سرعت زیاد پیگیری شود. با موانع و مشکلاتی 
روبه‌رو است. نخستین مشکل به ایده و پیام مهدویت مربوط 
می‌شود که ماهیتی ذهنی دارد. در واقع ظرفیت مواد خامی که 
درباره مهدویت در دسترس ماست. به واسطه سنت مکتوب آن 
بیش زر در آقبیلت بهظهی رس یقه‌واز آتصا که‌تاهی سای 
در مقایسه با دیگر ادیان همچون بهودیت و مسیحیت از وجهه 
انتزاعی و روحانی بیشستری برخوردار اسست. آن‌چنانکه باید. 
فرآورده‌های تصویری معتنابهی درباره‌مهدویت به چشم نمی آید. 
به تصویر کشیدن معارف و آموزه‌های مهدوی بیش از آنکه 
به دست سینماگران محقق شود. باید در حلقه ادیبان 
و داستان‌پردازان به دغدغه تبدیل شود تا امکان تبدیل 
تصویری آموزه‌ها و جایگیری آنها در فرم‌ها و قالب‌های 
متنوع هنری فراهم شود. ۱ 

بتایراین می‌توان اتقظار داش فا زماتی که کسبوه آثار حاستانن 
و روایی قوی و قابل ارائه که توانسته باشند ایده و پیام مهدویت 
را به‌خوبی فهم کرده و در تخیل ادبی به تصویر کشیده باشند 
احساس می‌شود» خبری از تولید فیلم‌های شاخص در این 
زمینه نخواهدبود. اینجاست که شاید بتوان نوک پیکان تقصیر 
واه تنهی کستانی کفباند کف من انس با آموزه‌هاه معارش 
مهدوی و آشنایی با آنهانسبت به ترجمه ادبی و هنری این ایده 
سستی می‌ورزند ودر نتیجه دست‌داستان پردازان و سینماگران 
دراین زمینه را خالی نگه می‌دارند. 

این نکته به روشنی به اثبات رسیده که فیلم‌های برتر و ماندگار 
به فیلمنامه‌های قدر تمندی تکیه داشته‌اند که به‌خوبی از پس 
پرداخت موضوع و ایده برآمده و زمینه مناسب برای تولید 
تصویری رافراهم آوردهاند بااین وجود حلقه میانی سینماگران 
و پژوهشگران همچنان خالی مانده ومیان‌افزاری که بتواند.عمق 
ایده مهدویت رابه درستی درک کرده وسپس آن رابه بیان ادبی 
و تصویری ترجمه کند» گمشده‌ای است که هنوز در سینمای 
ایران یاشت تشده‌انست, 

مشکل‌دیگری که درباره پیوندمهدویت وسینمابه نظر می‌رسد. 
وضعیتی آستا گه‌فر یه فضفغه وعااقه سیتماگران ابراتن 
وجود دارد؛ اینکه فیلم شاخصی درباره مهدویت و آموزه‌های 
مربوط به آن به تولید نمی‌رسد. می‌تواند به این معنا باشد 
که اساس]دغدغه پرداختن به چنین موضوعی در میان اهالی 
سینماو فیلمسازان وجود ندارد. چه اگر این علاقه‌مندی وجود 
می‌داشت يا به حدی بود که در کنار عوامل مالی و فنی, انگیزه 
لازم برای تولید فیلم درباره مهدویت را فراهم می‌کرده تاکنون 
شاهد آثاری در این رابطه می‌بوديم. 

توجه سینماگران به مهدویت و ابراز علاقه به آن می‌تواند 
به تقاضای صادقی بدل شود که پیش پای داستان‌نویسان» 
فیلمنامه‌نویسان و پیش از آنها پژوهش‌گران و محققان نهاده 
شده و آنها رابه خلق پیش‌نیازهای تولیدات بزرگی در این 
زمینه ترغیب کند. تجربه نشان داده که تلاش‌های خارج از 
فضای سینمایی برای طرح یک موضوع در سینما غالا بیثمر 
متفه با آتکه یه جولینات سارضی ب یکنقیشی مشخ شدی که 
اگر حمایت‌های خاصی از آنان صورت نگیرد. توان با گرداندن 
بخشی از هزینه‌های تولید در مرحله نمایش و اکران هم برای 
آنهامتصور نیست.در سوی دیگر. این مساله‌هم به اثبات رسیده 
که توجه سینماگران به موضوعی خاص می‌تواند به خلق آثار 
متعددی در آن زمینه شود. 

آنچه گذشت. مروری بر زوایای گوناگون موضوع است که تحقق 
آن؛ آرزوی مشترک جمعی از اهالی سینما و پژوهشگران دینی 
است اما وجود بعضی موانع و مشکلات مانع از دست‌یابی به این 


رزو شده است. 


نگاهی به نتایج راه‌یابی مفهوم مهدویت در فضای اینترنت 
موعودکرایی در فضای‌مجازی 


در جهان‌مجازی. پدیده‌هابراثر کنش پدیده‌های جهان واقعی شکل گرفته و تغییر می کنند. در واقع جهان مجازی تاسر 
حد ممکن از جهان واقعی تاثیر می‌گیرد و سپس بر آن تاثیر می‌گذارد.در این میان پدیده‌هایی که در دنیای مادی با اقبال 
روبه‌رو شوند. در دنیای مجازی نیز رشد کرده و به گونه‌ای اث رگذار تبدیل می‌شوند. اعتقادات انسان‌ها جزو همین دسته 
به شمار می‌روند؛ دبنداری. عقاید اقتصادی. عقاید سیاسی و از همه مهم تر اعتقاد به ماوراءالطبیعه هنکامی که پای 
خود را به دنیای مجازی باز کردند. با اقبال روزافزون کاربران روبه‌رو شدند. کاربران دنیای مجازی را به عنوان هدیه‌ای 
پذبرفتند که می‌تواند به آنها در حرکت به سمت اعتقادشان کمک کند. در این میان اجتماعات دینی در بسیاری از 
کشورها به علت پیشرو بودن در مواجهه با تحولات جدید. زودتر از دیگر پدیده‌های مشابه به دنیای مجازی 
اینترنت مهاجرت کردند. کلیساهای مجازی, وب‌سایت‌های تبلیغ اسلام و اتاق‌های 
گفت و گوی دینی مثال‌های خوبی از استفاده پیروان ادیان از 
اینترنت به شمارمی‌روند. 


شاید در ایران کمتر اتفاق بیفتد اما درخواست‌های جمع‌آوری 
اعانه برای انجام مراسم مذهبی نیز از ورای فیبرهای نوری به 
شکل کدهای صفر و یک میگذرند و در صندوق پستی یک 
دیندار منتظر می‌مانند تااو پس از انجام کارهایش, آنها را باز 
کند و سپس با چند کلیک. صدقه روزان‌اش رابرای انجام مراسم 
مذهبی يا کمک به بی‌خانمان‌ها واریز کند. این چنین هم در 
وقت صدقه‌دهنده صرفه‌جویی می‌شود و هم صدقه گیرنده 
می‌تواند اعانه را در اسرع وقت به شکل مادی درآورده و برای 
مثال به کودکان گرسنه آفریقایی اهدا کند. 

آدیسوی درگ لس فاده از عنیای مجازی باعت تافیر بر تفس 
پدیده‌های اعتقادی هم می‌شود. کسی که تاقیل ازمتصل شدن 
به شبکه, هر یک‌شنبه در کلیس با جماعتی دیگر از دینداران 
نزدیک هم دعا می کرده است و عبادت جمعی خداوند را تحت 
رهبری یک عالم دینی تجربه کرده است. حالا بیش از پیش با 
فردی شدن این عبادت روبه‌روست. او دیگر به جای نشستن 
روی نیمکت‌های چندنقره که جایگاه هر کس براس اس شسآن 
اجتماعی اش مشخص می‌شده است. پشت رایانه می‌نشیند و 
از ورای یک اتاق چت اعترافات خودش را برای پدر بیان می‌کند. 
پدرمقدس نیزدر داغل کلیسای مجازی نشسته است وبه چای 
وعظ و خطایه رای خمعیفی متفظر از صفتحه کلیه با میگروقون 
بهره می‌گیرد و مشتاقان کلام خداوند را بهره‌مند می‌کند و در 
این حال می‌تواند به محتویات بشقاب غذای خودش هم توجه 
کند. در واقع عبادت خداوند همه جایی و همه مکانی می‌شود و 
دیگرلازم نیست برای این عبادت لباس مخصوصی پوشید. 

بعد از گذشت مدتی, دیگر کلم ات کتاب مقدس هم کم 
می‌آورند و پدر مقدس برای جلب توجه پیروانش و افزایش 
آ مار بانه نت وب بنایت کلیسا وت یه آورفرهایی سک و 
کم کم شخصیتی دیگر از خود در دنیای مجازی ترسیم م ی کند؛ 
شخصیتی که به موازات آن خداوند جدید و مومنان جدیدی 
هم شکل می‌گيرند. در این دیدگاه مومنان کسانی هستند که 
ساعات بیشتری در وب سایت و اتاق چت کلیسای مجازی 
وقت صرف می‌کنند و در عین حال مبالغ بیشتری از کارت 
اعتباریشان وارد حساب کلیسا می‌شود. دیگرشرکت در مراسم 
وآقعی مذهبی ارزش خود را از دست می‌دهد و مومنان به جای 
کاب مقوی نآ بانه ات یی رآ مقفنی نب دا نهه: 

هدف از بیان این مغال‌ها این بود که متافع ومضرات ورود بعضی 
از پدیده‌ها به دنیای مجازی را نشان داده. به بررسی توجه به 
مساله مهدویت در اینترنت بپردازیم. 

فرگرد مب تواندبا [یجاه رک وبلاک سافه او یک طرف سوالایت 
قوف رد رباره مسبالة مهدویت بپرسته ات ظرف دی عالمام این 
رشته نیز می‌توانند باایجاه وب‌سایث‌هاپی اطلاعات مورد نیاز را 
در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند و درعین حال به طور مستقیم 
بالات آنشتارم | پانسم مهف ا رای شارب و ستی که 
سوالات بی‌پاسخ را به جواب رهنمون می‌شود و در عين حال 
پالنسخ کی نک راز امه تور به‌یاسخگویی کاسبگخ 
نگ دریکمکان تباش ی فباامن کند: 

از سوی دیگر بازگویی احساسات و دل گویه‌های یک منتظر 
در محیط اینترنت باعث سبک شدن خود او و توجه دیگران 
به له میم اتتظار سسکا موب وی اعساسات می فاد در 
صورت هدایت درست. به بیان وظای ف و تکالیف یک منتظر و 
درعین حال تصحیح اعمال و رفتارهای او منجر شود. همچنین 
جمع‌هایی که از منتظران آشسنا شده در دنیای مجازی شکل 
می‌گیرد» مانند بیشتر تشکل‌های بر آمده از جامعه مجازی» موفق 
خواهد بود؛ چرا که در موقعیتی خاص حول یک محور مشخص 
شکل میگیرندو پس ازیک کنش اجتماعی مشخص کهمی‌تواند 
سفری به جمکران یایک گردهمایی کوچک باشد. جدامی‌شوند. 


2 
ون یاس 

ی یرنه 
ینهان: ۲ ویریت‌های 
لا ربیده 
۲ هد 


بی‌آنکه مشکلات افراد گروه بر خود تشکل اثری بگذارد. 

اما همچنان که مهدویت می‌تواند از جامعه مجازی به عنوان 
ابزاری خوب استفاده کند. به راحتی نیز در معرض تأثیر این 
رسانه قرار دارد. مجازی شدن بیش از حد ارتباطات» همان طور 
که‌دیگرمعتقدان را تهدیدمیکنداین گروه‌رانیز تحت تاثیر قرار 
می‌دهد. شخص در مورد کسی که با او ارتباط دارده شخصیتی 
مجازی خلق می کند که در بسیاری موارد با نخصیت اصلی او 
فرق دارد. حال وقتی این شخصیت اصلی ‏ شکار می‌شود. به جای 
نقد این شسخص نقد عقیدتی صورت می گیرد و دیگر اشخاص 
تصور می کننذ که عقیده اواشتباه است نه شخصیت وا 

احساس گرایی و دل گویه‌نویسی مفرط نیز آفت دیگر حضور 
مهدویت در اینترنت است. فرد به جای مطالعه عمیق در مساله 
مهدویت. به بیان احساسات خود روی می‌آورد و خود را منتظر 
واقعی می‌داند. در حالی که یک منتظر واقعی وظایفی نیز دارد و 
تنهاوبلاگ‌خوانی یادل‌نوشته‌نویسی نمی‌تواند یک منتظر رادر 
انجام تکالیفش موفق کند. در واقع منتظر وبلاگ‌نویس از فهم 
عمیق مسائل مهدویت بدون مطالعات عمیق باز می‌ماند. 

در عین حال وبلاگ‌نویسان به آفت دیگری هم دچار می‌شوند 
که در اینجااز آن باعنوان #کرامت گرایی» یاد می‌کنم. فرد به 
دنبال نقل کراماتی می‌افتد که بسیاری از آنها یا حقیقت نداشته 
ویا آن طور که نقل می‌شود, اتفاق نیفتاده است. این آفت نیز 
پرداختن به عمق مساله مهدویت را که خود یک طرح راهبردی 
است. با مانع روبه رو می‌کند. 

از دیگر آفت‌هایی که گریبانگیر مهدی‌جویان در فضای مجازی 
می‌شود. آفت «بی‌عملی» است؛ بی‌عملی در واقع آفتی 
است پنهان, منتظر در عین حال که خود را در فعالیت‌هایی 
مانند اتاق‌های چت. وبلاگ‌نویسی و شبکه‌های اجتماعی 
غرق می‌بیند آما در عین حال کار مفیدی انجام نمی‌دهد. به 
قولی سانتد ملاسان کت کی هن گیره با شک من رنه اما شمه 
چیز به همان اشک ریختن و اشک گرفتن خلاصه می‌شود 
و چیزی بر اطلاعات منتظر افزوده نمی‌شود و گامی نیز در 
جهت زمینه‌سازی ظهور برداشسته نمی‌شود. گوبی منتظرء در 
انتظار این است که مهدی( و خدایش مانند موسی 2 بروند 
و زمینه‌ها رامهیا کنند و سپس منتظر در سفره آماده ظهور 
بنشیند. نه تلاشی لازم است و نه عمل مثبتی. 

از دیگر آفت‌ه ای مهدویت در فضای مجازی: نزدیک دیدن 
آخرالزمان آن هم به طور اشتباه است. تعیین وقت برای 
ظهور هميشه نفی شده است و کلام مشهور «کذب الوقاتون» 
راهنمایی ما در برخورد با تعیین کنندگان وقت ظهور است. 
اگر چه برای ظهور امام زمان ۳ علائمی متصور اسست. اما قرار 
نیست هر علامتی که دیده می‌شود. علامت قطعی ظهور باشد. 
متاسفانه بعضی از منتظران در مواجهه با آشفتگی‌های جهان 
معاصر به سرعت احساس نزدیک بودن آخرالزمان و به تبع آن 
ظهور مولا ر‌ می‌کنند. 

اینها افت‌ه ای منتظری بود که به راستی انتظار مهدی 
فاطمه »را می کشدء اما بسیاری از شهروندان جامعه مجازی 
در انتظار منجی‌ای دروغین به سر می‌برند. برای منجی‌ای که 
در واقع منجی نیست فعالیت می‌کنند و در نهایت دعایشان به 
ظهور منجی حقیقی نمی‌انجامد. این عده آگاهانه و نا گاهانه 
منجی‌ای دیگر رامی‌جویند که در واقع منجی حقیقی نیست. 
پیروان فرقه‌ه ای انحرافی مانند بهاثیت و هواداران مدعیان 
ارتباط با امام زمان*** از این جمله‌اند که فضای مجازی را جای 
خوبی برای رشد و نمو خود می‌یابند. این عده فضای قشنگی را 
تصویر می‌کنند و ادعاهای زیبایی دارند که در واقع سرابی بیش 
نیست و این سراب در فضای مجازی که خود بر پایه مجاز قرار 
دهد نمود بهتری دارد. 


«هنر و ادبیات» به‌عنوان 
عالی ترین شکل بیان احساس. 
زبان جان و ایینه روح است. 
به‌عبارت دیگر هنر پلی 
است که برقراری ارتباط با 
انسان‌های دیگر را به دلپذیر ترین صورت آن 
ممکن می‌سازد. ما نیز به عنوان طلایه‌داران 
فرهنگ و تمدن اسلامی بر آن سر و سوداییم 
که با این زبان جهانیان را مخاطب خویش قرار 
دهیم و آنان را بر خوان ارزش‌های اسلامی 
فرابخوانيم.ما به عنوان بک «انسان مسلمان» و 
یک هنرمند آرمان‌خواه و رسالت‌مدار به آینده 
موعود چشم دوخته‌ایم؛ آبنده‌ای که خورشید 
مهدوبت در آسمان جهان می‌درخشد و 
مستضعفان به ورائت زمین برگزیده می‌شوند. 
بنابراین هنر و ادبیات ما باید از هم‌اکنون چشم 
به افق این آینده موعود بدوزد و هنرمندان 
مابرای رسیدن به قاف کمال چنین 


آینده روشنی, کمر همت 
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سیمای‌موعوددرشعرمعاصر 


تورامن چشم در راهم 


اگر یقین و باور داشته باشیم که انقلاب اسلامی زمینه‌ساز 
انقلاب جهانی حضرت موعود* است. آینده شعر و ادبیات 
اقاات اسلا رآ اند در پیففی کار فا کستی نا 
این آینده روشن ترسیم کنیم. ۱ 

درواقع با عنایت به فلسفه انتظار و آمادگی برای ظهور 
منجی بشریت ماباید در عرصه شعر و ادبیات نیز شاهد 
باروری و شکوفایی شسجره طیبه «هنر موعود» باشیم و راه 
را برای تحقق این آرمان بسزرگ و9 مقدس هموار کنیم زیرا 
رسیدن به قله هنر موعود. همان آینده روشنی است که در 
اتنظار شنعر اقلاپ اسلاسی ااسته 

«هنر موعود» دارای مولفه‌هایی است که از جمله 
عمده‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

۱- شعرو ادبیات موعود زمینی نیست. شسجره طیبه‌ای 
انیت که ریش فر آسمان‌ها دارد: الیامی و وخی گوفه آیبتت. 
حاصل سیر و سلوکی عارفانه و کشف و شهودی عاشقانه 
است. 

۲-شعر و ادبیات موعود» هنری بر آمده از شعور است. آینه 
معرفت. خودآگاهمی و9 خداآگاهی است. از جهل. تعصب 
و خامی به دور است. محصول انديشه و تفکری ژرف و 
ریشه‌دار است و در نتیجه ماند گار. 

۳-شعر و ادبیات موعود» خلا فآمد عادات است و رسیدن 
به گونه‌ای از اجتهاد و بصیرت. گریز از «باری به هر جهت» 
روزمرگسی و روزمره‌گی است. قدم‌زدن در عرصه‌های 
نوزایش, کشف و آفرینش است و گریز از رخوت. رکود و 


آیه ویژه‌نامه دین وفرهنگ ۱ 
همشهری‌جوان 


سکون. 

۴- شعر و ادبیات موعود. محصول پیوند انديشه و تفکر با 
تصویر و خیال است ولی در بند تخیل نیست. زیباست ولی 
زیبامدار نیست. هنر موعود زیبایی را در خدمت «تعهد» و 
«رسالت» می‌خواهد. 

۵-شعر و ادبیات موعود, آینه تجلی حقیقت و سرچشمه 
بصیرت است. خواهان نقد «سیرت» است. نه صورت. در 
تنور ابهام برآمده از جهل نمی‌دمد و سرمایه آن. حرف‌هایی 
است که برای نگفتن دارد. 

۶- شعر و ادبیات موعود» هنری است با دو بال «عدالت» و 
«آزادی». پاسداری کرامت‌های انسانی است.: با مردم است؛ 
نه بر مردم. 

۷- شعر و ادبیات موعود در سودای اشتهار دل به افسون 
قبول خلق نمی‌سپارد بلکه در گمنامی خلوص, چشم به 
قبول حضرت حق (عزوجل) می‌دوزد. 

۸-شعرو ادبیات موعود «قربه الی الّه» است. به دنبال 
«وصل» است. نه خواهان «فصل». به دنبال جان جان 
است. نه در سودای آب و نان. هنر موعود چشم به تحسین 
حضرت حق دوخته است و غیر از حضرت دوست. صله‌ای 
قبول نمی کند. چنان که حضرت لسان الغیب حافظ شیراز 
- که رحمت خدا بر او باد - گفته است: 

گرچه گرد آلود فقرم. شرم باد از همتم / گربه آب چشمه 
خورشید. دامن تر کنم 


ممصی 
«موعودیه» پا شعر مهدوی یکی از زیرشاخه‌های شاخص 
شجره طیبه شعر و ادب آیینی است که همچون دیگر 
زیرشاخه‌های ادب آیینی همچون توحیدیه» شعر نبوی؛ 
علوی, فاطمی. عاشورایی و رضوی بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی, سخت مورد توجه و استقبال شاعران قرار گرفث 
ولی قضاوت در مورد میزان کامیابی شاعران در این حوزه 
کار دشواری است و جای «اگر» و «اما» دارد چرا که در 
حوزه شعر آیینی» مضمون‌یابی مثل عرصه «آزاد سروده‌ها» 
رانک کاو وی دی هاش نت سا کی فان 
در این عرصه به مدد خلاقیت و نبوغ ادببی خویش به هر 
مضمون غریب یا خوشایندی چنگ اندازد. 
در این وادی شاعر باید مقید به ادب و آداب اسلامی و آراسته 
به سلوک قرآنی باشد و در دایره آموزه‌های مبتنی بر دین و 
برگرفته از قرآن و سره معصومین 5 حرکت کند. به تصویر 
کشیدن سیمای بزرگان دین در شعر آیینی باید تاحد امکان 
منطبق بر سیره عملی و سلوک ایمانی و قرآنی آن بزرگواران 
باشد. فرایند خیال‌پردازی و پرواز ذهنی شاعر در این وادی» 
باید انديشیده و رسالت‌مندانه باشد تا بتواند چهره‌ای واقعی. 
بی‌تحریف و پیراسته از خرافات را از خاندان رسالت به تماشا 
بگذارد. سیمایی روشن وزلال که قابلیت الگوبرداری از آن 
برای زندگی انسان معاضر وجود داشته باشد: 
با عنایت به دقیقه‌ای که گفته شد. شاعر آیینی نمی‌تواند و 
«نباید» افسار ذهن و زبان خود را تنها و تنها به دست خیال 
وحشی بسپارد و همچون سایر عرصه‌ها بر طبل «خلاف 
آمد عادت» بکوبد و خواهان «سعادت» باشد. زیرا در این 
مرضاه شسآعر بر سحتة انببا و اولبای الفی که رسالشاخ 
اصلاح‌گری و تربیت نفوس است تکیه زده است. از همین 
روست که گفته‌اند: 
تانکند شرع تو را نامدار/نامزد شعر مشو زینهارا 
ار مقام شاعر در این وادی»مقام سشنگوی یک کت و 
آ تین وگو در سخام میتی نی قوانه وتان 


بیان کننده مواضع و دید گاه‌های شخصی خویش برای 
پیروان و سالکان آن مکتب باشد. اگر در عرصه‌های دیگر 
می‌توان بدون هیچ «آداب و ترتیبی» سخن گفت. ادب 
اسلامی در اینجا حکم می‌کند که «ادب و آداب» را به جا 
آورد و آنگونه ظاهر شد که «معشوق» می‌خواهد. عرصه 
شعر آیینی: مقام خودبینی. خود ر یی و خودخواهی نیست. 
مقام ذوب شدن در معشوق و رسیدن به قله «فنافی‌اللّه» 
است. در این وادیء دیگر «من» و «منیتی» نیست و هرچه 
هست «او*ست و دقیقا رمز سربلندی و رستگاری شاعران 
اصیل آیینی هم در همین نکته دقیق ظریف نهفته است. 
چنان که «هلالی جغتایی» می‌گوید: 

جایی رسیده‌ايم که از خود گذشته‌ایم 

از خود گذشته‌ايم و به جایی رسیده‌ایم 


یم 
یکی از مضامین محوری و برجسته‌ای که در موعودیه‌ها 
مورد توجه بیشتر شاعران قرار گرفته» ترسیم سیمای 
حضرت به عنوان آخرین امید و «خرین منجی» است. این 
مضمون ریشه در آیات و روایات قرآنی دارد. چنان که در 
حدیثی از پیامبراعظم. حضرت رسول آکرم!امی‌خوانيم 
که: 
«زمین پر از ظلم و دشمنی گردد» سپس مردی از خاندان 
من خروج می‌کند تا آن را پراز عدل و داد گردانده همچنان 
که از دشمنی و ظلم پر شده باشد». 
در فرازی از دعای ندبه هم چنین می‌خوانیم: 
#کحاست آنکه ۸ یکت ظالمان و دور کوبان ا نف کنی۹ 
کجاست درو کننده شاخه‌های گمراهی و اختلاف؟» 
تاکید بر «عدالت» و «عدالت گستری» جز ذات انقلاب 
جهانی حضرت موعود؟ است و بیان کننده این حقیقت 
غیرقابل انکار که با ظهور حضرت. تاربخ ورق می‌خورد. 
دوران حاکمیت مستکبران و جهانخواران به سر می‌رسد. 
شب سرنگون می‌شود و صبح صادق «عدالت» بر گستره 
گینی خیمه می‌زند:_. ۱ 
یالهی! مهدی‌ام از غیب آرا تا جهان عدل گردد آشکار 
(عطار نیشابوری) 
طاهره صفارزاده هم که نام بلند او با «شعر نو دینی» روزگار 
ما پیوندی ناگسستنی دارد و نسل امروز او رابیشتر باعنوان 
«شاعر اندیشه» و «شاعر بیداری» می‌شناسند. در «انتظار 
سروده»ای تأمل‌برانگیز و اندیشمندانه حضرت قائم۳ را 
وارث ذوالفقار علی ** معرفی می کند و با قاطعیتی برخاسته 
از یقین می‌گوید: 
ی 
و ذوالفقار را باز می‌کنی 
و ظلم را می‌بندی 


ای عدل وعده داده شده 


فص 
اعتراض است؛ شعری که به اقتضای ذات عدالت‌خواهانه 
خود. همواره بر «وضع موجود» می‌شورد و به «افق موعود» 
اشارهم کین نقعر آعق اش افتتعری اسبت که تاعیه یکار 
با ظلم و بی‌عدالتی» زشتی و پلشتیء نامردی و نامردمی را 
دارد و به دنبال بسترسازی برای استقرار حاکمیت «الّه» 
بر جهان و بنیانگذاری «جامعه توحیدی» است و اما لازمه 
اعتراض به وضع موجوده ترسیم آینده موعود است. اینکه ما 


بدانیم اکنون در چه نقطه‌ای قرار داریم و مطلوب مارسیدن 
با گنای تقطی ف کداس: قله انب ک؟ مسلها رید 
به چنین بصیرتی نیازمند نقد و آسیب‌شناسی دین جامعه 
و جهان است. 

شاعران رسالت‌مدار شیعی همواره در طول تاریخ این 
دغدغه مقدس را داشته‌اند و ۵ اخک‌های حساس آنان 
نسبت به انحراف حاکمان و دولتمردان و خارج شدن آنان 
از دایره «عدالت» وا کنش نشان داده است. وقتی می گوییم 
«عدالت» معنای عام و گسترده آن موردنظر است یعنی 
عدالت در همه ابعاد سیاسی اجتماعیء دینی و اقتصادی. 
زاین منظر فاصلهگرفتن از رزش‌های انسسانی واخلاقی و 
فرو غلتیدن در بتلاق عفن «زهد ریایی» و «تقدس مآبی» 
و بت بهبیماری ایمان کش «فاق و تزویر» از تظر شاعران 
شنیعی خطرناک‌فرین آفنی است که یک جانعه دیتی ,را 
تهدید می‌کند؛ آفتی که حشی از بیماری‌های لاعلاجی 
مانند «وبا». «طاعون» و «سرطان» نیز خطرناک‌تر و 
مرگ‌آفرین تر است زیرا نفاق چهره انسانی و الهی ما رامسخ 
می‌کند و بر ارزش‌های انسانی ما چوب حراج می‌زند. 

در این میان. حضرت لسان‌الغیب حافظ شیراز که از او 
بحق می‌توان به نام شاعر «هنوز و همیشه» نام برد از 
معفوت شسارانی امس که ذرحصر قبه سکول ونخاکمیت 
نفاق و تزویر, با رندی» قلندری و هنرمن‌دی تمام به نقد 
و آسیب‌شناسی جامعه دینی عصر خویش پرداخته و 
آیینه بی‌غبار روزگار خویش بوده است. آسیب‌شناسی 
هوقتفد ان او در ایبات بر گریته دی نه غویی آشکار انست: 
آتش زهد و ربا خرمن دین خواهد سوخت 

حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو 

حافظا! می‌خور و رندی کن و خوش باش, ولی 

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 

خرقه‌پوشی من از غایت دینداری نیست 

پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم 

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند 

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند 

خدا زان خرقه بیزار است صد بار 


که صدایت باشندشن در آسقین. 


مصص 
شعر انتظا جل وه گاه اعتراض, انتقاد. حرکت. تکاپو 
و بیداری است. شاعران شیعی انتظار را نه در نشستن و 
ایستایی بلکه در برخاستن و پوبایی معنا می‌کنند. شعر 
انتظاره شعر مردگی و بازدارندگی نیست. شعر زندگی و 
زایند گی است: 
ی 
بی آنکه در رکود نشستن باشم 
چونان که من 
هميشه در راهم 
هميشه در حرکت هستم 
هميشه در مقابله 
(طاهره صفارزاده) 
لبته نباید فراموش کرد که اعتراض برآمده از بطن مکتب 
انتظار. باید اعتراضی ایجابی و سازنده باشد. نه اعتراضی 
تخریبی و بازدارنده. در واقع اعتراضی که ريشه در «انتظار» 
دارد. اعتراضی از جنس «امر به معروف» و «نهی از منکر» 
است و هدف غایی ونهایی آن «افزایش ظرفیت نقدپذیری» 
جامعه برای حرکت به سمت اصلاحات اصیل اسلامی. 


7 امیرحسین نیکزاد متولد اردیبهشت‌ماه 
۱۳۶۸ است و مجموعه شعری با نام «درآمدی بر 
چهارچوب » از او منتشر شده است. 


زبارتنامه 


غریبی در حرم سر در گریبان گناهانش 

عرق می‌ریزد از شرمندگی چشم پشیمانش 
نگاهی بر ضریح انداخت. مژگانش دخیلی شد 
گلویش قفل شد. بخضی کلید هرز دندانش 
دلش آهو شد و گریان دوان شد در شبستان‌ها 
کبوترها پریدند از رواق صحن و ایوانش 

- «بخوان...» 

بهتی طنین انداخت در خاموشی غاری 
زیارتنامه را وا کرد» می‌لرزید دستانش 
-«بخوان » 

- «خواندن نمی‌دانم » 

نمای روشتی از کو.؛ 

سواد شهر مثل لکه‌ای چ کین به دامانش 

ورق زد... سنگ می‌بارید از هر بام و در اما 
محمد مثل سیلی سنگ‌ها تسلیم جریافش 
ورق زد.... خانه‌ای می‌سوخت در چشمی به در 
مانده 

نگاهی از میان شعله‌ها در بند دستانش 

ورق زد.... مسجدی خالی که پیچیده‌ست 
9 ۳ 

سه شب فزت ورب الکعبه در گوش شبستانش 
ورق زد... روی دوش ابرها تابوت خورشیدی 
که ظلمت کرده از هر گوشه قصد تیربارانش 
ورق زد.... گردبادی از میان صفحه‌ها برخاست 
به هم زد دفتر تاریخ راحال پریشانش 
زیارتنامه در دستش ترک خورد و بیابان شد 
که هر سطری شکافی بود بر لب‌های عطشانش 
زیارتنامه شلاقی شد و پیچید در پایش 

و زنجیری که می‌گرداند در بازار و میدانش 

و زنجیری که می‌چرخید و روی شانه‌ها 
می‌خورد 

و شهری رد پای دسته‌ها در هر خیابانش 

به خود آمد نشان از هیچ کس جز او نبود آنجا 


ضریح از دور می‌تابید در چشمان حیرانش 
سلامی داد. روی شانه‌اش حس کرد دستی را 
نگاهی کرد. رفت از هوش در آغوش مهمانش 


آیه. ویژه‌نامه دین وفرهنگ 9 
همشهری‌جوان 


7آمحمد صادق رحمانی پور متولد تیر ماه ۱ 
است و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان» مهندس 
عمران شده است. 


عطر باده 
صباح عطر دل آویز باده می‌آید 

نگاه کن که سفیری ز جاده می‌آید 
عطش به کام تحمل نگه. که فردایی 


شفاء این ده آفت نهاده می‌آید 
بخوان دعای فرج 

طلوع گشت و دلی گوش بر نواي فرج 
هزار مرثیه خواند نشانه‌های فرج 

دوباره فال سحر گاهی ام چنین آمد 
عزیز گمشده باز آید از براي فرج 

دوباره ریخت سرشکی که شد فدای فرج 
طبیب کرده جوابم طبیب جرم نداشت 
چگونه نسخه بپیچد. شود دواي فرج ؟! 
سکوت پنجره راوی یک حدیث غمیست 
سواره‌ای نرسیده»... بخوان دعای فرج. 


7 محمد رضا طاهری خرداد ماه ۱۳۶۲ در تهران 
متولد شد.اوبه تازگی اولین مجموعه شعر خود را با نام 
«سرفه‌های گرامافون» منتشر کرده‌است. 


شعرهای هم داستان 
وشعرها همه هم داستان من شده‌اند 
سکوت کرده عزادار خویشتن شده‌اند 
برای‌بردن نامت در این سکوت غریب 
تمام روزنه‌های جهان دهن شده‌اند 
جنازه‌های جهان تاغم تورادیدند 
سر بریده عشاق را بدن شده‌اند 


تومست رد شدی و در مقام هر قدمت 


چه ریگ‌ها که شهیدان بی کفن شده‌اند 
به شوق اینکه به یوسف دهند نسبت شان 


چه جامه‌ها که همه پاره پیرهن شده‌اند 
ببین چگونه به رقص آمدنداین کلمات 
که‌واژه‌های غم‌انگیز شعرمن شده‌اند 


7 نغمه مستشار نظامی متولد اسفند ماه ۱۳۵۹ است. زاو 
پنج مجموعه شعر به چاپ رسیده است: ردپای روشنی, یک 
جرعه سیب.در طالعت ستاره زیاد است ماه‌نه؛ ۱۴۲۰ سال پس 


از تودر اوج غربت‌نارنج. 


به خاطر ما ناشکیب‌ها 


ای پاسخ گرامی امن یجیب‌ها! 
تعجیل کن به خاطر ما ناشکیب‌ها 

چشم جهان به چشمه ی دستان سبز توست 
جاری شواز ورای فراز و نشیب‌ها 

تکلیف انتقام شهیدان به دوش کیست؟ 
خون مسیح مانده به روی صلیب‌ها 

برخیز و بزم شب زدگان رابه هم بزن 

ای آشنا به ندبه و اشک غریب‌ها 

تعجیل کن به خاطر صدها هزار چشم 


ای پاسخ گرامی امن یجیب‌ها! 


سار شهیدی متولد ۱۳۶۷ به تازگی اولین کتاب شعر خود 
بانام «موریانه‌ها می‌دانند» را به چاپ رسانده است. 


دلم گرفته تر ازهای و هوی اینجا نیست 
در این هوای مه آلود غصه پیدا نیست 

و با حلول نفس‌های آخرین مضمون 
مسیح رابه صلیب می کشند و ترسانیست 
از عشق و عاطفه تفریق و ضرب در عبثیم 
و محوراز پریدن که جز معمانیست 

در این زمانه که هر چیز نام نان دارد 
میان گندم و شعرم چرا اهورانیست؟! 
واز هجوم خیالم شقایقی رفته است 

که بی فراز و فرودش ترانه زیباانیست 
واز چراغ سکوتش عبور آزاد است 

ببین !هبوط همین شبدلان بی‌آتین 
اسیر می‌شود آنکس که اهل اینجانیست 
می آید او که زمستان مرده‌ما را 

دمش دهد دو سه صد جان... ولی مسیحانیست 


اقلا رقیه فیروزی متولد آبان ماه ۱۳۵۶ در اسست.اواز 
شاعران سپیدسراست و همچنین پژوهشگر و نویسنده. 


خلیل ما می‌آید 


شبی در رأه است. 

شبی که فردایش را 

صبحی فرا می‌رسد. 

مثال آفتاب 

آیاصبح‌مان نزدیک نیست؟ 

از همیشه‌مان که همیشه‌تر است. 
نه ؟ 

از دیروز و امروزمان» 

از هر روزمان 

از خیل خلیلان و بت شکنان؛ 
خلیل ما می‌آید. 

: حلیل مخیل در خیال مخملی‌مان 
توید تنگنای این همه همهمه ننگر, 
وقتی نگاری میآید. 

که نشانی خانه‌مان را بهتر از خودمان می‌داند! 
دوای دردمان را 

علاج زخم‌مان راء 

همه چیزمان را می‌داند 

و تو آن روز به این خیال امروزات. 
که نه. مگر می‌شود که بشود؟! 
فهقهه خواهی زد 


حجتیه‌ای‌ها چه می‌کردند؟ 

برای ایران در دستان شاهنشاهان شیفته 
غرب نوشته بودند» جریانات مختلفی در ضدیت 
با اسلام و به ویژه روحانیتی که در چند اقدام مهم از 
جمله تحریم تنباکو» ضرب شستی نشان داده بود و توان 
بسیج عمومی خود را به نمايش گذارده بود» پیش‌بینی 
شتده جوی که خمله انوا آنخاه مکاقب اتسراتی و ققدر ی 
بود. عوام‌زدگی و خرافات را وارد ماجرای کربلا کرده بودند 
و منجیان دروغینی چون باب و بهاء را نیز ساخته بودند تا به 
ترتیب فیام حسینی و انتظار مهدوی را در شیعه مخدوش 
کنند. در این میان, عده‌ای دلسوز دینء به میان آمدند تا به 
مقابله فک ری با بهائیت که باحمایست رژیم» هر روز قدرت 
بیشستری می‌گرفت» بپردازند.آنان خود را پیروان حقیقی 
حضرت حجت "۳ می‌دانستند و با این مکتب دروغین و 
مهدویت قلای »سر میاوزة بوه شه بودندد آبا این کار غطا 
بود یا برعکس, امری مقدس و مبارزه‌ای الهی و تکلیفی که 
هر مسلمان مومنی بر دوش دارد؟! 
از قدیم کینه اهل سنت هم در دل اینها وجود داشته و 
هم‌اکنون که وهابیت. تکاپوی بیشتری می‌کند. وجهه 
همت این برادران» وهابیت‌ستیزی است که بعید است در 
این مورد. مخالفی وجود داشته باشد! بعد از انقلاب هم که 
غوغای مار کسیست‌ها بالاگرفته نود و دانشگاه‌ها به قیضه 
گروهک‌های آنان در آمده بوده نقد مار کسیسم در دستور 
کار انجمنی‌هاقرار گرفت! تا اینجای اقدامات روشنگرانه 
ایشان ضد جریانات انحرافی مذذکور به‌نظر مشکلی نداشته 
است؟! 
ار کسی بخواهد آفان را هعقب ماند کنی قم مهم کنن 
کاملا قر اشتباه آننت جرا که آتهتی ها اتفاقا مسعی 
می‌کردند دانش‌آموزان و دانشجویان تیزهوش و درسخوان 
را جذب کنند و به تعلیم علوم جدید هم تاکید داشتند و 
در میان‌شان کم نبوداز دکترو مهندس! پس اتفافا مدرن 
بودند و نه عقب‌مانده! پس مشکل کجا بود؟! چرا انقلابی‌ها 
و امام*" و شهیدداده‌ها با این جریان طوری برخورد 
می‌کردند که گویی خاری در چشم‌اند و استخوانی در 
گلو؟! دام طرف اشتباه م ی کرد؟! 


به چه باور داشتند؟ 
اقدامات فوق‌الذ کر که خروجی اصلی این جریان محسوب 
می‌شد مبتنی بر باورهایی بود که بعضی از آنها از اين قرارند: 
حجتیه‌ای‌ه | معتقدند که قبل از آانکه حضرت حجت(2 
مایق کی بح قفا مت سای یا دهد واگ 
بدهد هم فایده‌ای نخواهد داشت! از همین رو بود که با شاه 
هم مشکل خاصی نداشتند: یعتی به عبارتی حاکم که باشد 


و حکومت چه. برای‌شان خیلی فرق ندارد. مهم اين است 
که دینمان را حفظ کنیم و خودمان را آماده کنیم تاوقتی 
حضرت ظهور کردند به ایشان بپیوندیم و برای برقراری 
حکومت عدل جهانی تسلاش نماییم. از همیسن رو بود که 
به سیاست هم کاری نداشتند و در آن دخالت نمی کردند. 
بر همین اساس. در مسائل فقهی دارای ابعاد اجتماعی به 
رجوع به عامه فقها به عنوان نواب عام حضرت معتقد بودند 
و تبعیت از ولی فقیه را واجب ندانسته و به علمای خود 
رجوع می کردند و می‌کنند! 

ویژگی‌های منتظران حقیقی را هم که از یشان بپرسی و 
تکالیف او را که بخواهی خواهند گفت: «برای تعجیل در 
فرج آقادعا کن! برای سلامتی آقا صدقه بده! دعای ندبه و 
عهدت ترک نشود و...» راستی مگر جز این است که اینها 
نیز جزیی از توصیه‌ه ای دینی ما به مومنان عصر غیبت 
می‌باشند؟! 


راستش همه ماجرا این نیست. اگر کسی واقعا بخواهد 
جریانات انحرافی را هم قرار دهد هیچ اشکالی ندارد اما 
به شرطی که شیعه گی‌اش را مخدوش نکند! یعنی چه؟! 
یعنی مصداق کسانی که در تپه‌های اطراف کربلا برای 
فرزند رسول خدا دعا می‌کردند و او را یاری نمی‌دادند 
چون حاکم وقت را نماینده خدا می‌دانستند پا ترسو و 
عافیت‌طلب بودند نباشد که آن شیعه» شیعه قلابی است! 
اينکه این جماعت را - مسامحتا- دلسوزان دین خواندیم 
بیراه نبود چرا که کم نبودند کسانی از آنان که حداقل پس 
از انقلاب به جریان مردم پیوستند و شهید دادند و انقلابی 
شدند. انصاف این است که باید حساب اقلیت فرصت طلب 
و مقدس‌م آب و خائنین آگاه را از غافلان و توابین و 
فریب‌خوردگان این جریان جدا دانست. 

نباید این نکته مهم را هم فراموش کرد که نقد چنین 
جریاناتی بسیار سخت و ظریف است چرا که خودشان 
مذهبی و دین‌دار و مقید به شریعت‌اند و دغدغه‌شان نیز 
حفظ دین از انحراف است. راستی مشکل اینان کجاست 
و چراحتی یک خطر محسوب می‌شوند؟! در یک جمله 
می‌توان پاسخ داد: «اولویت‌نشناسی!». 

چقدر درد دارد وقتی جریان انقلابی به رهبری امام؟ که 
در حال جذب جوانان برای مبارزه با منشا فساد. یعنی 
خودشان - حداقل در ظاهر - جوانان مستعدی که هر 
کدام‌شان می‌توانند یک گام. فروپاشی امالمسائل را جلو 
بیندازند. به سوی خود کشانده و به مسائل فرعی و دست 
چندم مشغول می‌سازند و استعدادسوزی می کنند! 

شاید در میان انجمنی‌های عاقل» کسی معتقد نباشد که ما 
باید فساد بیشتری بکنیم تا آقا بيایند ولی آیا اینکه معتقد 
باسی خود آقا باید بياید تاامور را اصلاح کند و به جای 
اینکه مشغول شوی و در سطح کلان ونه فردی. راهی که 
قراراست ایشان بپویند رابپوبی و به رفع فساد و علل آن 
از جهان بیردازی» سکوت کنی و به قول خودت منتظر آقا 
شوی! خود. نوعی کمک به گسترش ظلم و فساد نیست؟! 
آیا جزاین است که تفکری که ظالمان و فاسدان از آن 
استقبال می‌کنند همین انديشه انحرافی عدم جواز ورود به 
سیاسیات و اجتماعیات در زمان غیبت حضرت می‌باشد؟ 
انجمنی‌ها از آنجا که سکولار بودند ناگزیر بودند از 
جزیی‌اندیشی و اقدامات محدود فردی. لذا حاضر بودند 


ای 
ی پیابد قا 
جو رآقاه و کند گ 


علیه پیسیکولا که صاحبش بهائی بسود اقدامات متعدد 
و متنوعی صورت دهند و هزینه‌ها کنند امایک کلمه 
تبرستد کی | کیت ین امشتاتاتی رآ یدای بخ ازخ 
می‌دهد؟! ماجرا به طنز شبیه است؛ نیست ؟ا اما چرا؟! 

اين تقری نگرشی خوشبینانه بود ولی کدهای بسیاری 
وجود دارد که نشان می‌دهد حداقل بخشی از سران 
این جریان یااز حلقه فرصت‌طلب‌ان دورو بوده‌اند و یا 
عافیشطلیاه تاسسیاتص | گه ابر این استتاه سا که 
اندک فضر حکوست: دستت‌ها رابالا بردة و حرقاگوتن کن 
می‌شدند! متلا در ماجرای تحریم چراغانی نیمه شعبان 
توسط امام برای اعتراض به حکومت. اینان به شدت در 
مقابل آن فعال شدند و جشن‌های مفصل و چراغانی‌های 
دوچندان کردند! و استدلال‌شان هم این بود که «شاه 
شیعه است!» البته منکر این نمی‌شود شد که این استدلال 
از ذهن یک انسان مقدس‌مآب بی‌شعور دین‌نشناس نیز 
ممکن است تراوش کتد. ۱ 

قران سر نیزه هم گر چه توسط |گاهان بلند شد اما امثال 
همین ظاهربینان نادان را فریب داد! به‌راستی چه کسی 
می‌توانست گسترش مطربخانه‌ها و کاباره‌ها را ببیند و آن را 
هم به پای حکومت ننویسد و شاهش را شیعه مولا بداند؟! 
این حد از تجاهل طبیعی‌است؟! 

در یک ن‌گاه دقیق تر باید گفت که به نظر می‌رسد مبارزه 
انجمنی‌ها با بهائیت یا مار کسیسم و وهابیت نیز نوعی پاسخ 
به وجدان بیدار جوانان مومن مجذوب ایشان بود. چرا که 
او پس از آموزش‌هاي اعتقادی» با دیدن فسادها و ظلم‌های 
اظ آفخویی نها ام انیس ولیک گر قاری دغاقه 
اقدام می‌یابد و حال» این حس مومنانه باید پاسخ داده شود 
که انجمن آن را در راهی انحرافی می‌سوزاند! وگرنه در 
بطن این نظریه مخدوش که ما تا قبل از حکومت حضرت 
مسوولیتی نداریم» حتی همین نوع احساس مسوولیت نیز 
قابل توجیه نیست! 

آنجه منم ات سکف رقف قعالیه‌های انم فراسان 
۳۲ که ظاهرا یه خاطر تبعیت از انتقاد ام ام" از اینان 
صورت گرفت. یک تعطیلی صوری و ظاهری بود و بر اساس 
قرائن, این نوع نگاه» هنوز - حتی به صورت تشکیلاتی و 
ساماندهی‌شده- وجود دارد و در حال جذب نیرو و فعالیت 
است. از جمله جریاناتی که امروز انجمنی‌ها به شدت در 
آن فعال‌اند دشمن‌سازی شیعه و سنی به اسم مبارزه با 
جریان منحرف وهابی است. 

اینان چنانچه در اوایل انقلاب. خطر مارکسیسم را بیشتر از 
آمریکا کهافام ‏ آن را شیظان بر فامیدنده می دانتخند و 
باز جبهه‌ای فرعی و انحرافی گشوده بودند. اینک نیز دم از 
خطر برادران اهل سنت می‌زنند و آن را از خطر صهیونیسم 
بین‌المللی نیز بزرگتر می‌نمایانند! رسوایی اینان در 
ماجرای غزه و قلسطین بیشتر نمایان شد که م ی گفتند: 
کمک به فلسطینیان به خاطر سنی بودن آنها جایز نیست! 
اینجا بود که دقیقا هم‌کلام سران وهابی و بی‌دین سعودی 
و مرتجعین آمریکایی منطقه شدند و برای عاقلان مشخص 
شذ که مجاهدان اسلام آمریکایی که‌از سر جهل با غیافت, 
دشمنان فرعی و دروغین را اصلی و حقیقی می‌نمايانند. 
روزی» اینچنین روشن, با هم همنوا می‌شوند! 

انجمن حجتیه, یک فکر و یک نوع نگرش غلط به دین 
است؛ دین خنثی و عافیت‌طلب و مقدس‌مابی که گر چه 
برای مولایش قمه می‌زند اما پای هزینه دادن برای حفظ 
دین او و حقیقت و روح آموزه‌های شیعی نیست! 

مواظب آنها و خودمان باشیم! 


۰ 
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تاریخچه شکل‌گیری انجمن حجتیه 
درگفت وگو با حیدر رحیم‌پور ازغدی 


لیر ها دمن سس 
از پیروزی مصدق خاطره داشته باشی و در تظاهرات ملی شدن صنعت نفت 
بوده باشی و تابلوی حزب توده را پایین کشیده باشی وبا نواب و کاشانی‌بزرگ 
گفت وگو کرده و با مصدق مکاتبه داشته باشی و شاگرد عابدزاده و شیخ 
مجتبی قزوینی بوده باشی و دوست استاد شربعتی و دکتر علی شریعتی و 


آبت‌اللّه خامنه‌ای و... بعنی آدمی بوده‌ای از ابتدا دغدغه‌مند و فکور و فعال ٩‏ 
سیاسی انقلابی! اینها همه «حاج حیدر رحیم پورازغدی» است که کتاب «از ۷" 
انجمن پیروان قر آن تا انجمن حجتبه»خاطرات و تحلیل‌های خواندنی اوست . 


واینک در گفت وگوبا ما بخشی از گنجینه ارزشمند خاطرات‌شان 
در رابطه با روند شکل گیری انجمن حجتیه را 


تأسیس مهدیه 

بنیانگذار نخستین مهدیه و انجمن پیروان قرآن؛ مرحوم 
حاج علی‌اصغر عابدزاده در کوچه باغ نادری در مشهد بود. 
مردی که کمتر از فقهاء دانش دینی داشت ولی به اندازه 
هزار فقیه. به فقه و اسلام و ایمان مردم. خدمت کرد. چیزی 
نگذشت که مهدیه. فعال‌ترین و جذاب‌ترین مجتمع دینی 
شهر ومقبول عام و خاص قرار گرفث زیرا انا هم نذرسه 
و هم محل آموزش قرائت قران و شب‌های جمعه نیزه محل 
دعای کمیل و صبح‌های جمعه. دعای ندبه بود. برگزاری 
دسته‌جمعی مراسم دعاها در آن موقعیت. معنای دیگری 
داشت و کاملا یک حرکت ابداعی و معنادار بود. 

کمی بعد مستمعان دعای ندبه و کمیل به صدها نفر رسید 
و مهدیه» گنجایش چنان جمعیتی را نداشت. زیرا این 
حرکت پدیده‌ای بی‌سابقه بود و پیام واضح دینی» سیاسی 
داشت زیرا این انجمن پس از یک دوره مذهب ستیزی 
شدید. به‌احیای مذهب برخاسته بود و بنابراین برگزاری 
دعای کمیل و ندبه انجمنء تا آنجا به اقتدار و نفوذ مردمی 
عاب‌دزاده افزود که برخلاف میل حاکمان بر سرنوشت 
آمور دینی مردم و سازمان‌های رسمی که بر مسجد جامع 
گوهرشاد. تسلط رسمی داشتند. به علت استقبال وسیع 
مردمی. دعای کمیل و ندبه به مسجد گوهرشاد منتقل‌شد. 


تون وفراگپزی 
عابدزاده. هوشمندی که توانسته بود در رشسته صنعت 
با تغییر ابتکاری در آینه‌های جیبی. تولید ثروت کند با 
تبدیل ابتکاری. واژه «نکیه» به «مهدیه» و واژه «هیئتی» 
به «انجمنی» و شعار جذاب پیروی از «فرآن» به جای 
پیروی از «اشخاص» در عین حال که مشکل جدایی مردم 
از تکیه و هیئت و هیئتی‌ها را حل کرد راه نفوذ دشمنان 
مهدیه راهم بست و جامعه دینی رااز زیر یوغ وابستگان 
دربار بیرون کشید و چیزی نگذشت که مهدیه. بزرگ‌ترین 
مرکز مذهبی مقبول متدینین کشور و الگوی برگزیده شد و 
شهرت آفرید و شهرهای دیگر نیز از اين انديشه پیروزمند, 
به تقلید پرداختند و جنبش مهدیه‌سازی و گردهمایی‌ها و 
انجمن‌های مذهبی مردمیء همه جایی شد. 
تیزهوشی عابدزاده از اینجا بیشتر آشکار می‌شود چون 
مب نتفر انش انطه اتب عاکوی ستازی اه 
مجتمع‌های دینی با احزاب سیاسیء در راستای منافع 
غرب است و به‌وسیله دربار و آخوندهای درباری متاثر از 
روشنفکرنمایانی که مغزشان تا آنجا رقیق شده که از بینی 
چکیده و کله‌هایشان» بیش از کدویی خالی نبود. عابدزاده 
با توجه به این حساسیت‌ها در مرامنامه انجمن. قید کرده 
بود که «مهدیه» مخصوص آموزش‌های دینی و صرفا یک 
نهاد آموزشی و درسی! است و افراد این انجمن. حق دخالت 
در خظوط ونیاه‌های سیانبی و اجتمامی دنگر رافدازق وه 
همین تاکتیک. با غرب و شرق و همه عوامل‌شان در ایران» 
قطع رابطه کرده و بهانه‌ها را از همه دشمنان گرفته بود. 


آغاز فعالیت سیاسی 

همان عابدزاده که در اساسنامه برای افراد انجمن. دخالت 
در هرگونه حزب و سیاستی را ممنوع؛ قید کرده بوده همین 
که چهره سیاسی کشور درهم ریخت و در خراسان» قدرت 
و اعمال نقوذ کفایی طرفدار شاه کمتر می‌شد» تقیه را کنار 
گذاشت. 

در آن ایام مرحوم کاشانی نامه‌ای انقلاب برانگیز خطاب به 
شیخ محمود حلبی نوشت که در آن روز گار در حوزه مشهد. 


5 محمود 
۳ دح ۰ تا 
ان لاف 
۳ روآن روذه 
ضوا ‏ .با کفابی 

ن هما یه ه‌ای 
۳۳ ۳ ای 
فا یدمن ۷ 
مت 
/ 
زار ی جامع 
ري ی براخواند 


فقیه و متکلم ممتازی بود و حینیتش به شاگردی نخود کی 
و میرزای اصفهانی و دوستی با همه فقهای موجه آن روز 
حاثریء فقیه قمی حاج شیخ‌هاشم و حاج شیخ مجتبی 
قزوینی و شسیخ علیاکبر نوغانی تولیت مشروع مدرسه 
نواب. (فیضیه مشهد) و آقایان دامغانی» شیخ غلامحسین 
تبریزی و شیخ غلامحسین باد کوبه‌ای و دیگر بزرگان روز 
حوزه به کمال رسیده بود. 

شیخ محمود حلبی. پس از رسیدن نامه آقای کاشانی 
برخلاف ضوابط حوزه آن روز: بدون هماهنگی با کفایی 
و دربار به شیوه‌ای انقلابیء مردم را برای شنیدن اعلامیه 
تاریخی آیت‌الّه کاشانی و گزارش مطالب سیاسی روز به 
مس جانع کرو اه فر اخوانت و با این کازه تعادل قا 
رادرهم ریخت و حوزه‌ای که بدون اجازه کفایی» نفس 
نمی کشید ناگهان احساس آزادی کرد. 

مرحوم حلبی با آنکه می‌دانست مدرسه‌ها و هیثت‌های 
مذهبی مشهد آگاهانه يا ناخودآ گاه تحت سلطه هیأت 
مدیره وابسته به دربار هستند در آن سخنرانی» باب تازه‌ای 
کشسوه و عطالیف ]ری بط فاگ مرتوه کافتانی را 
به مردم خراسان ابلاغ کرد و از همه هیئت‌های مذهبی 
و مجامع دینی خراسان درخواست کرد که آن شب 
سرنوشت‌ساز در مسجد گوهرشاد» تجمع کرده و آماده 
شوند تا منسجم و متحد در مقابل مخالفان اسلام و نهضت 
نفت. به پا خاسته و به دفاع از حریم اسلام برخیزند. 


فلسفه دفاع از مصدق 

فردای آن روز: مرحوم عابدزاده به وسیله دوستانی که در 
قم داشست از جمله آقای خزعلی و مرحومان شسیخ محمد 
نوه‌نهاوندی بزرگ و انصاری منبری» از مراجع قم و به 
خصوص آیت‌اللّه فیض و آیت‌الّه خوانساری کسب تکلیف 
کرد. زیرا آیت‌الّه بروجردی. دخالت مستقیم سیاسی خود 
رااز آنجا که مرجع تقلید بود به مصلحت نمی‌دانست و 
تقیه می‌ کرد و آن‌گاه که عابدزاده» مجوز دخالت در 
سیاست راز مراجع قم هم دریفته با این حجت شرهی از 
سیاسی‌ترین‌ها شد. 

عجیب اینکه حاجی عابدزاده و حاج شیخ محمود حلبی» 
باوجود روحیه محتاط و مقدسی که داشتند تا آخرین روز 
مبارزات یعنی ۲۸ مرداد ۲۲ با وجود همه در گیری‌های 
درون گروهی میان سران نهضت نفت. تا پایان» مصدقی 
مادته وخون اسف ان کرعیو اس ی ادن کذ اک شناد 
مصدق را از سر راه بردارد بقیه را یک لقمه می‌کند و امروزه 
ملق سنگ اولیه‌اسع, 

گرچه اینان از بر خی خطاه ای مصدق به خصوص 
دموکراسی‌بازی‌هاو غربزد گی‌ها واهانت‌هایی که اطرافیانش 
علیه کاشانی و نواب و روحانیت مبارز و اصیل می‌کردند و 
مصدق نیز سکوت می کرد» سخت رنج می‌بردند. البته ما 
بعها هرایم کفان اهاتت‌ها سبط بش راست‌های جب 
تاو ود تفت ها و سا کت فای‌فمیلی متخ ,۱ 
هلاک کرد باورهای او به بعضی ارزش‌های غربی بود که 
دشمنان توانستند با افکندن یک پلاک به نام «فقیه مبارز 
کاشانی» بر گردن حیوانی در معابره روحانیت و مراجع قم 
و مردم متدین را ملتهب سازند و پایگاه مردمی خود او هم. 
اساساء فراز و نیب مبارزات و رفت و برگشت مبارزین» 
بسیار و گاه غافلگیر کنت‌ده بود؛ مثلا در دهه ۴۰ و ۵۰ 


ناگهان بزرگانی چون مرحوم میلانی. استاد مجاهد ما 


و مرجع بزرگ. پس از سال‌ها سابقه انقلابی, تغییر رویه 
دادند و از صف مبارزه. کنار کشیدند. 


در آغاز نهضت. با یک نامه مرحوم کاشانی و سخنرانی 
شیخ محمود حلبیء خراسان, دگرگون شد و طاغوتی که 
انگلستان به مدت ۲۰۰ سال آفریده بود چون یخی آب 
شدودر ۳۰ تیر هم طرح کودتای سرد و خطرناک غرب با 
لیکن از فردای سقوط قوام به جای اينکه روشنفکران 
بی‌فکر و دین نمایان بی‌دین» حرکت تاریخیء زیبا و موفق 
آقای کاشانی را سرمایه وحدت قرار دهن ده آنچنان بر 
فاساه‌ها آقازدند که صلح کرود‌فای ای با ب#تیگی اذ 
صلح با دشمن. دشوار تر شد. 

هنوز مرکب نامه کاشانی» خشک نشده بود که روزنامه 
شورشارگان تندروهای جبهه ملی که خطدهنده آن» دکتر 
حسین فاطمی بود. کاریکاتوری راز کاشانی پیشگام» در حال 
معاشقه با دالس کثیف نشر داده بود و من به قدری خشمگین 
شسدم که اگر می توالسستم قاطمی را که شوران نهضت» هید 
خدایی ترور کرد و پس از کودتاء بعد از شسکنجه‌های اشرف. 
شاه اعدام کرد با دست خود خفه می کردم. 

به همین دلیل می‌گویم بعضی تا آنجا روشسنفکر می‌شوند 
که مغزه ازلال واز بینی‌ه ا می‌چکد و بعضی مومنان 
اتتفری قواو ا-اعرممی گر آرجرانه افاط ز نها 
جوی را به وجود آورد که ملیون و متدینین آگاه» خار در 


چندانی نداشت. افراد انجمن حجتیه از نظر کمی و عددی. 
اندک و تا مدتی برای عموم. ناشناخته بودند لیکن از نظر 
کیفی به ملت گزینش هوش‌مندانه آقای حلبی و مدیریت 
ایشان. افرادی زبردست در مباحثات و مناظرات دینی و 
مذهبی و به خصوص در مبارزه با بهائیت دارای چنان توانی 
می‌شدند که حضیرهالق دس مرکز بهاتی ان, مکانی که با 
انواع تشویق و تطمیع‌هاء مردم را به جانب خود می‌کشاند. 
به همه نهادهای خود دستور داده بود که از گفت‌وگو و 
مناظره با اعضای انجمن حجنیه. پرهیز کنند. اگر رساله‌ای 
که مرحوم امیرپور در روزهایی که عضو انجمن بود نوشته 
است بخوانید با توان افراد مناظره انجمن حجتیه بیشتر 
آشنا می‌شوید. 


دعوای کوکاو پپسی! 

شاید اولین مبارزه اقتصادی انجمن حجتیه با بهائیت با 
گرفتن امتیاز کوکاکولا (گرچه به نام دیگر اشسخاص) در 
مقابله با پپسی کولایی باشد که در انحصار بهائیان بود و این 
نخستین تله و طعمه‌ای بود که توانست شخصیت علمی 
و کلامی انجمن حجتیه را تبدیل به شخصیت اقتصادی 
سودجویانه گرداند و چون جنگ کوکاکولا و پپسی کول 
همه کسی و همه جایی گردید رهبر کنونی انقلاب که 
در آن روزگاره بیش از ۲۰ سال نداشتند برای ارشاد آنها 
فرمودند: «اینقدر بر سر پپسی وکوکاکولایی که سود هر دو 
به یک جیب می‌ریزد. درگیر نشوید.» 


چشم و استخوان در گلو به انتظار مرگ زودرس نهضت #اتحراف انم 


/ 


۱ 7 7 7 0 ۷ 
نشسته بودند. 2 1 / / 


7/0 1 2 رس ۱ به پژوهشگران عزیز عرض می‌کنم که هرگز در پی شناخت 
/ / / / و / / 8 انجمن حجتیه آن روز که دیگر وجود خارجی ندارد. 


سرکوب و دستگیری منتقدان 

از فردای ۲۸ مرداد. دستگاه سر کوب اطلاعاتی رژیم 
آند ک‌اند ک شدت عمل به خرج می‌داد. سازمان امنیت 
آمریکایی شسکل گرفت و قامت بهنابودی هرگونه مخالقی 
برافراشت. 

سرآغاز به چند صد مار کسیست دوآتشه و جدی‌تر پرداخت 
و برخی را اعدام و برخی را ساواکی کرد و پس از آنء مجاهد 
صادق, نواب صف وی و سران فداییان اسلام را به بهانه 


پیش با زیانباری بهاتیت آشنا و پس از ۲۸ مرداد می‌دید 
که تشکیلات زیرزمینی آنن با تکنیک‌ه او تاکتیک‌های 
تازه‌ای وارد حکومت می‌شوند تا آنجا که در آخرین روزهای 
حکومت شاه. نخست‌وزیر و بعضی از وزرا و نیز ساواک را در 
اخقیار دافستته وخ باکر ایدکه پواقیان تعسو شسان ز 


// 
۳ 


/ 


# 


سیاسی از سال ۲۲ تا ۴۲ آشنا می‌باشند می‌دانند که 
ساواک در این ده سال. کاری کرده بود که مردم دیندار 
و به خصوص روحانیت» دچار یک افت سیاسی بزرگ و 
توقف و سکته تاریخی شدند و مبارزات دینی انجنان 
فروکش کرده بود که در همه کشور به جز گروهی کوچک 


نباشید که آن انجمن هم به مانند صدها حزب و انجمن 
و هیأت خوب و بد نیم‌قرن گذشته, اینک در قبرستان 
احزاب ارامیده است بلکه باید با تأمل بیشتر به سیر منفی 
گروه طلحه و زبی ری و ابوموسایی و نفوذی‌های انجمنی 
نمایی بپردازيم که پس از پیروزی انقلاب با هر وسیله‌ای 
پتدارهای سادهلوخانةاز سال 3۳۲سا ۴۲ موقق‌کرین 


جمعیت مذهبی بود. 


تزور که اتجام تشد تیرباران کرد و جالب انس به نود عمال باوفای صهیونیست‌ها در ایران بودند. جهاد سیاسی از پختهمردان دین‌دار هوشمند و جوانان ملی مذهبی آن روحان 4 چه می گویم؟ در آن دوران, هیچ جمعیت مذهبی و سیاسی 
وحشت دشمن از آنان به حدی بود که سفارت آمریک از ۱ ناه نوا 1 پیشین را تبدیل به اجتهادی سیاسی کرده و تقیه را - نه هم غیر آشکار و آنها نیز دائم منکوب و سرکوب و یا زندانی به شهب رون ریاس فعال و آزادی نبود که انجمن حجتیه. بخواهد سیاسی باشد 
پیکر خونین آنان یکبار در تابوت و یکبار هم در گور تصویر ۳ ان نم برای حفظ جان- برگزید زیرا در آن دوران هرگونه مخالفت بودند, نفس کشی در سپهر سیاست ایران باقی نمانده رچا رسک زاربخی ‏ افسوس که انجمن بدون توجه به این مرض کشنده طلحه و 
گرفت و کارشناسان سازمان سیا بر سر جنازه‌اش آمدند تا دنور که ِ آشکار با حکومت را ناموفق و خود کشی و بیهوده می‌دید و ویأس, همه را گرفته بود و فضا چنان مرده‌گونه بود که رم .رن دینی ‏ زبیری از سال‌های ۳۸به بعد غافل از اینکه تارهای سرطانی 
مطمئن شوند زاپاتا کشته شده است. یه بها ۱ یاران کدف همه دیدیم تا پیروزی انقلاب هرگونه فعالیت چریکی از بسیاری از جوانان چون انقلابی می‌شدند. مار کسیست و یا ندند اف و کرده با آهستگی در جان بعضی از انجمنیان» ريشه می‌دواند. به 
کودتاگران چون از تهران» فارغ شدند به شهرستان‌ها تش نیروحفت ابتدا؛ شکست خورده و ناکام می‌بود. التقاطی می گشتند. یزان فد شسود کارش‌ادامه می‌داد و آن اندک هم که مرض رامی‌دیدندو 
وب ویگه به سس آع مهد که یک بایگاه اصیل مبارتهو جر نان به هدک لذا آقای حلبی با هم‌اندیشی آقای فلسفی که در آن روزگاره اگر کسی فضای رخوت و یأس وبی‌حرکتی دهه پس از رور که ۳ یوچک . مریضان را می‌شناختند فتنه را آن‌قدر بزرگ نمی‌دانستند 
الهام‌بخش سراسر کشور بود, آمده و نخست چند نفر از رتمهل لد ری [م ریک از مطرود دربار نبود و یکی دو بزرگ دیگر و حمایت‌های کودتای ۲۸ مرداد تا قبل از قیام امام** را درک کرده باشد ره ج هگ ,نداد که کشنده باشد و برای حفظ ساختار انجمن با گروه طلحه 
ام ی هد ۰ آقا ‏ . ۱ ۳ هه ی : اه ۲ و ۳۳ ال ۲ ۲ 
کانون استاد شریعتی و بعد هم حاجی عابدزاده را بازداشت بودکه نان کباب اقای خوانساری, کمر مبارزه برای افشا و ریشه‌زنی بهائیت می‌داند که شیخ محمود حلبی با چه تدبیری توانسته رز یفن وانمان و زبیری مدارا می کردند. 
کردند. متاسفانه مرحوم عابدزاده با تهدید رژیم مبنی بر ررکر هی * کار ۶۵ بربست و چون می‌دانست هیچ گونه مبارزه‌ای با دولت آن بود در دهه فترت و توقف همگانی انجمن حجتیه دهه خیمند ف و من اما با زندانی شدن امام خمینی"" و هیجان انقلابی» ضربه 
آزار و انیت جوانان مهدیه نه از فرش جان خوخ کهاو ۶ تفت عرف. مومس ایس بان نی دم‌سانت ررن داد عبت را آنتجنان پربهره نا یقن بضوان نب هن جا اتخستی کف خالت 
زار و ادیت جوانان مهدیه. نه از ترس جان جود ثه از ترس در رن یرگن روزه میسر نیست بااین تعهد در سیاست روز دخالتی نخست را انچنان پربهره بنا کرده و جنبش جوانان مذهبی ولی فک : دوریم بعدییه جامعه‌یر بسرانجمنی نهد نعهد به‌عدم ۵ در 
آنان» پس از زندان از سیاست فاصله گرفت و اینچنین درگجل ان سمازعان نداشته باشد اجازه تأسیس «انجمن خیریه حجتیه» را در را دوباره» راه‌اندازی کند. البته پسس از آغاز نهضت امام۳۳ سر و۳ 3 و سیاست و عدم مبارزه‌بادولتاسپرده بودفرود آمد و متدینان 
مهدیه نیز شکار حکومت شد و آنگاه بود که آ گاهانه و به و کار منازه‌اش شرایطی که همه مردم. حکومت را بی‌دین و غیر مردمی انجمن حجتیه. کار کرد غلط و اساسا مفهوم دیگری یافت. ۳۹ را تا آنجا تکان داد که برخی از آنان که پیوندشان در فرهنگ 
تس نها ا نان ی ییا بل . ‌وند می‌دانستند از رژیم گرفت و حکومت برای کسب آبروی ۱ 9 علوی ریشهدار بود» از هر طبقه‌ای که بودند چه پیاده‌نظام 
1 مد یمامت خود. چنین مجوزی را به ضمانت آیتا... خوانساری و آقای مبارزه علمی با بهائیت ث1 8 وو وچه دست‌اندرکاران رشته‌ها و چه گردانندگان بالایی به 
تاسیس انجمن حجتیه در فضای سکوت زاپاتا 1 فلسفی و تعهد کتبی حلبی به عدم فعالیت سیاسی به او انجمن حجتیه ارتباطی با «انجمن پیروان قرآن» و 2 اف ۳3۹ طور انفرادی نه تشکیلاتی. از انجمن بیرون می‌رفتند ولی 
اند ک‌اند ک وضع چنان شد که حلبی دانست با آن همه دادند و او آنچنان مفید. مشروع و هوشمندانه تا سال ۴۱ «مهدیه عابدزاده» و دیگر انجمن‌ها و مهدیه‌ها نداشت. ِِ گرفته * این سرریزها آن‌قدر نبود که لطمه‌ای به ساختار انجمن بزند 
کینه کفایی دوباره به قدرت رسیده. دیگر اجازه هیچ گونه و به پیش می‌رفت که اکثر مراجع حتی امام"* اجازه مصرف بلکه به عکس امروز که گروه مال‌اندوزشان. مالک دعای یاس بلکه پس از رهایی امام* از زندان. خرسند از اينکه در گیر 


وجوهات برای پیشرفت مبارزه با بهائیت به او می‌دادند. 
کسانی که عقل و دین دارند و با جو دوران فترت و رکود 


فعالیتی به او داده نمی‌شود و بنابراین مصمم گردید به 
تهران» مهاجرت و به حرکت تازه‌ای بپردازد و چون از 


ندبه‌ه ای پرهیاه و و پرهزینه و تجملی هستند. انجمن 27 ماجرای زوددگذری! نشده‌اند که باعث تعطیل انجمن شود. 


حجتیه آن روز با دعاهای ندبه و دیگر انجمن‌ها هم ار تباط به تدبیر خود آفرین هم می گفتند. 


صبح ۲ این ۱۳۶۷ مصادف نیمه شعو ۱۴۰۸۱ 
حضرت‌امام"" بحث مفصلء را درباره‌معنای انتظار فرج 
داشتند و به‌نقد نگاه‌های غلطی که به این مساله وجود دارد» 
پرداختند و بدون نام بردن از انجمنی‌هاء مواضع غلط آنان 
رابه نقد کشیدند: «بعضی‌ها انتظار فرج را به این می‌دانند 
که در مسجد. در حسینیه» در منزل بنشینند و دعا کنند 
و فرج‌امام‌زمان-سلم اللّه علیه-رااز خدا بخواهند. اینها 
مردم صالحی هستند که یک همچو اعتقادی دارند. بلکه 
بعضی از آنهارا که من سابقا می‌شناختم» بسیار مرد 
صالحی بودء یک اسبی هم خریده بود» یک شمشیری هم 
داشت ومنتظر حضرت صاحب-سلم اللّه علیه-بود. اینها 
پوتکالیف شرعی خودشان هم عمل مي‌کردند و نهی از 
مر ی را ید ی رد 
همین دیگر غیر از این کاری ازشان نمی‌آمد و فکر این 
مهم که یک کاری بکنند نبودند. 

یک دسته دیگری بودند که انتظار فرج راء می گفتند 
این است که ما کار نداشته باشیم به اينکه در جهان چه 
می گذرد. بر ملت‌ها چه م ی گذرد» بر ملت ما چه می گذرد؛ 
به‌اين چیزهاما کار نداشته باشیم. ما تکلیف‌های 
خودمان راعمل می کنیم. برای جلوگیری از این امور هم 
خود حضرت بیایند آن‌شا اللّه» درست می‌کنند؛ دیگر ما 
تکلیفی نداریم. تکلیف ماهمین است که‌دعا کنیم ایشان 
بیایند و کاری به کار آنچه در دنب می گذرد با در مملکت 


یک دسته دیگری بودند که می‌گفتند؛ هر حکومتی اگر در 
زمان غیبت محقق بشود این حکومت باطل است و برخلاف 
اسلام‌است: آتیامفری بودند: آتیایی کیاز یگر تبون مغرور 
بودند به بمضی روایاتی که وارد شسده است بر این آمر که هر 
علّمی بلند بشسود قبل از ظهور حضرت, آن علم. علمباطل 
است. آنها خیال کرده بودند که نهء هر حکومتی باشد در 
صورتی که آن روایات [اشاره‌داردأً که هرکس علم بلند کند با 
علم مهدی, به عنوان «مهدویت» بلند کند» [باطل است. ٩6]‏ 
حضرت امام ۵ دسته‌های موجود که طیف‌های مختلفی از 
انجمنی‌ها را شامل می‌شود نام برده و سپس به نقد مواضع 
ایشان می‌پردازند. اينکه ایشان در آخرین سال‌های عمر 
مبار کشت حتین آخماس کلف ی کفد کهاین خریان ا 
به نقد بکشند» نشانگر حقیقتی تلخ است و آن زنده بودن این 
جریان و فعالیت آن در میان مذهبی‌هاست! 

ایشان در نقد این تفکر انحرافی می‌افزایند: «حالا ما فرض 
م ی کتیم که یک هجو روا نات تلقت:آ نا معتانش این نیس 
مان فیگر ساقط است؟ بعاین خاکت ضو روت اسلا 
اقآ نیدایم معا کی هی بجصیت یکتی 6 
کرت اس ع‌ هت اب بعش نت هاسی کز 
تشریف می‌آورند برای چی می‌آیند؟ برای اینکه گسترش 
بدهند عدالت راء برای اینکه حکومت را تقویت کنند. برای 
اینکه فساد رااز بین ببرند. ماب رخلاف آیات شریفه قرآن دست 
از نهی از منکر برداریم» دست از امر به معروف برداریم و توسعه 
بدهیم گناهان را برای اینکه حضرت بیایند؟ حضرت بیایند 


منکر را بگوید نباید کرد اين را باید به دیوار زد. اینگونه روایت 
قبل عمل نیست واین نفهم‌ها نمی‌دانند چی می‌گویند. هر 
حکومتی باشد حکومت [باطل]ً است! بلکه شنیدم بعضی از 
اشخاص گفته‌اند که خب‌بااین وضعی که هست» الان در آیران 
هست. دیگر ما نباید تهذیب اخلاق بکنیم؛ دیگر غلط است 
این حرف‌ها! چیزی نیست دیگر حالا. حتما باید استاد اخلاق 
در یک محیطی باشد که همه مردم فاسدند. شرابخانه‌ها همه 
بازند و-عرض می‌کنم که- جاهای فساد همه بازند! اگر یک 
جایی باشد که خوب باشد آنجا دیگر تهذیب اخلاق لازم 
هقف شاه باطال اندسه هنک وهای ابیت که 
اگودست یباتک کار تبوه:آزلیانه ید لک آتهام فستد 
دارند چی می کنند. آنهامی خواهندما را کنار بزنند.»(6 
آخرین تعریض حضرت امام خمینی (* به این جریان را هم 
باید در نامه تاریخی و ماندگار ایشان به روحانیون معروف به 
«منشور روحانیت» که در تاریخ سوم اسفند ۱۳۶۷ نگاشته 
شده است. جست‌وجو کرد. ایشان در آن نامه به واقعه تحریم 
چراغانی نیمه‌شعبان سال ۱۳۵۷ برای اعتراض به کشتارهای 
رژیم سفاک شاهنشاهی اشاره می‌کنند و مواجهه انجمن 
حجتیه‌ای‌ها با آن را توضیح می‌دهند: 

«دسته‌ای دیگر از روحانی‌نماهایی که قبل از انقلاب دین رااز 
سیاست جدامی‌دانستند و سر به استانه دربار می‌ساییدند. 
یک‌مرتبه متدین شده و به روحانیون عزیز و شریفی که برای 
اسلام آن همه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند, تهمت 
وهابیت و بدتر ازوهابیت زدند. دیروز مقدس‌نماهای بی‌شعور 


خودمان می گذرد. نداشته باشیم. اینها هم یک دسته‌ای» 
مردمی بودند که صالح بودند. یک دسته‌ای می گفتند که 
< 
باید نهیازمنکر نکنیم» امر به معروگ هم تکتیم تامردم 
هر کاری می‌خواهند بکنند؛ گناه‌ها زیاد بشود که 


چه می‌کنند؟ حضرت می‌آیند می‌خواهند همین کارها را تفت ۳ رده میگفتنددین از سیاست جداست ومبارزه باشاه حرام است؛ 
بکنند.الان دیگرما هیچ تکلیفی نداریم؟ دیگر بش ر تکلیفی _ مارزه را سوه آمروژهی کوب مسژوان نظام تمویست شتهندات میروز 
تدارداکه کیفش این اس که دموت کنه مارد مرب مویتت . ررق مشروب‌فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان 
فساه؟.. فه شمادست پرداریداز تکلیفتان,نه اینکه‌شمادیگر.. * برای ظهور امام ۶" زمان-ارواحنا فداه- را مفید و راهگشا 
تکلیف ندارید.» ر نیو دندد ۱ ۳ می‌دانستند» امروز از اينکه در گوشه‌ای خلاف‌شرعی که هرگز 
نهایتا حضرت امام این تفکر را محصول دست پرنفوذ . ۷ اافع ی ر‌کنند. خواست مسوولان نیست رخ می‌دهد. فریاد «وااسلاما» سر 
استعمار در جوامع اسلامی می‌دانند و با قبول اینکه شاید زوم شاه * 


فرج نزدیک بشود. یک دسته‌ای از این بالاتر بودند. 


۱ می‌گفتند؛ باید دامن زد به گناه‌هاء دعوت کرد 
سیدامیدموذنی 


__ ۳ < ۳ _س__ تس و ۲ 7 7 می‌دهند! 
۲ ۲ ۳ 1 7 1 " ۶ مردم رابه گناه تادنیا پراز جور و ظلم بشود و 1 09 ۲ تس ال 
اولین مواجهه حضرت امام " با آنجمن حجتیه به سال ۱۷۴۹ برمی کر دد که آنان طی نامه‌ای به حضرت امام* ۴ ار ما توان برقراری عدالت در سراسر جهان را نداشته باشیم اما اند دیروز «حجتیه‌ای»‌ها مبارزه را حرام کرده بودند و در 


درخواست اجازه صرف وجوهات در فعالیت‌های اعتقادی برای مبارزه با بهائیت را کرده بودند. در آن زمان تکلیف از ما ساقط نیست بیان می‌دارند: «ما مساله این است بحبوحه مبارزات. تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب 


این هم یک دسته‌ای بودند که البته 


که دوران رکود مذهب محسوب می‌شد و فعالیت‌های دینی در آنزوا قرار داشت. حضرت امام* چنین پاسخ 
داده بودند: «در فرض مذ کور هم اقدامات آقابان مورد تقدیر و رضای خداوند متعال است و هم همکاری 
و همراهی با آنها مرضی ولی عصر -عجل‌الله فرجه - است و هم مجازند.» اما حدود یک سال بعد یعنی در 
سال ۱۳۵۰ در پاشخ به نامه آقای محمد عللی گرامی» چنین نوشتند: «راجع به شخصی که مرقوم شده 
بود جلساتش ضررهایی دارد؛ از وقتی مطلع شده‌ام تاییدی از او نکرده‌ام و ان شاالله 
تعالی نمی‌کنم.» متاسفانه انجمنی‌ها بدون اشاره به این نامه مساله 
۲ اجازه صرف وجوهات از امام را بزرگنمایی کرده < 
کاتتی_ و پشت آن مخفی می‌شوندا ‏ 
»۳ 


در بین این دسته. منحرق‌هابی ۱ 


هم بودند. اشخاص ساده لوح 
هم‌بودند» منحرف‌هأیی هم 


به‌اين دامن می‌زدند. ۱ 


که دست سیاست در کار بوده؛ همان طور که تزریق کرده 
بودند به ملت‌هاء به مسلمین, به دیگر اقشار جمعیت‌های دنیا 
کم یات کار ماه تیه یرو یه ش راغ کار خودفان و ان 
چیزی که مربوط به سیاست است. بدهید به دست امپراتورها. 
خبه آنهااز خداب وال شعف که مر دم غافل بشنند و سیاست 
رابدهند دست حکومت و به دست ظلمه» دست آمریکا؛ دست 
شوروی؛ دست امقال ایتهام آنهایی که افتاب ایتها هستند 
واینها همه چیزماراببرند. همه چیز مسلمان‌ها را ببرند. 
همه چیز مستضعفان را ببرند و ما بنشینیم بگوییم که نباید 
کرت باشه: این یک حرف ابافانه استه متفه جون دس 
سیاست در کار بوده این اشخاص غافل را:ایتها رابانی دادقد 
و گشکنه ما کار یه بات تذاشته با ش سحکومت ال ما 
شما هم بروید توی مسجدهایتان بایستید نماز بخوانید! چه 
کار دارید به این کارها؟ 

اینهایی که می‌گویند هر علمی بلند بشود وهر حکومتی» 
خیال کردند که هر حکومتی باشد این برخلاف انتظار فرج 
است. اینها نمی‌فهمند چی دارند می گویند. اینها تزریق 
کرده‌اند بهشان که این حرف‌ها را بزنند. نمی‌دانند دارند چی 
چی می گویند. حکومت نبودن» یعنی اینکه همه مردم به جان 
هم بریزند» بکشند هم را بزنند هم را از بین ببرنده برخلاف 
نص آیات الهی رفتار بکنند ما اگرفرض می کردیم دویست تا 
روایت هم در این باب داشتند. همه را به دیوار می‌زدیم؛ برای 
اینکه خلاف آیات قران است. اگر هر روایتی بیاید که نهی از 


چراغانی نیمه‌شعبان رابه نفع شاه بشکنند. آمروز انقلابی‌تر از 
انقلابیون شده‌اند! «ولایتی»‌های دیروز که در سکوت و تحجر 
خود آبروی اسلام و مسلمین را ریخته‌اند و در عمل پشت 
پیامبرات و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته‌اند و عنوان 
ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است امروز خود 
را بانی و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را 
می‌خورند! راستی اتهام آمریکایی و روسی و التقاطی. اتهام 
حلال کردن حرام‌ها و حرام کردن حلال‌هاء اتهام کشستن 
زنان آبسستن و حلیّت قمار و موسیقی از چه کسانی صادر 
می توف از آدم‌های اتکی با تشم اما تعنص 
بی‌شعور؟!فریاد تحریم نبرد بادشمنان خداوبه سخره گرفتن 
فرهنگ شهادت و شهیدان و اظهار طعن‌ها و کنایه‌ها نسبت 
به مشروعیت نظام کار کیست؟ کار عوام یا خواص؟ خواص از 
چه گروهی؟ از به ظاهر معممین یا غیر آن؟ بگذریم که حرف 
بسیار است. همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان در جایگاه و در 
فرهنگ حوزه‌هاست و برخورد واقعی هم با این خطرات بسیار 
مشکل و پیچیده است.»*؟ 

لحن تندایشان وروحانی‌نما خواندن صاحبان این تفکرنشان 
از خطر جدی آنان برای جریان اصیل مذهبی و انقلایی دارد و 
انحرافی‌بودن آن را به خوبی نمایان می‌سازد. امید که شاخص 
اصیل نطاب بت اتیقه تا سلافی یت ایا نگ 
مادر مواجهه بااین جریان انحرافی باشد. 


نگاهی‌به کتاب «جریان شناسی انجمن حجتیه» 


اد ۰ * مخ + وه ۰ 
تجون نشستکان 


«در میان افرادی که در انجمن هستند. عناصری انقلاسی. مومن. صادق. 
دلسوز برای انقلاب. موّمن به امام*" و ولایت فقیه و در خدمت کشور و 
جمهوری اسلامی پیدا می‌شوند. همچنان که افرادی منفی. بدبین. کچ‌فهم. 
بی‌اعتقاد و در حال نق‌زدن و اعتراض هم پیدا می‌شوند.» این جمله را به نقل 
از مقام معظم رهبری بر پشت کتابی که روی جلدش عنوان «جربان‌شناسی 

انجمن حجتیه» دارد و دو استاد دانشگاه. اقایان سبد 
ضیاء‌الدین علیانسب و سلمان علوی نیک آن 


رابه رشته تحریر کشانده‌اند. 


می‌توان دید. 


کتاب در ابتدا به دلیل آنکه اولا درباره انجمن حجتیه 
کم کار شده و بعد از انتشار کتاب «در شناخت حزب 
قاعدین زمان» - که اوایل انقلاب نوشسته شد و سر و 
صدایی بسه پا کرد -و یکی دو کار نسبتا خوب دیگر. 
کار درخور دیگری وجود نداشت با استقبال خوبی 
مواجه شد؛ هر چند به دلیل توزیع نامناسب تیراژ 
کتاب از چند چاپ بالانرفت. 

اطلاق عنوان جریان‌شناسی به کتاب هم البته مسامحتا 
قابل پذیرش است. چرا که نویسندگان سعی کرده‌اند 
گونه‌های مختلف انجمنی‌ها از انقلایی تا ساکت و 
عافیت‌طلب و همچنین مخالف را مورد بررسی قرار 
دهند» هر چند کار کامل نیست و چه بساسختی کار 
چنین اقتضا می کرده؛ چرا که نگاهی جامع به همه 
شعبه‌های فکری منشعب از انجمن نیازمند دسترسی 
مناسب به اسناد مختلف و کار میدانی وسیع است. در 
حالی که این کتاب از منابع موجود و مصاحبه‌ها و مقالات 
منتشر شده بهره برده و به نظر نمی رسد که برای کتاب. 
مصاحبه‌های خاصی صورت پذیرفته شده باشد. البته 
همین که همه منابع موجود بررسی شده‌اند به نقطه قوت 
کتاب تبدیل شده و آن رابه عنوان گزارشی از هر آنچه 


مخاطب می‌خواهد درباره انجمن و انجمنی‌ها بداند» بدل کرده 
است. کتاب با فصل شکل گیری انجمن حجتیه - که توضیح 
مختصری درباره آغاز فعالیت‌های آن است - آغاز شده و در 
فصل دوم که عنوان «عملکرد انجمن از بدو پیدایش» را دارد» 
به طور مفصل‌تری به فعالیت‌های انجمنی‌ها پرداخته است. 
حتی در بخشی از آن» جزئیات اسامی افراد و فعالیت شعبه‌های 
انجمن در شهرستان‌ها را هم مورد توجه قرار داده است که 
البته کلابه نظر می‌رسداین کتاب در نام بردن از افراد افراط 
کرده‌است. 

«ابعاد فکری و اعتقادی انجمن» فصل سوم کتاب اسست 
واز همین رو در آن بخش نگاه حجتیه‌ای‌ها به انتظار و 
مهدویت نقل و سپس نقد شده است و بعضی مستندات 
روایی آنان برای ادعایشان هم بررسی و رد شده است. 

از نقاط قابل توجه این کتاب. توجه به «ساختار تشکیلاتی 
انجمن حجتیه» در فصل چهارم آن است. نام بردن 
واحدهای انجمن. برنامه‌های خاص آنان برای نفوذ در 
حوزه‌های علمیه و ادارات و آموزش و پرورش و تعهدات 
تشکیلاتی اعضا و لایه‌های آنان؛ مواردی هستند که در این 
بخش مورد توجه قرار گرفته‌اند که البته در صورت وجود 
منابع» جاداشت که مفصل‌تر هم مورد بررسی‌قرارگیرد. 


دو گانه بررسی «روابط انجمن با رژیم پهلوی» و نوع 
مواجهه آنان با «بهضت امام خمینی(*» فصل‌های بعدی 
کتاب راتشکیل می‌دهند و نهایتانیز فصلی باعنوان 
«تحرکات اخیر انجمن حجتیه» قرار داده شده است که به 
برخی فعالیت‌های جدید صاحبان تفکر انجمنی پرداخته 
است و البته این بخش هم جای تکمیل بسیار دارد» چرا که 
انجمنی‌ها امروز فعالیت‌های رسانه‌ای و تشکیلاتی بسیار 
مفصلی دارند که باید درباره آنها تامل داشت. 

از نقطه‌های جذاب کتاب. استناد پیاپی به صاحب‌نظران 
يا آشنایان نزدیک جریان انجمن حجتیه است. به عنوان 
از انقلاب جزو توابین شد و به مخالفت با آنان هم پرداخت 
-نقل قول‌های جالب توجهی شده است. از جمله: «چون 
برای انجمن مبارزه با بهائیت مطرح است و رژیم منحط 
شاه به عنوان یک خطر عمده برای اسلام در بینش انجمر 
مطرح نیست. بنابراین انجمن گاهی اوقات برای مبارزه 
با بهائیت به مقاماتی که در رژیم گذشته صاحب نفوذ و 
کرت هیده مکوتمل می‌شون کا عدی. که به مرز مقاماک 
و شخصیت‌های رژیم شاه نزدیک بشود و به گونه‌ای آنها را 
متقاعد کند که بيایند و کمک کنند!». 


وه مسجلات ص‌مشرسسری 
کرام اهلملت هار کی 


باگفته‌هاونوشته‌هایی‌از: 
دکتررضاداوری‌اردکانی 
دکترحسنکچوئیان 
دکترناصرفکوهی 
دکترسید علی‌محمودی 
جمال‌میرصادقی 
جلال‌ستاری 
رضاامیرخانی 
عباس‌صفاری 
موسی‌بیلج 

دکتر حسن‌بلخاری 
سیدعلی‌میر 

امیر قادری 
محمدرضابایرا امی 
سید علی‌ال داود 
شهریاروقفی‌پور 
یوسف‌علیخانی 
رضانجفی 
محمدحسین‌جعفریان 
امیراحمدی اریان 

مهس ملک مرزبان 
رویاصدر 
سیدابوالحسن مختاباد 
شیوامقانلو 

و 3 


ویژه‌نامه ایان‌شناسی سیاست خارجی حوادث وشکفتی‌ها 


۳ 
هن دبیلماتبد 
ویژه‌نامه‌قرآنی ماهنامه‌اندیشه دوهفته‌نامه‌دانش‌وفناوری 
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الف ؛ وبژه‌نامه کتاب 
گروه‌مجلات همشهری _ _. 
درروزنامه فروشی‌های سراسرکشور 
تلقو‌اشتراک: ۳۰۲ ۳۳۱۸ ۴ ۸ 


۳ ۰۰. ٩ ٩ ٩ ۰ ۴ پیاسک:‎ 
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بوی‌خوش 


مهدی‌قزلی 


لرزش‌های آرام اتوبوس نمی‌توانست او راز حال وهوایش بیرون 
بیاورد. خودش هم نمی‌دانست چه حالی دارد. نمی‌دانست که 
از دوری مدینه ناراحت است يا به نزدیکی مکه خوشحال. 
شاید خانه خدا رابهانه کرده‌بود برای اينکه بی‌احساس بودن 
نسبت به دوری از مدینه را توجیه کند. فکر می کرد آیا توانسته 
حق بقیع راادا کند؟ چه شب‌ها که کنار بقیع مات و مبهوت 
بدون ینکه اشکی از چشمش سرازیر شود. زیر نور کم اطراف 
قبرستان ساعت‌هابه گوشه‌ای خیره می‌شد؟ نمی‌دانست از 
اینکه‌مثل مردهانمی‌توانست داخل قبرستان شود ناراحت بود 
یاازاینکهاحساس خاصی نداشت؟ 

بغل دستی‌اش به شانه‌اش زد: «ببخشید عزیز! می‌شه این 
پوست موز روبیندازید توی سطل آشغال؟» 

از مودب بودنش عصبانی شد. پوست موز را گرفت و حرصش 
راسرآن خالی کرد. 

-ببخشید عزیز! از کدام دانشگاه اومدید؟ رشته‌ات چیه 
راستی؟ 

-اس‌مم ناهیده, فامیلم رحمانیه. اهل یزدم رشته‌ام فيزیکه. 
۷۰-۰ واحد پاس کردم الان هم حسابی خوابم می‌باد. 

مثل خودش تمام جملات را باادب گفت. بغل‌دستی بیچاره 
دیگر ساکت شد. چشم‌هایش رابست تا به او هم دروغ نگفته 
باشد. سرش را به صندلی تکیه داد. گردنش درد گرفته بود. 
یاد بابا و مامان افتاد و گریه‌شان وقتی پشت تلفن گفت: «به 
من سهمیه دادند. برای حج» صدای گریه بابا رااز پشت تلفن 
شنید. مامان هم که همین‌جوری گریه می‌کند. چه برسد به 
اينکه از این خبرها به او بدهند. آنها که نتوانسته بودند بروند» 
تمام سعی‌شان را کردند تا او برود؛ پولی را که پس‌انداز کرده 
بودند تا همگی با هم تابستان بروند مشهد. کمی هم پس‌نداز 
خودش.هزینه سفر جورشد. 

قطره اشکی از گوشه چشمان بسته‌اش سرازیر شد و پوست 
صورتش رابه هیجان آورد. ۱ 

وقتی می‌خواست برود تمام همسایه‌ها و فامیل‌ها آمده بودند. 
آن پسر همس‌ایه. جواد. هم تمام کوچه را پر کرده بود از 
پلاکاردهای رنگ‌رنگ (ول کن نیست مفل اینکه) ماشین که 
راه‌افتاد پشت کرد و برای‌شان دست تکان داد.اگر انگشتر توی 
دستش نبودنمی‌دانست برای کنترل احساسش چه کند. 
خانواده پرجمعیتش همگی پشت سرش گریه می‌کردند. 
حس کرد بار مسوولیت سنگینی به دوش دارد. باید «حاجی» 
خانواده شود ولی.. ولی حالا فقط احساس سرد رگمی داشت. 
فکر می کرد در این یک سال گذشته خیلی عوض شده خدا 
رافراموش کرده.نه حرفی زده. نه رازونیازی کرده آنقدر 
غرق روزمرگی شده بود که بیشستر به برده‌ای می‌ماند برای 
کارهایش... آن‌وقت خدا یک‌دفعه با او این‌طور برخورد کرد. 
وقتی گفتند: «معاونت دانشجویی سهمیه داره. ماها هم که 
رفتیم دوست‌داری بری مکه؟ ناسلامتی کلی زحمت می کشی 
اینجا.» خندید و گفت:«دوست دارم پول ندارم.» 

دعوت به این قشنگی رامسخره کرد و بی‌خیال خندید. باز 
گفتند. باز هم گفتند. دید مثل اینکه جدی است این دعوت و 
الان در راه‌مکه و یک هفته پرفرازو نشیب راد ر مدینه پیامبرا 
گذرانده. از مدینه‌هیچ چیزدر ذهنش نبود جز حرم پیامبر و 
بقیع وهتل.و آن چراغ سبز چشمک‌زن که محل قرارشان بود 
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زیر آن پیدا کند و البته یک دلتنگی عجیب. 

چقدر دوست داشت خدا دوستش داشته‌باشد. چقدر دوست 
داشت یکبار هم که شده مثلا در خواب حس کند خدا 
یک‌جوری می‌گوید: «فلان اتفاق که باعث دلهره‌ات شده. 
خواست من است.» چقدر دوست داشت می‌توانست داخل 
بقیع شود و قبری را در آغوش بگیرد و چقدر دوست داشت 
بداند حج آمدنش لطفی است که خدا در ازای خوب بودنش به 
او کرده یا... یا خواسته از خجالت بمیرد؟ 

داشت به همین چیزها فکر می‌کرد که کم کم خوابش برد. 
و 

چیزی آرام خورد به شانه‌اش. 

-ببخشید... ببخشید عزیزجان... ناهید خانم رسیدیم. 

وقتی چشم‌هایش را باز کرد کمی جا خورد. می‌دانست که 
برخوردش با بغل‌دستی خوب نبوده. از او معذرت خواست و 
نخواست موقع ورود به مکه از او ناراحت باشد... یک‌دفعه در 


نیست؟ 


آن احساس بی‌احساسی بد جوری توی دلش جا خوش و 


کرده‌بود. 


محرم شدند. همگی سفید. مثل فرشته‌ها. حس خوبی بود 

در میان این همه حس گنگی و نفهمی ولی... باز هم هیجان 

داشت. 

من ظاهرا سفید شدم. باطنم چی؟ خدا چی م ی گه وقتی منو 

می‌بینه؟... آه! دختره دیوونه‌امگه‌الان نمی‌بینه! 

دوباره گیج‌ویج شد.می خواست بداند وقتی خانه خدارامی‌بیند 

چه حسی دارد؟ امیدوار بود اشک از چشمانش سرازیر شود. 

بی‌اختیار روی زمین بیفتد و سجده کند. این همان چیزی بود 

که در خوانده‌ها و دیده‌ها و ذهنیاتش بهترین بود. 

تمام مدت تارسیدن به کعبه به جواب‌های این سوال فکر 

می‌کرد و اصلا شلوغی و هیجان اطراف و اطرافیان برایش مهم 

نبود. قدم به قدم نزدیک تر می‌شد. دیگر چیزی نمانده بود. ولی 

حسی درونش ایجاد نمی‌شد به خودش دلداری می‌داد که «با 

دیدن کعبه..» 

ولی اصللاانگار نه انگار که به قبله مسلمین نزدیک می‌شد. ک م کم 

حرصش گرفت.یادصحبت‌های‌دوستانش در تهران‌افتاد.همان‌ها 
که‌قبل زاو آمده‌بودند وا ز آن لحظه‌ناب‌م ی گفتند که 
۳ این لحظه اوج تمام احساسات حج‌شان 

بوده‌است. آرام سرش رابه اطراف 
چرخاند. زهرا پهن ه صورتش خیس 


بود و بی‌صدا گربه‌می‌کرد. هدیه دو دستش را کنترل می کرد تا 
طبق عادت روی‌صورتش نگذارد(چون محرم‌بود).هانیه به وضوح 
شانه‌هایش تکان‌می‌خورد..ولیاو... 

همچنان بدون اينکه کوچک‌ترین حسی داشته‌باشد به حرم 
نزدیک می‌شد و سوالی در ذهنش تکرار که:«خدا منو دوست 
داره؟ اگردوست داره چطور بفهمم؟» 

حرص و حسادت و غبطه سراپای وجودش را گرفته بود. داخل 
شدند. انتظار تمام شد. این چهار دیواری بزرگ با پرده‌های 
سیاه حریر که بافته دست دختران مصری است. روبه‌رویش 
بود. همگی به زمین افتادند. یکی سجده کرد. یکی روی دو زانو 
نشست و هق‌هق گریه‌اش بلند شد. ولی او ایستاده بود. بخض 
سنگینی گلویش را گرفته‌بود. 

-خدایااگردوستم‌داری» حتی یک ذره به زمینم بزن. 
هرچه‌صب کرد پاهایش سست‌نشد.مبهوت و حیرت زده‌ب رگشت 
داخل حیاط مسجدالحرام. برای گم کردن احساس گمشدگی. 
دو رکعت نما ز خواند. حس کرد بوی عطری به مشامش می رسد؛ 
عطری خاص وتکرارنپذ ی یادش آمداز چند دقيقهقبل این بور 
حس م یگرد.عجب‌بوی خوشی‌هم‌داشت. 

-ای‌وای بوی خوش اشکال دار من محرمم! 

بلند شد و جایش راعوض کرد. فایده نداشت دوباره... باز هم 
عوض کرد جایش ر... باز هم... بو هر لحظه شدیدتر می‌شد؛ 
بویی شبیه به بوی حرم پیامب را" ولی شدیدتر. سعی کردنفس 
نکش بینی‌اش را گرفت ولی بو به زور خودش را می ساند. 
نفسش رارها کرد فایده‌ای نداشت. 

ترسید.هول کرد. فک ر کرد شاید دستمالش جایی عطری شده 
وحالا..ولی نه. 

میرم هست. اشکال نداره؟» 

حاج آقای خوب و صمیمی کاروان جدی‌تر از هميشه و بعد از 
مکت کوتاهی گفت: «هیچ‌بویی نیست.برو.» 

اعتراف کند. 

-حاج آقاولی بو خیلی شدیده ملایم نیست. 

کمی عصبانی شد. باز جدی‌تر گفت: «برو کنجکاوی‌نکن.» 
مجبور شد برگردد و از بغل‌دستی‌اش بپرسد: «ببین! یه بویی 
حس‌نم ی کنی؟» 

اوهم آرام بو کشیددماغ کوچکش را چندبار جمع کرد گفت: 
«ه» 

دیگر داشت دیوانه می‌شد بغض بیخ گلویش راقلقلک می‌داد. 
یاد حضرت معصوموس) افتاد و معصومیتش. متوسل شد به او 
تااز این حیرانی نجات پیدا کند. از کس دیگری پرسید. او هم 
گفت: «نه. بویی نیست.» و ناهید نه از عظمت خدا و خانه‌اش 
نه از تجلی خدا در وجودش ونه از هیبت و جلالش بلکه از 
چیستی و چرایی آن بو به گریه افتاد. همه فکر می‌کردند آدم 
خوبی است که زارزار گریه می‌کند. از اينکه خدا تمام عیوبش 
رایک‌جا پوشانده بود, لجش گرفته‌بود. سرش را تکان داد و زیر 
لب گفت:«چه کار کنم خدا؟ به کی پناه ببرم؟» 

یک‌دفعه بو قطع شد. دیگر بویی نبوده سرش رابالا گرفت. رو 
به خورشید سوزان نگاه کرد. بلند شد ولی ناگهان پاهایش از 
روی سنگ‌فرش مسجدالحرام گذاشت. گرمای سنگ به 
پیشانی‌اش دوید. یاد زیارت عاشسور افتاد: «اللهم لک الحمد 
حمدالشاکرین» بدنش به لرزه افتاد. صدایی درونش فریاد شد 
تاشیدبوی خوشی. شاید بوی خوش یک نشانه است؟ 

واو دیگر تا خر حج‌ هر چه دنب ال آن بو گشست جایی 
پیدایش‌نکرد. 


چند سالی است که شبکه سوم سیما با 
شروع فصل تابستان مجموعه‌های بلندی را 
روی آنتن می‌برد؛ مجموعه‌هایی که معمولا 
مخاطب بسیاری هم دارند. اما امسال شاهد 
حضور بیشتر شبکه‌ها با فیلم‌های سینمابی 
و سربال‌های تکراری با جدید هستیم؛ 
به‌طوری که از ابتدای صبح تا آخر شسب. تمامی 
شبکه‌ها یا سریال پخش می‌کنند یافیلم 
سینمایی با برنامه کودک. علت چیست؟ حضور 
گسترده‌تر شبکه‌های ماهواره‌ای؟! علت هر چه 
باشد مهم این است که ما بتوانیم مخاطبان را با 
نسخه‌ای مناسب که از قبل برایشان پیچیده‌ایم. 
جلوی جعبه جادو بنشانیم. «فاصله‌ها» یکی از 
این نسخه‌های سرگرم کننده و اخلاقی‌است 
که امسال از شبکه سوم سیما پخش می‌شود 
و به‌نظر می‌آید بسیار موفق‌تر و 
مردم‌پسندتر از سریال «زبر 
هشت» شبکه یک 


باشد. 


به بهانه ی یختتر سریال «فاصله‌ها» 


فاصله‌ها پرشدنی است 


آرزوی همه پدران و مادران است که فرزندانی با شخصیت 
و فهمیده تربیت کنند و آنها پس از رسیدن به سن جوانی 
و استقلال بتوانند به قول معروف گلیم خود را از آب بیرون 
فرزن‌دان و همچنین ایجاد محیطی به دور از تنش‌هاو 
اضطراب‌های موجود در جامعه. 
به عبارت واضح‌تر کانون خانوادهبید محیطی امن و قابل 
اعتماد برای فرزندان وحتی پدر ومادر باشد و آنها به سوی این 
بناهگاه رو بیاورند به همین دلیل است که آشتانی بااصیل 
و روش‌های تربیتی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد؛ به گونه‌ای که 
سهل‌انگاری در اجرای صحیح این اصول تمام آرزوهای یک 
پدر و مادر را به باد می‌دهد. 
بسیاری از پدران و مادران شکایت می‌کنند که فرزندشان زیر 
بار حرف‌های آنها نمی‌رود و هر چقدر هم بیشتر به او فشار 
می‌آورنده وضع بدتر می‌شود. ام آیااین پدران و مادران از خود 
پرسیده‌اند که چه اصول و روشی رأدر تربیت به کار برده‌اند؟ 
ممی 
درسال‌های اخیر حجم تولیدات رسانه‌ای در حوزه تعلیم 
و تربیت رشد چشمگیری داشته است و در این میان 
سریال‌های فصلی و مناسبتی نقش موّثرتری را نسبت به 
برنامه‌های گفت وگو محور و مجری محور یا همان تاک‌شو 
(21152077 1) بازی کرده‌اند. شاید از دیدگاه بعضی افراد. 
انم تال ها تا منسیلفای برای سر کر ثرا هس و اما 
بایدقبول کنیم که مفاهیم تربیتی رانمی‌توانتنها با موعظه 
کردن وسخنرانی‌های مستقیم به افراد آموزش داد.شاید بتوان 
گفت استفاده از تکنیک‌های‌هنری‌ای که آميخته با جلوه‌های 
بصری و ووابای ویراشتاشتق انستههر اتفال این کون سفاقيم 
بایان کیک فگفشانگر خی گر که آیسته 
«فاصله‌ها» یکی از جدیدترین سریال‌های فصلی است که از 
شبکه سوم سیما پخش می‌شود. در این سریال با خانواده‌ای 
مذهبی روبه‌رو هستیم که مخصوصا پدر خان_واده به‌ خاطر 
چهره موجهی که دارد مورد اعتماد مردم محل نیز هست. 
پشتوانه فکری -مذهبی هر دو فرزند نیز چه در تردید نسبت 
به گرفتن پول ربا و چه در نم از خواندن و.. کاملاقایل لمس 
است. 
هر چند مسعود بهبهانی‌نيا - نویسنده این مجموعه - که 
کارهایی چون «شسرکت» و «تقاطع» را در کارنامه‌اش دارد» 
سعی در به تصویر کشیدن موضوعاتی چون مشکلات دوران 
بلوغء ازدواج مجدد. کار تحصیل و... را دارد» باز هم ما با 
تصاویری کليشه شده و اتفاقاتی که به‌راحتی قابل پیش‌بینی 
برداشت نادرست زاین کليشه بودن نشود! که استفاده درست 
و بجااز این ماجراهای کليشه نیزدر گرو هنرمندی کارگردان 
این مجموعه است و باید بدانیم که بین سناریو و فیلم واقعا 
یک مرحله دگردیسی وجود دارد. بی شک محصول نهایی یک 
فیلمنامه ثابت با کارگردان‌های مختلف فرق م ی کند. 
کارهای آقای سهیلی‌زاده را در این چند سال دیده‌ايم و 
نمی‌خواهیم بگوییم که «فاصله‌ها» هم کپی «ترانه مادری» 
يا «روزهای خاکستری» يا «دلنوازان» است که بحت ما چیز 


رگ ۶ 


دیگری است! بحث مابر سر نحوه پایانیافتن این سریال هم 
نیست که با چند قسمت اولیه نمی‌توان در مورد آن قضاوت 
درستی داشت. سهیلیزاده به خوبی مخاطب را می‌شناسد و ما 
ین لوغ در کاز مخاطب راتقریبا دربیشنترکارهای لویزیونی 
او دیده‌ايم. او بدون گرفتن ژست روشنفکرانه در ساخت 
سجیوظهای خوه دا اقا فان فهم وتف شش 
می‌کند که بهراحتی با مخاطب ارتباط برقار می‌کنند و این 
برقراری ارتباط درست با همه مخاطبان بر مردم پسندی این 
سریال‌ها می‌افزاید. چیزی که‌مادر «دلنوازان» نیز دیدیم. 
آنچه در قسمت‌های اولیه به چشم می‌آید. مساله رابطه پدر و 
پسری است که به عنوان محور اصلی این سریال انتخاب شده 
است؛ موضوعی قابل توجه و پراهمیت در همه زمان‌ها. البته با 
این تفاوت که ما برخلاف بسیاری از مجموعه‌های تلویزیونی 
وسینمایی شاهد خشونت والدین نسبت به فرزند خودشان و 
نشان دادن چهره‌ای سیاه از این روابط درون خانواده نیستیم؛ 
لکه پدری رامی‌بينيم که سعی در ایجاد یک رابطه عاطفی 
و تاثیرگذار در خانواده دارد؛ خانواده‌ای که از داشتن مادر 
محروم است. هرچند که در این سریال تقش مادری بر عهده 
عمه فرزندان گذاشته شده‌است. 

در تعالیم دینی به وجود «اعتدال در همه امور زندگی» از 
سوی بزرگان بسیار سفارش و تاکید شده است. گاهی مرد 
در خانواده چنان احساس مدیریت و بزرگی می‌کند که کانون 
گرم خانواده را به جهنمی سوزان تبدیل می‌کند. این گونه 


بهران فرب کته که ققیونت همان کاطعیت انست و نید یا 
این لحن. گفتار و کردار فرزندان را اصلاح کرد که کاملااشتباه 
و نادرست است. 

حس بدبینیبهفرزندنواینکه نها حتما کر اشتباهیرانجام 
دامعانو می خواهتد از ما سفن کنیق هم یکی ااشایمه ین 
رفتارهای پدران است. آنها به این وسیله می‌خواهند گویی به 
فرزند خود یکدستی زده و او را تنبیه کنند. این رفتار معمولا 
نسبت به پسر صورت می گیرد و نسبت به دختران به گونه‌ای 
دیگر خود را نشان می‌دهد. گاهی سختگیری‌های بی‌مورد و 
بی‌دلیل در مورد دختران هم موجب آزردگی و پریشانی آنها 
می‌شود. فرار از خانه. اعتیاد به مواد مخدر و سیگار» کشیده 
شدن به طرف دوستان ناباب و... همه از پیامدهای این رفتار 
ناسالمو نادرستند. 

گاهی برعکس آن هم وجود دارد. مرد به علت مدیریت ضعیف 
خود به موجودی کم‌اهمیت در خانه تبدیل می‌شود و گاهی 
نیزبه دلیل اخلاق نادرست مادر است که این حالت پیش 
می‌آید وزن به مدیر خانه تبدیل می‌شود. 

نکته‌ای که ذکر آن در اینجا اهمیت زیادی دارد آن است که در 
مورد تربیت فرزندان باید هماهنگی و یکرنگی بین پدر ومادر 
وجود داشته باشد. اولا پدر و مادر در حضور فرزندان به جر و 
بحث و مشاجره نپردازند و ثانیا زمانی که یکی از آنها به فرزند 
خرده می‌گیرد» آن یکی دفاع نکن د و جانب فرزند را نگیرد و 
ی اگرسخن در با ماذرخاذرست است:ظارف مقانل آن را 


در مقابل فرزند بیان نکند و در جایی دیگر تذکر دهد که در 
کی این صورت آ کار سوه یه طن کامادطیین در شانواد‌ها 
جلوه م ی کند. این هماهنگی در تربیت فرزند (بین پدر و عمه) 
رابه وضوح و زیبایی در این سریال می‌توان دید. 

البته نکته‌ای که ذ کر آن دراینجا خالی از لطف نیست استفاده 
مناسب از «کلام» در انتقال مفاهیم تربیتی و اخلاقی است. 
بدیهی است که برای زیبایی یک اثر باید کلام در خدمت 
داستان و تصویر باشد نه آنکه فیلم متکی بر کلام باشد و اگر 
از صحبت‌ها و اندرژهای پذر خانواده (دانیال حکیمی) کمی 
کاسته شود بر تاثیر گذاری مجموعه افزوده خواهد شد زیرا 
درک برخی ازاین مفاهیم تربیتی را باید به‌عهده شعور ودرک 
مخاطب گذاشت وبه اصطللاح فیلم شعاری نساخت: 

یکی از شخصیت‌های اصلی داستان نوجوالی است که به خاطر 
دستورات سختگیرانه پدرو برادر بزرگ ترش معمولا در تمامی 
قسمت‌ها در خفاو به دور از حضو آنها مشفول بازی کردن با 
رایانه یا فیلم دیدن است؛ نکته اول برای این داستان همین 
ماحراست الیکه بای انیت داستای عونت آنبا رانمی‌بیفيم 
و شاید عدم برنامه‌ریزی برای تفریح» گزینه مناسب‌تری باشد 
نرق آفضه هی بیتيم با کار گردان برای‌ ما پر رفک گرهه نکن 
به عبارتی» مساله‌ای که در این چند قسمت اولیه هنوز نشان 
داده نشده تنبیه است! ما پدری را می‌بینیم که معمولا خارج 
از خانه و مشغول کار است و به احتمال زیاد هنوز چیزی از 
اشتباهات فرزندانش نمی‌داند يا می‌داند و به‌روی خودش 
نمی‌آورد؛ مثشل صحنه‌ای که پدر وارد می‌شودو پسر 
مشغول فیلم دیدن است و برخورد پدر با کنایه‌زدن به او تنها 
موضع گیری نسبت به کارهای فرزندش است. اما ما هنوزعلت 
سختگیری‌هاو ترس فرزند در استفاده همیشگی از رایانه را 
نمی‌بینیم. خب پدری که به‌دنبال ازدواج مجدد است و سعی 
در برقراری ارتباط موّثرتر با فرزندانش هم دارد که در بالابه 
آن اشاره شد- قطعا باید بر خوردی منصفانه و به دور از اقدامات 
شتاب زده در دیدن اشتباهات فرزندانش داشته باشد. 

در برخورد با فرزند بزرگتر هم» پدر نه از حضور پسرش در 
بارتی تیوه شم تاو هل وبا رف و نها اما با خاس کی 
این رفتارها چه انتظاری از این پدر در زمان تنبیه فرزندش 
می‌رود؟ بی‌شک برای نزدیک شدن سریال به واقعیات موجود 
در جامعه و تاثی رگذاری بیشتر آن» در قسمت‌های آتی باید به 
طور جدی به این موضوع پرداخته‌شود. 

نکته بعدی مشکلات پسر بزرگتر خانواده است که درگیر 
نیس الک بان وت ی امز سای تتخ لیف ری 
باورپذیری ومردمپسندی به عقیده بعضی‌هاناتوانی کار گردان 
اسب اما برخکس,مراه او بایرپشیری اتفاقاقی انست کوببتدده 
به‌راحتی از علت و معلول آن آگاه می‌شود و اینجا نه اتفاقاتی 
شتاب‌زده بدون نشان دادن علت ماجرا می‌افتد و نه حوادتی 
غارخ‌العاده و ماوراتی. به همین دلایل است که می‌نوان گفت 
مخاطب بهراحتی با فیلم ار تباط برقرارم ی کند؛ مشکلی که 
بعضی از کارگردان‌های باصطلاح روشنفکر! در گیر آن هستند 
و سعی در ایجاد صحنه‌ها و داستان‌هایی دارند که برآمده از 
ذهنشان است و سعی در ایجاد فیلمی میکنند که به‌جای 
جلب توجه مردم مورد پسند منتقدان قرار گیرد. 

باآسا هایی کفسفاه سمامتققر ی کند ما نا اسبال خی 
اداین ریا طاقن فصن مواعوب صداهسینای ها گرگ 
خواب قاط رانفهرستی فعتفیص دهد وبا فلیداین 
حلاب تیه تراغ مخاظب بر وه قطفا پیرود فانک با وضانه‌هاین 
بیگانه خواهد بود؛ چه‌آنکه در حال حاضر نیز چیزی بالاتر و 
باکیفیت راز سریال‌هاوفیلم‌های سطح پایین با دوله ضعیف 
شبکه‌هایی چون فارسی وان است. 


تنبیه هم راه دارد 


آیه, ویژه‌نامه‌دین وفرهنگ ۳ 


بادداشت 


در نسبت فر 


م و محتو 


| در هتر ایراتی اسلامی 


اخیرادر نشریه‌ای تخصصی پیرام ون ادب و هن مطلبی 
خواندم که بخشی از آن را می‌آورم: 

«هنرمندان گذشته را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 
هنرمندان قدسی و هنرمندان سنتی. هنرمندان درباری 
که به امر دربار به کار هنر دست می‌زدن ده دارای مبانی 
معنوی و آرمان‌ه ای عرفانی و شسهودی نبودند و در 
دوره‌هایی که هنر تنها با حمایت دربار می‌توانست محقق 
شود. هنرمندان سفارش‌های دربار را می‌پذیرفتند. در این 
دوره‌ها مکتب‌هابی همچون مکتب هرات, تبرین اصفهان 
و... در نگارگری به وجود آمد. 

در نگارگری ایران؛ اثری همچون معراج پیامبر صلواتالله 
ی ی ی ار دا از 
باده‌گساری مجالس عیش و نوش و بزم شاهان دیده می‌شود 
که به دستور شاهان به تصویر کشیده شده. این امر گویای 
جدایی هنر دینی از هنر درباری است. در کنار آثار جاویدان 
هنر دینی همچون مسجد جامع قرطبه در اسپانیا که شکوه 
و عظمت دینی رابه رخ می کشد و برام ده از معماری دینی 
و آیینی و روحیه دین گرایانه سازندگان آن است. اثر جاویدان 
دیگری از عصرعباسی همچون پارچه‌های ابریشمی آن 
دوران وجود دارد که شمایل رقاصه‌ها و باده گساری‌های آنان 
رابه تصویر می‌کشد. بنابراین هنر در آنجا که به جنبه قدسی 
و آیینی دین می‌پردازده نتیجه منطقی مبانی دینی و سنت 
ان 
و درباریان استهنر از دین جدا می‌شود..». 

به نظر می‌رسد نگاه نویسنده مطلب کاملابرخاست از 
ارزشگذاری محتوا محور نسبت به آثار هنری است؛ چه آنکه 


پذیرفته که هر هدرشناس واهل دلی رامتوجه گوشه‌های 
عرفانی و آموزه‌های دینی می کند. : 

در اهمیت پرداخت به مضمون و جایگاه آن در خوشنویسی 
به عنوان متعالی‌ترین هنر اسلامی» همین بس که سیاه‌مشق. 
کتیبه‌های ثلث و دیوانی بقاع متبرکه و بسیاری از متون 
شکسته نستعلیق یابه سختی خوانده‌می‌شوند با اصلابرای 
خوانده‌شدن نگاشته نشده‌اند.البته از آن سوبسیاری از متون و 
اشعار بلند عرفانی و دینی»اساس خلق آثار فخیم خوشنویسی 
ایرانی را تشکیل می‌دهد و این بیانگر «نقدم» فرم و ساختار اثر 
در برابرمحتولی آن است. 

هدف از این جملات. کوچک خواندن جای گاه محتوا و 
مضمون اثرنیست بلکه برعکس» نشانگر اهمیت جست‌وجوی 
ریشه‌های آن در اعماق ساختار اثر هنری است. در نگارگری و 
ادبیات ایران, آن دسته که مستقیما به مفاهیم دینی (به ظاهر) 
نمی‌پردازد و داستان‌های عاشقانه و حماسی را دستمایه قرار 
می‌دهد. بدنه اصلی هنر ایرانی-اسلامی را تشکیل می‌دهد. 
شاید اگر بخواهیم در نگارگری ایرانی نگاره‌هایی مانند معراج 
رسول خدا درا (که انصافاء هم از نظر مضمون و هم از منظر 
ساختار از فاخرترین آثار تجسمی ایران است) به شمارش 
بگذاریم. به تعداد انگشتان دست نمونه‌های بارز و قدرتمند 
نیابیم.اين اتفاق هرچند فی نفسه ارزشمندنیست امااز یک‌سو 
نشانگرارزش تناسب و تجانس فرم و محتواست واز سوی دیگر 
نشانه این است که اصلی‌ترین جایگاه جست‌وجوی تفکر و 
آندیشه دینی و آموزه‌های حکمی و عرفانی در سطحی‌ترین 
بخش اثر نیست بلکه در ساختار و هندسه اثر است. این تعبیر 
(هرچند افراطی) از شعر حضرت حافظ که آن را ترجمانی از 


آثار هنری با مضمون دینی را دینی و بدون مضمون دینی هد می‌ی اس 7 قرآن خوانه‌انده‌شایدازهمین خاستگاه‌نشات گرفته‌باشد. 
ی را خا ات برکری د فا ندرا هرا ات که مت درب هانا 
اه ما مادم وا ی اه ی اک تاه 


کرد باید در لایه‌های هندسه و ساختار اثر آن را مورد واکاوی ۱ ی تمدن امااین مهم کمتر در عالم‌هنر ادبیات محقق می‌شود. بنابراین 
قرارداد. تب رن -سلاعی __ درانتخاب شیوه‌ارزشگذاری‌روی‌باقی آثاردرنظر گرفتن 
فرم اثروزبان مخاطبه آن اصلی‌ترین و بی‌واسطه ترین مشخصه عظیم ی ۱ «مضمون» به عنوان میزان سنجش الهی بودن یا نبودن اثر 
تفکر هترمتد و اغراض ونیات او نسبت به‌ایجاداثر هنری والدهاگد و 


است.مثال‌هایی که در متن فوق به عنوان نمونه‌هایی از هنر 
دای دش اقا ربارب تفای مد ای 
معحسوب‌می نود 

بیشتر قریب به اتفاق تصاویر ترسیم شده با موضوعات بزمی 
و درباری» تصاویری بخش‌هایی از متون کهن ایران از جمله 
شاهنامه فردوسی. دیوان حافظ و خمسه نظامی است. 
فان دراو ات ترس شاعرانی بر حافط و مولنا 
با ظرافت فراوان از پس مضامینی مانند مستی و طرب و 
تاه راد اه ار دنا 
انچنان که حکیم ارجمند طوس داستان‌های حماسی 
شاهان ایران زمین راددستمایه پرداخت نکات حکمی و 
الهی خود قرار داده‌است. نگارگران ایرانی هم همچون 
سلطان‌محمد و رضا عباسی و معین مصور و کمال‌الدین 
بهزاد» در پس تصویرگری این مضامین بزمی و عاشقانه و 
حماسی عالمی از نور ترسیم کرده‌اند و این خود. نتیجه 
منطقی مبانی دینی و سنت نبوی است. 

پرداخت نگا رگ ایرانی چه به موضوعاتی از این دست و چه 
به مضامینی از جنس معراج پیامبر صلی‌اله علیه و آله و 
سلم. آنچنان برخاسته از انديشه دینی است و آنچنان تجلی 
کل وامه معی اد ای اه ای سر رنه 
داستان نگاره‌ما را متوجه خود کند. در همان نگاه نخست. 
جذب ت رکیب‌بندی طرب‌ناک و کرشمه‌های ن ور و رنگ و 
قلمگیری‌های استادانه ثرمی کند و این همه باشیوه‌ای صورت 


مسجد قرطبه هرچند به اعتبار عظمت و شکوه. موجب فخر 
عال اسام باشهاها یک مت در قعله مقارا ادلی مسر 
اسلام» یعنی مسجد قباست. هندسه بی پیرایه قبا و زیرساخت 
کیت ای فان ابا ساب مار لام 
نزدیک‌تراست. 

در اهمیت «ساختار» و معیار بودن آن در ارزش‌گذاری آثار 
هنری‌بهترین وعالی‌ترین شاهد کلام خداوند است. 

قرآن به عنوان کتاب هدایت. گاه به داستان فرستادگان الهی 
اک کل کامالیی ی اه ی 
می‌پردازد» گاه به تحذیر از قیامت و اهوال آن» بندگان را به تقوا 
وا رت را ۱ 
ا ‏ ادات وتا کلام او کی اس را سار 
هدایتی و توحیدی است. چه آنجا که زیباترین قصه را روایت 
می‌کند و پرده عشق یوسف 2 قلمی می کند. چه آنجا که غزل 
دلربایی حور و جوی و درختان بهشتی می‌سراید و چه آنجا که 
از عذاب دردناک دوزخ وحسرت‌بندگان گنهکارمیگوید. 
هنرمند مسلمان ایرانی هم با الهام از کتاب هدایت 
تصویرگر عالم توحیدی است و این تصویرگ ری را در نگاره‌ها 
ی ۲ 
جاویدان کرده‌است. 

اماانایه رای اک صویرگری شاهدان ساعربه دس دلیل 
هنرغیر قدسی و زمینی است. ایا خداوند خود زیباترین 
پرده‌های‌ناسوتی رابه تصویرنکشیده‌است؟ 


بررسی ویژگی‌های 2 


تسد سل سس ارت 
۳ 2 
این چند فصل جوانی . " * 
سن بر ۳ 
سمیه مصطفوی _ 
جوانی بهاری ترین فصل زندگی است. آنان که در فصل جوانی زمان را ۹ 


زمینگیر کرده و بتوانند از آن استفاده مطلوب کنند راهی را به سوی 4 
خودیابی و خودشکوفایی گشوده‌اند و خودشکوفابی مهم‌ترین عنصر 
,. "۹ پیشرفت و ترقی و تکامل‌بهارزندگی است. «جوانی» معجونی از انعطاف 
و توانمندی و فرصت است. جوانان فرهنگ‌سازان جامعه خواهند بود 
اگر این ویژگی‌ها را در خود زنده نگه دارند و بر آن پای فشارند. 
برای آنکه در مسیر بودن ره سپریم باید متکی به چیزهاپی باشیم که 
پشتوانه و پشتیبان ما باشند تا راه را به بیهوده نييماييم. مشا ر کت و 
مشاورت دو عنصر ارزش‌مند در مواجهه با مسائل اساسی حیات 
هستند. جوانانی که می‌کوشند در آغازین ایام زندگی به پی‌ریزی بنای . 
حیات حقیقی خود بپردازند باید مشارکت بزرگان در تصمیم گیری‌ها 
۱ ومشاورت ار ی ای را 3 ۱ ۳ 
سا سرا ار ون ۱ 
1 درس‌های قر آنی بهترین این پشتوانه‌هایند؛ چه آنکه قرن‌هاست چراغ پر 


هذایت دین فرارا بویندکان راء هدایت روشنایی‌ بش است و حوانان هم 


۲ شابسته تربنند برای درک این حقبقت و این نعمت بزرگ. در ابن میان 
مسصو سخنان حکیمانه رهبر انقلاب چراغ راه ما خواهد بود؛ بی‌شک در 
فراز و نشیب‌های دوران ما کسانی به قله‌های رفیع 
دست خواهند بافت که از سرچشمه 
ولاایت سیراب شوند. 


فصل بالندگی 

دوران جوانی ویژه گی‌هایی دارد که بعضی از این قرارند: 

۱. شخصیت جدید: جوان در حال تکوین هویت جدید خود 
است و مایل است شخصیت جدید او به رسمیت شناخته شود. 
۲.انگیزش و هیجان: جوان احساس‌هاوانگیزه‌هایی دارده رشد 
جسمانی وروحی داردوبه‌دنیای تازه‌ای قدم گذاشته است. 

۴ پرسشگری: جوان با مجهولات زیادی روبه‌روست و مسائل 
جدیدی‌برای او سوال‌برانگیزاست. 

۴. پرانرژی بودن: جوان احساس می‌کند نیروهای متراکمی 
دراو وجود دارد. توانایی‌های جسمی و فکری می‌توانند 
معجزه کنند. می‌تواند کوه‌ها را جابه‌جا کند ولی وقتی 
ان این سکف اد ای توا نان ها زر ضرهازع نمی شوه 
اخستاس بیزودگی و اهسال نمی کنفه 

۵ نیاز به مشاور: جوان برای زند گبی در دنیای جدیدی که 
تجربه‌اش نکر ده اسخ»حفیاج به راهفتمایی و کمک فکری‌دارق. 
بهرهبرداری از تجارب کسانی که خوددر طول زند گی‌اين منازل 
پرخطر راطی کودهوبه سلامت از آنها گذشته است»می فواند 
مددکار جوان در ایام سخت و عبور از مراحل دشوارزندگی 
باشد. امام علی 8 می‌فرمایند: «با مردان آزموده‌همنشین باش 
که نها ماع پسرارج تجربههای خودرابه گرانترینبهء یعنی 
فدا کردن عمر خود تهیه کردهندو توآن ماع گرانقدر ربا 
ارزان ترین قیمت (باصرف چند دقیقه) به دست م ی آوری». 
امام علی * به فرزندش امام حسن "٩‏ چنین می‌فرمایند: «قلب 
نوجوان مانند زمین خالی است که هرچه در آن بیفشانی آن 
رامی‌پذیرده پس پیش از آن که قلبت سخت وفکرت به امور 
دیگر مشغول شود به تعلیم و تربیت تومبادرت کردم و همت 
خودرابر تربیت تو گذاشتم». 

رهبر آنقلاب نیز در تعریف جوانی این سبزترین ایام زندگی 
می‌فرماید:«جوانی یک پدیده درخشان و یک فصل بی‌بدیل و 
بی‌نظیر از زند گی هر انسانی است». 


فصل خودسازی 
عادات ناپسند در دوران جوانی ریشه‌دار نشده است. از این رو 
مبارزه باآن سهل و آسان است. جوانان باید از این امتیاز بزرگ 
به شایستگی استفاده کنند. بسیاری از جوانان از ضعف اراده و 
فقدان قدرت تصمیم گیری شکایت می کنند و می گویند برای 
ترک عادات زشت و نایسند بارها تصمیم گرفته‌ايم اما کمتر 
موفق شده‌ايم. امام علی 2 از تقوا به عنوان عامل تقویت اراده 
و مالکیت نفس یاد می‌کند و می‌فرماید: «آ گاه باشید! خطاها 
و گناهان مانند اسب‌های سرکش و لجام گسیخته‌ای هستند 
که گناهکاران بر انها سوارند و آنان را در قعر دوزخ سرنگون 
خواهند کرد و تقوا همانند مر کب‌های راهوار و آرامی است که 
صاحبانشان بر آنها سوارند و زمامشان را به دست دارند و آنان را 
تابهشت‌پیش‌می‌برند»  .‏ ر 
اهمیت و جایگاه تقوا برای جوانان آن وقت معلوم می‌شود که 
تمایلات و احساسات دوره جوانی مد نظر قرار گیرد. 
استاد‌مطهری"" می گوید: «نباید تصور کرد که تقواازمختصات 
دینداری است. از قبیل نماز و روزه بلکه تقوا لازمه انسانیت 
است. انسان اگر بخواهد از طرز زند گی حیوانی و جنگلی خارج 
شود ناچار است که تقوا داشته‌باشد». 
بنابراین پیداست که چرا رهبر وارسته ما تا این حد بر این 
موضوع تأکید دارند؛ ایشان طی سخنانی فرموده‌اند: «گاهی 
با خود فکرمی‌کنم جوان که در بهتریسن اوقات عمر خود به 
سر می‌برد اگر بخواهد سرمایه‌ای رابه دست بیاورد که 
موفقیت‌ه ای دنیایی و آخرتی او را تضمین کند دنبال چه 
چیزی‌باید باشد؟ 


سوال مهمی است؛اولا موردنظر موفقیت‌های دنیایی واخروی 
است (جسم و جان, فکر و دلیل) و ثانيا این سژال مخصوص به 
یگ دسته از جوان‌هانیست: 

پاسخی هم که به ذهن من می‌رسد. باز مخصوص یک دسته از 
جوان‌هانیست. یعنی این جور نیست که فرض کنیم این پاسخ 
مخصوص جوان‌های کاملامتدین و متعبد است. نه» حتی اگر 
جوانی را فرض کنیم که از لحاظ تعبد و تدین دررتبه خیلی 
بالایی هم نباشد. بازاین پاسخ درباره او صدق می‌کند. حتی 
اگر فرض کنیم جوانی را که در برخی عقاید خود مشکلی هم 
داشته باشد باز این پاسخ درباره او صدق می کند. 

جوابی که من به آن رسیده‌ام.اين یک کلمه است: تقواا» 


فصل آگاهی 
ایشان همواره بر ضرورت آگاهی و دانش‌ان‌دوزی تاکید 
کرده‌اند» همان گونه که پدران بزرگوارشان این‌چنین 
فرموده‌اند که:«ای گروه جوانان! آبروی خود رابا ادب و دین 
خود را با دانش نگه‌دارید.» 
کسب دانش و تعمیق‌ایمان مایه‌اقتدار حقیقی افراد و به تبع آن 
سرافرازی یک ملت خواهد بود؛ سربازان عرصه دانش‌اندوزی 
همواره‌مخاطب کلام رهبری بوده‌اند: 
«جوانان عزیز! حضور در صحنه پرشور دانش‌اندوزی که از 
زیباترین و مبارک‌ترین فصول دوران جوانی است هنگامی 
که با مجاهدت‌های اسلامی و تلاش در راه گسترش فهم و 
معرفت درست دینی و سیاسی همراه باشد. یکی از بزرگ‌ترین 
آمیزه‌های معنوی‌برای نسل جوان کشوررا پدید می‌آورد. 
...جوان‌ها باید به علم بیردازند. بارها من گفته‌ام باز هم تکرار 
می‌کنم. اقتدار حقیقی یک ملت در گروی علم است. علم است 
که بقیه‌منابع و مایه‌های اقتدار رابه کشورارزانی می‌دارد. ازعلم 
غفلت نکنید؛ چه دانشآموزتان» چه دانشجوتان؛د ر هر رتبه‌ای 
که هستید. مساله علم. مساله تحقیقء مساله مهمی است در 
کنار انگیزه‌دینی. دین خیلی باارزش است. دین فقط برای آباد 
کردن آخرت نیست.دین دنیای شمارا هم آبادمی کند.دین به 
شما شور و نشاط و طراوت و تازگی می‌بخشد. دین به شما این 
روحیه را می‌دهد که در مقابل چشمتان همه این قدرت‌های 
مادی کوچک بشوند. حقیر بشوند» تهدید آنهااثرنکند» کار آنها 
آثرنکند. بدانید پیروزی باشماست» نصرت الهی باشماست». 


جوان خوراک می‌خواهد. او علاوه بر اينکه جسمش را باید 
تنومند و قوی کند. روحش را نیز باید غنی نگاه دارد تا در 
طول حیات با روح و روحیه‌ای نیرومند به پیکار با مشکلات 
و به کشف مجهولات و به کسب تجربیات بیردازد. خوراک 
روح جوانی مطالعه است؛ خواندن آنجه به او الگو بخشد. 
شاید به همین دلیل خواندن سطور زیر چندان آدمی را 
شگفت زده نمی کند: 

مروز کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی که 
یک واجب دینی است. از همه بیشتر جوان ان و نوجوانان 
بای اخسایی وه کید اقربه آنگه که انین با کقاب روا 
باق کتانخوانی که نک تکیت کتک کر هس نگاو یک تیار 
تعلل‌ناپذیر و یک وسیله برای آراسستن شخصیت خویشتن 
تلقی خواهد شد ونه تنها جوانان که همه نسل‌ها و قشرهااز سر 
دلخواه و شوق بدان رو خواهند آورد.» 


فصل بیداری 
بیداری محصول دانایی است و بیماری نتیجه جهالت. برای 
آنکه همواره بیدار باشیم و هوشیاری خود را در مواجهه با جهان 


از ویو 


پیرامون خود حفظ کنیم باید بر دانایی خود بیفزايم و همه 
می‌دانند که «جوان» می‌تواند داناترین و بیدارترین باشد و 
«جوانی» تنهافرصتی است که می‌توان در آن چراغ مرده دل را 
روشن کردو بدون تردید سرآغاز این فصل شناخت خود است. 
فهم یک معادله ساده:۱-۱ یعنی‌همان اصل هویت. 

از نظر رهبر انقلاب مهم‌ترین نیاز جوانان ایرانی شناخت هویت 
ایرانی و اف اهداف بلند است. ایشان در این باره می‌فرمایند: 
«نیاز عمده جوانان هویت است؛ باید هویت و هدف خودش 
را بشناسد. باید بداند کیست و برای چه می‌خواهد تلاش و 
کار کند. دشمن می‌خواهد هویت جوان ایرانی را از او بگیرد؛ 
اقدافینر امین ببردافق‌ها را تتره کدف به اد بگدید ق یک 
موجود حقیر و محدود هستی؛ پیش من بیا تا تورا زیر بال 
بگیرم.معلوم اسست؛ کشسور ثروتمند ایران و منطقه بسیار 
مه وراهیردی سا و تاقیرانت فراواتی که این وت از خبه 
سو می‌توند بگذارده همه از طریق تحقیر شخصیت جوانها 
در مشت دشمن می‌اید. امروز برنامه دشمن نسبت به شما 
جوان‌ها این است؛ خیلی باید بیدار باشید». 

رهبر انقلاب در توضیح این موضوع می‌فرمایند: «عزیزان 
من! دنبال تقلید نباشید؛ روی آن شیوه و راهی که ذهن و 
اراد و ایمان شما وی می‌شودو اعلاق شما پاک و آراسته 
می‌شود. فکر کنید؛ آنگاه شسما عنصری خواهید بود مثل 
یک ستون؛ سقف مدنیت این کشور و تمدن حقیقی این 
ملت بر آن قرارمی‌گيرد. 

.. آنه ام ی خواهند فرهنگس ازی و الگوسازی کنند؛ آنها 
می‌خواهند جوان ایرانی و نسل نوی ایرانی. یک نسل تحقیر 
شده توسری خور باشد تا بتوانند روی او سوار شوند و به او 
دیکته کرده و آن کاری را که می‌خواهندانجام دهند. 

عزیزان مناهر جوانی دوست می‌دارد کشوری که در آن 
زندگی میکند و خاکی را که از آن روییده عزیز سربلند» مقتدر 
وبرخوردار از همه زیبایی‌ها ونیکی‌ها باشد. 

باقع نوات فک هسام ارات کی تگیر فاگ 
زمین خود بذر خود را بپاشد؛ از اندوخته و ثروت فرهنگی خود 
استفاده کند؛ اراده خودش را به کار بگیرد؛ برای شخصیت و 
استقلال خود ارزش قائل شود؛ جامه عاربت نخواهد و دنبال 
تقلید وعاربه گیری‌الگوهای بیگانه نباشد. 

در حقیقت دشمن عزت نفس مارا نشانه گرفته؛ عزت نفسی 


که موجب بهره‌وری فرد از نیروی خرد و به کارگیری آن در امور 
زندگی ومنشا تکوین شخصیت در انسان است.بی‌دلیل نیست 
که نظام .. لطه فرعونی در طول تاریخ برای استثمار دیگران 
در گام نخست روح انسانی رانشانه گرفته و شخصیت آنان را 
تحقیر می کند. قران مجید در این باره می‌فرمایند: «فرعون 
قومش را تحقیر کرد» پس آنها هم از او اطاعت کردند چون آنها 
قومی‌فاسق بودند». 

جوانانی که به دنبال بالندگی فکری هستند و به کمال 
مب انق تفه دافم در تفساط آفریتی رو وروان می گوشنه قا 
هم خود راازین‌بست‌های زندگی ور کود و سکون نجات دهند 
و هم جامعه خود را به تعالی خواهی سوق دهند. در این راه 
اسان ملگ آلست کد بانقار نم فوری خس: ره 
انقلاب در جمع نخبگان جوان در تبیین این اصل می‌فرمایند: 
اگردر یک جمله کوتاه از من ببرسند که شمااز جوانان چه 
می‌خواهید. خواهم گفت: تحصیل, تهذیب و ورزش. من فکر 
می‌کنم که جوانان باید این سه خصوصیت را دنبال کنند. 
تحصیل اعم از تحقیق و کارهای علمی هم هست. چون این 
نیرودر جوانان هست.باید در کار تحصیل خیلی تلاش کنند. 
من اساسا در بین این خصوصیات مهمی که جوانان دارند» سه 
خصوصیت را خیلی بارز می‌بینم که اگر آنها مشخص بشود 
واگر انها به سمت درستی هدایت بشود به نظر می‌اید که 
می‌شودبه این وال شسما (چگونه یک جوان می‌توند مسیر 
زندگی را طی کرده و به اهدافش برسد؟) پاسخ داد. آن سه 
خصوصیت عبارت است از: ۱ -انرژی ۲-امید ۲-ابتکار 
اینهاسه خصوصیت بر جسته در جوان است. 

جوانان چون پرچمدار بدنه و عقبه نظام هستند باید هميشه 
د رصحنه باشند» تربیت شوند آموزش ببینند و مبارزه کنند. 
..جوانان را بای در صحنه نکه داش روجیه بسیجی‌شان 
باید حفظ شود. مسأله مهم در امر سازندگی و بازسازی کشور 
سپردن کارهابه دست جوانان است. 

آنچه ما امروز از جوانان انتظار داریم عینا همان چیزی است 
که در روزاول انقلاب و قبل از انقلاب از جوانان انتظارداشتيم. 
ماا جوان می‌خواهیم که در عین پاکی و پارسایی و دینداری 
با نشاط باشد. پرشور باشد. اهل ابتکار باشد» خلاق باشد» کار 
کند و از تنبلی بپرهيزند» تقوا را برای خودش شعار قرار بدهد 
وواقعا دنبال تقوا باشد.» 


سازرمان مثل نخ ذ د تسییح است 


زیادبودن تعداد جوانان در مقایسه با دیگر رده های 
سنی باعث شده طی ۱۵ سال گذشته توجه ویژه 
ای به جوانان بشود. آن قدر که دبیرخانه هماهنگ 
کننده آمور جوانان کم کم تبدیل به سازمان و بعد 
به معاونت رئیس جمهور شد.در دولت نهم و دهم 
قراربودسازمان ملی نقش هماهنگ کننده راداشته 
باشد و وارد اجرائیات نشود. ولی برگزاری بعضی 
جشنواره‌های سراسری در دولت نهم و بعد گسترده 
تر در دولت دهم پیگیری می شود. به بهانه برگزاری 
جشنواره جوان ایرانی سراغ معاون جدید فرهنگی 
سازمان ملی جوانان رفتیم و درباره مسائل سازمان 
و جوانان با ایشان گپ زدیم؛بیشتر درباره جشنواره 
و کمی هم راجع به اوقات فراغت و 
البته خود سازمان ملی 
جوانان. 


ضرورت برگزاری جشنواره جوان ابرانی چیست؟ 
اصولااگر نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟ 

این جشنواره در واقع با هدف الگوسازی پا به عرصه گذاشته؛ 
الگوهای هویتآفرین به منظور فراهم کردن و شناساندن 
زمینه‌های رشد اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و... در حوزه 
جوانان. این جشنواره سعی دارد که مثل جشنواره فجر- که 
جریان‌ساز است و فیلمی که در آن جایزه‌ای می‌گیرد. تا 
چند سال به عنوان شاخص معرفی می‌کند - مطرح شود؛ 
یعنی شما باید اولا معیارهای جوان ایرانی امروز را به جامعه 
معرفی کنید. ثانیا با این معرفی جوانان را هدایت کنید و ثالثا 
بااٍین معرفی جوان را حمایت کنید. 

4 آیاجوان به این جشنواره به عنوان جشنواره 
شاخ اقبال نشان می‌دهند؟ مثلا جشنواره فیلم 
فجر چنان جایگاه خودش را باز کرده که فیلمس‌ازها 
اولا برای اینکه ارزیابی شوند و انیا برای اینکه 
رسانه‌ای شوند و ثالثا برای اینکه تبدیل به یک 
شاخص شوند. در آن شرکت می کنند. حالا آبا جوانان 
از این جشنواره استقبال می‌کنند تا به یک جشنواره 
مرجع تبدیل شود؟ 

من جوایم قطعا بله است. ما الان در جشنواره فجرء محلی 
برای عرض اندام یک جوان نداريم. حالاما داریم شرایظی را 
مهیامی‌کنیم که آن جوان در این جشنواره بتواند شناخته 
شود؛ یعنی جایی که جوان موفق ایرانی بیاید و نفر اول» دوم 
و سوم شود و تندیس و جایزه خودش رااز بالاترین مقامات 
اجرایی کشور بگیرد. در واقع فجر جوانان همین جاست. 
ضمن اينکه ما تا حالا جایگاهی داش شیم که حضور جوان 
در انا معقول موه اس هدر سانمان ی که ری را 
مطرح کردیم و آن پیشنهاد اعطای نشان ملی جوان بود که 
رئیس‌جمهور هم نسبت به این موضوع بسیار راغب بودند. 
ولی شیوه معصومین ما این‌طوری نبوده که بیابند 
و بین جوانان و دیگران خطی بکشند و بگویند خب 
در بین جوانان شما برنده‌اید. بین پیرها شما؟! نمونه 
واضح آن هم اسامه است که پیامبر* او را فرمانده 
کل لشکر کرد. نه فرمانده لشکر جوانان. چرا به جای 
اينکه برای جوانان مستعد زمینه ظهور و بروز جدی 
در جامعه ایجاد کنیم. می اییم و فراین‌دی فرعی 
تعریف می‌کنیم؟! 

ما جلوی افراد مستعد را نگرفتیم؛ یعنی جوان آزاد است که 
در خقتواره قعر بافر کقاب سال وش کت کفن. این خلیل 
نمی‌شود که ما چون مثلا جشنواره فیلم فجر را داریم» نباید 
زمینه‌های بروز و ظهور خلاقیت جوان ها راایجاد کنیم. 
یکی از حسن‌های این جشنواره این است که از روستا شروع 
می‌کنده یعنی از پایه روستااین جشنواره آغاز می‌شود و 
نکته در اینجاست که تلاش ها و آثاربین جوانان و هم‌سن و 
سال‌های جوان ارزیابی می‌شود. به نظر من این جشنواره به 
هیچ عنوان مانع حضور جوانان در عرصه‌های قبل نیست. 
نگرانی قفا کت وا ۵ است که کی که مي وا هد کر 
جشنواره جوان ایرانی شرکت کند. یک‌بند جلوی پايش 
بگذارند که توحق شرکت در جشنواره های عمومی را 
ققازی پسی آینظوی فیسنک :هر واقع یک نگاه سانش اس 


این جشنواره. 
ولی قبول کنید این جشنواره تبدیل به یک 
جشنواره درجه‌دو می‌شود؟ 


نهء نه» بسرای اینکه الان تمهیدی اندیشیده شده که این 


جشنواره درجه یک باشد.قرار شده این جشنواره جایگزین 
جشنواره های مشابه در سازمان ها و نهادها و زمینه های 


مختلف بشود؛مثلاء ارشاد یک جشنواره فیلم جوان بر گزار 
نمی کند. در واقع با هماهنگی سازمان ملسی ارگان ها هر 
کدام خودشان در زمینه های مرتبط شان جشنواره برگزار 
مي کنسچین این مضوبه استت. آگربه این شکلی کهار شاد 
یک چف نواره برگزاری کرد و سازمان ملسی جوانان یک 
جشنواره» بله» این نوع دید شما درست بود. 

# یعنی فکر می‌کنید ار یک جوان بتواند در 
جشنواره‌ای جدی جایزه بگیرد. در جشنواره جوان 
ایرانی شرکت میکند؟ 

ختهاش کت مي کنف: 

:# کسی که در یک جشنواره معتبر برنده می‌شود. 
چراباید در یک چنین جشنواره‌ای شرکت کند؟ 
موضوع جشنواره جوان با مصوبه‌ای که اخیرا صادر شسد. 
تبدیل به جشنواره مادر شد؛ یعنی سازمان دیگر به تنهایی 
تخشتوا رهب گفار شس گنف پس سازمان بر کشت به کار کر 
اصلی خودش؛ یعنی اگرایرادی می‌توانستیم از سازمان ملی 
جوان ان بگیریم. این بود که چرا جشنواره برگزار می‌کند؟ 
الان دیگر این جشنواره را وزارت ازشاد برگسزار می کند: 
مدیریت حوزه علمیه قم بر گزار می‌کند.سازمان‌ها و مراکز 
مرتبط و متخصص برگزار می کنند. 

۵ من البته جواب این سژالم رااز شما و از هیچ یک 
از مسوّولان نگرفته‌ام که این نگاه تفکیکسی را اگر 
بخواهیم با سیره ائمه منطبق کنیم. از کجا باید شروع 
کرد. این موضوع فقط به جشنواره سازمان ملی 
جوانان برنمی‌گردد. این بخش‌های جوانانی که در 
جشنواره‌ها درست می‌کنند. برای چیست؟! معاونت 
جوان با معاونت امور بانوان برای چیست؟ چرا ما در 
مورد سیر ائمه این نگاه تفکیکی رانداریم؟ مثلا 
در جنگ امام خمین ی« تفکیکی نگاه نکرد؛ نگفت 
پیرها یا جوان ها بروند. 

اتفاقا امام) تفکیکی نگاه می‌کرد. اما جوان را دید. قبل 
از امام این نگاه نبود. اتفاقا پیامبر و ائمه 6 هم به تفکیکی 
نگاه می کردند. پیامبر جوان را بهماهو جوان در یک بستر 
جدا دید وگرنه . چرابایداسامه را انتخاب می کرد؟ 

خود من از روزاولی که آمدم اینجا گفتم که چر جوانان 


راباید ۱۴ تا ٩۲سال‏ بدانیم؟! ۲۰ یا ۲۲ سلله‌ها هم جوان 
هستند. چرا این کاررا نکردید؟! این یک رده سنی 
بین‌المللی است وانتخاب این سن هم خیلی منطقی 
است چون شمااگر در دوره سنی ۱۴ تا ٩۲سال‏ توانستید 
به جوانی در ساخته شسدن کمک کنید» آن وقت است که 
جوان می‌تواند در آینده کشور تاثیرگذار باشد. نگاه تفکیکی 
همیشه بد نی نیست. هم امام اد" و هم ائمه0) نگاه تة تفکیکي به 


جوان داشتند. 
این تفکیک نبوده است. پیامبر) شیخ هم 
انتخاب کرده. 


پس» هم فرمانده شیخ داشته و هم فرمانده جوان و به همین 
خاطر بود که با پیامبر مخالفت می‌شد. چون قبلا به اين 
صورت نبوده. اصلا شده بود یک سنت. 

آن زمان به جوان ها توجه نمی شد. بله ولی 
امام خمینی*" هم نیامد خطی بکشد بین جوانان 
و دیگران. وقتی می گفت فلان کار را انجام دهید 
به همه می‌گفت. وقتی که این شکلی برخورد شود 
اساسا باعث به صحنه آمدن جوان‌ها می‌شود. کما 
اینکه پیامبرا-) می‌فرمایند جوانان را گرامی بدارید 
چون من وقتی حقیقت را بیان کردم همین جوان‌ها از 
من حمایت کردند نه بزرگان و شیوخ! 

جشنواره حضرت علی اکبر* در راستای کارهای هویت ساز 
سازمان است؛ برای بهتر و بیشتر دیده شدن جوان در جامعه 
ولاغیر. یکی ازوظایفی که‌به عهده سازمان گذاشته شده‌شناسایی 
وشتاساننی و کمک به‌جوانانی اسست که بایق شتاخته شوید, 
چر جوان‌هاباید یک سازمان مخصوص به 
خودشان داشته باشند ولی مثلا پیرمردها نداشته 
باشند؟ مثلاسازمان ملی پیرمردان؟! 

دارنده آنها هم دارند. اتفاقا برای کشورهای اروپایی کد 
سن جمعیتشان به سمت میانسالی و پیری می‌رود نقش 
سازمان‌های حامی در این زمینه‌ها بیشتر می‌شود و عکسش 
در کشورهایی مثل ما است که نقش سازمان‌ها در زمینه 
جوانان بیشتر می‌شود و درستش هم همین أست. 

الان ارام ارام دولّت باید برود به سمت ایجاد برنامه‌هایی 
برای میانسالان. 


یکی از نگاه‌هابی که وجود دارد. نقش سازمان ملی 
در اوقات فراغت جوانان است. سازمان در این مورد 
چه کارهابی را صورت داده؟ 

از سال گذشته سازمان سامانه اوقات فراغت را در دستور کار 
خودش قرار داده و به نظر من اگر این سامانه موفق و فعال 
شود یک کار بزرگ صورت گرفته. چه کسی دارد برای اوقات 
فراغت جوانان ما طراحی کلان میکند؟ بیش تر سازمان‌هاء 
اما در حوزه کاری خودشان, یک جایی باید پیدا شود که 
نقش نخ تسبیح را داشته باشد و آن نخ تسبیح سازمان ملی 
ونان انننت: 

یکی از کارهایی که سازمان باید به جد انجام بدهد درک 
صحیح از اوقات فراته فرهنگ‌سانی و آموزش است: ما 
هم معتقدیم اوقات فراغت به معنای به بطالت گذراندن وقت 
۵ اصلادر فرهنگ دینی وقتی زندگی مبتنی بر حق 
و تکلیف است. دیکر فراغت چه معنابی دارد؟ 

وان مبلمان ایرانی ما کفبایسد کارای یک با ند مهارت 
در طول زندگی‌اش باشد این مهارت را الان ندارد. اتفاقا تنها 
عخایی کف اند ایخ مپایت را کب کف ناه فرافت 
خودش است. 

اگر «بابد» مهارت کسب کند.پس دیگر لفظ ایام 
فراغت معنا ندارد. باید در ایام جدی زندگی‌اش برود 
سراغ آنها؟ 

اکثر اکتشافات اختراعات و... درایامی غیر از ایام کاری» 
اضظراری واخبساری ضورت هی گیره: متلا شما در افاقت 
نشسته‌ای و تمام فکرت رامتمرکز کرده‌ای که مثلا 
فیلمنامه‌ای را خلق کنی. ایسن خلق به طور حتسم در ایام 
فراغت شما ساده اس و اتفاق می‌افتد. در واقع هر آموزشی 
نه به معنای کلاسیک و رسمی آن اگر در این ایام صورت 
بگیرد اکتسابی قطعی و دلنشین است. 

قبول دارید اوقات فراغت. اوقات جدی‌ای نیست؟ 
انقاقا خیلی جدی است گر بتوانیسم آن راب حرکت 
دربياوريم. 

برگردیم به بحث سازمان ملی. با تعریفی که از 
کارکرد سازمان شده به نظر می رسد بعد از چند سال 
که موفق به هماهنگ کردن سازمان‌ها و نهادهای 
مختلف کشور در حوزه جوانان شده .دیگر نیازی به 
آن نیست؛ درست است؟ 

لته بیش نار کشوم نامع اک 
کشورهای دیگر است. ما باید در هر دوره‌ای به روز شویم. 
تا چند سال قبل بحث 1و دیجیتال اصلا مطرح نبود ولی 
الان وارد زندگی کاری و عادی آدم‌ها شده. سازمان ملی 
جوان ان الان باید روی این موضوع وقت بگ‌نارد. هدایت 
«حبایت کبا باید این کازهتا زاالان تسام بدفیم وی 
داریم ضعیف کار می‌کنيم.بنبراین سسازمان ملی جوانان 
از یک فرایند درخواستی به وجود آمده مگر آنکه موضوع 
درخواست از بین برود و به طور اتوماتیک آن سازمان را 
بخواهی نگه داری. 

شمافکر نمی‌کنید ما به اندازه کافی مملکت 
دولتی‌ای داربم! تعدیل از اينکه جوانان ما به جای 
اینکه به همت و تخصص خودشان تکیه کنند چشمان 
به دست دولت و حکومت است؟ 

من کاملا مخالف دولتی ماندن به شکلی که دولت فربه و 
بزرگ باشد هستم. حتما باید برویم به سمت گوچک شدن. 
قانون اساسی این را به‌ ما تکلیف و سیاست‌های کلان نظام 
این راقانیف کردهاست: 


آبه. ویژه‌نامه دین و فرهنگ 
همشهری‌جوان 


زندگی ص حنه‌مسابقه‌هست و 
نیست.نبست چون‌دنیا 
گذراست‌وهست. چون در 


وناتوانی‌مان چیست و چطور 
بایدباظرفیت‌های موجودمان 
به هدف برسیم.دراین مسابقه. 


خودما 
یعنی باید باخودمان مسابقه 
بدهیم. پس باید خودمان 
راخوب بشناسیم. وقتسی 
می‌خواهیم بر نفس اماره‌مان 
پیروزباشیم.بارید خضوب 
بشناسیمش,نفس لوامه‌مان‌را 
هم. آدم‌یادداستان ‏ جوانان 
می‌افتد که‌داشتند زور آزمایی 


شما کسی است که بر خودش 
مسلط تر باشد. حالاما دراین 
جاده‌زند گی‌حواسمان‌هست؟ 
نکندبخوابيم مثل آن خرگوش 
که‌حتی‌اگراز خواب‌هم‌بیدار 
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چهارشنبه‌های اخلاقی 


حامد هادیان 


در شبکه اینترنت درباره مسجد جامع بازار و 
امام جماعتش آمده است که «قدیمی تربن مسجد 
جامع تهمران. بیش از ۷۰۰سال عمر دارد و امام 
جماعست آن آیست‌الله حاج آقا مجتبسی تهرانی از 
حدود ۴۰سال پیش تاکنون, به این مهم پرداخته 
است و معمولا نماز ظهر عصر و مراسم مذهبی را 
در این مسجد به‌جا می آورد». نزدیک اذان پای 
پیاده از کوچه‌های تنگ وارد راسته بازار می‌شود. 
عده‌ای که می‌شناسندشان. سلام 9 اظهار ارادت 
می‌کنند 9 نشناس‌ها گاهی بدون قصد. تنه‌ای 
می‌زنند تأاسریع تررد شوند وبه فکرشان نمی رسد 
که شاید این روحانی سالخورده 
یکی از مراجع تقلید 
شیعیان باشد. 


ورودی مسجد در دل بازار است. رو به حیاطی بزرگ و 
حوضی در میان. درخت انجیر کوچکی کنار حوض است و 
کارگرهای خسته از کار روزانه زیر آن خستگی درمی‌کنند. 
متولیان مسجد وقت افان درهای آهنی را یاز می‌کنند. 
مردم از حیاط وارد رواق زی رگنبد می‌شوند تا مذن اذان 
بگوید. حاج آقا سلانه‌سلانه از راه می‌رسد. مسیر طولانی 
روا فا مس ان زا کقنن خست ی میک یه ساه‌های 
نمازگزاران جواب می‌دهد. سرش پایین است و ذکر 
می گوید. وقتی به محرآب می رسد عبایش را عوض م ی کند 
و یک پره از امامه‌اش را مانندامام خمین ی" باز می کند. 
صف‌های فشرده پشت سرش تا ۱۶ردیف ادامه دارد. بین 
دو نماز برمی‌گرده به سمت نما زگزارانی که اکثرا از کسبه 
زار جوان هستند و برایشان از مسألهای فقهی درباره 
خرید و فروش در بازار می‌گوید و دوباره به نماز می‌ايستد. 
تفار دوم کف کمام فد صف اول خالی می شسود و عفن 
داش کت کف یفاک وی تون کل مساق 
به محراب می‌نشیند که پنجره‌ای به بیسرون دارد. مردم 
برای گرفتن اسستخاره و حل مشسکل می‌آینسد.گاهی اگر 
کی پرای اوطوان آمفه با هتفه می شید کار که تمنام 
شد بدون هیچ تشریفاتی از راهروی مسجد خارج می‌شود. 
در حیاط مسجد چای دارچینی می‌دهند و بویش همه‌جا 
را گرفته است. چای‌فروش‌های دوره گرد هم می‌نشینند 
وچای می‌خورند. زیر درخت انجیر کارگرها نان و ماست 
می‌خورند. آیت‌اللّه رفته است. شاید این روال هر روزه این 
مرد دین‌دار باشد. 


آمام جماعت مسجدجامع تهران فرزند آقامیرزاعبدالعلی 
تهرانی. عالم برجسته تهران قدیم است که بدون هیچ 
واه و سحافق با مت نک گم کف ایض ال مکی 
تهرانی جایگاهی ویژه در میان طلاب. بازاریان و جوانان 
دارد. کرسی دروس فقه و اصولش, در سطوح عالی حوزه 
علمیه تهران بر گزار می‌شود و هر صبحدم طلاب در محضر 
دروس استاد خود. سیراپ می‌شوند. جلسات دروس 
تفسیرش نیز جوانان تحصیلکرده و مشتاق معارف قران 
رابر گرد خود فرا گرفته است؛ به خصوص از دیرباز: محفل 
دروس اخلاق و عرفان چهارشنبه‌ها در خیابان ایران. کانون 
تیم ماکان موقواست بیان عطالب یط ناخ 
اژ ظبنه‌یندی و اسلوب خاضی برغورکار است ایشان هرچند 
وقت یک بار با تمرکز روی مشکلات جامعه و غور در آیات 
و احادیث» سلسله بحث‌هایی را در این دوره‌های اخلاقی 
انجام می‌دهند. از نکات جالب این بحث‌هاء این است که 
مباحث اخلاقی براساس سوال‌هایی که مردم از دفترشان 
می کنند. انتخاب می‌شود که آخرینشان بحث غیرت و 
تعلیم و تربیت اسست. پیشنهاد‌های اخلاقی ايشان به‌شدت 
عملی است و جدا از ارزش علمی به راحتی می‌تواند مورد 
استفاده عوام قرار گیرد. آیت‌الّه مجتبی تهرانی از شاگردان 
ترجه انا خمیتی ۳۹ است کهبا آما القت و مواتست 
بسیار داشته است. نمونه برجسته‌ای از شاگردان اخلاقی 
ایشان» شهید صیاد شیرازی است. 


جلسه اخلاق چهارشنبه‌های آیت‌اللّه برای عموم است. 
چهارشنبه نزدیک غروب خیابان ایران انتهای کوچه ملکی 
میزبان جوانان پی‌جوی اخلاق است. حیاط بوی چای 
دارچینی می‌دهد و مهمانانی با تیپ‌های متنوع از جاهای 
مختلف شهر به آنجا آمده‌اند. بعد از وضو همه وارد زیرزمین 
می‌شوند. زیرزمینی هسزار متری که کم‌وبیش پراست. 


خیلی‌ها همدیگر را می‌شناسند و يا حداقل گروهی آمده‌اند. 
بعد از مدتی حاجآقا مجتبی با سری پایین و ذکرگو وارد 
می‌شود. عبا را عوض می کند و به نماز می‌ایستد. تعدادی از 
خاضو ان قفا را تسه کوآننن ره از اتمام یار هد 
به گوشه دیگر سالن متمایل می‌شوند؛ جایی که قرار است 
از اخلاق گفته شود. قرآن خوانده می‌شود و بعد چند نفری 
استخاره می گیرند. آیت‌اللّه روی صندلی می‌نشیند. بحث 
این چهارشنبه تربیت است. 

می‌گوید بنده گناهکار همیشه روش زشت. به میراث 
می‌گذارد. این‌قدر به این روش بد ادامه می‌دهد و آنها هم 
یاد می‌گیرند که همه آنها رابه جهنم می‌برد. «حّی لایَفقد 
سنا شب اه 9 کییرا ولا خاه‌مار لانظار 9 آنجا که 
هیچ‌یک از خانواده و عیال و همسایگانش را مفقود نمی‌یابد. 
آن‌قدر روی خانواده‌اش» خدمتکارش و همسایه‌اش اثر سوء 
و زشت می‌گذارد که همه‌شان وارد جهنم می‌شوند. 
می‌گوید اصلا تربیت و روش‌دادن‌ها و روش گرفتن‌هاء برای 
این بود که یک نفر, انسان بشود یعنی عقل عملی او به 
ایک رل ای فقاین یی ات کی گویم اند 
اسکلت انسانی‌اش درست بشود و شاکله پیدا کند. باید در 
درون خودش و در بعد معنوی‌اش هم همین‌طور شکل پیدا 
کند. حالامن دو روایت بخوانم؛ روایت از امام صادق 6 هدغ 
ایتک یلع سِبِع سنییَ» بچه‌ات را رهایش کن تاهفت 
سالگی, بازی کند. 

ما هم همین‌طور هستیم که از هفت سال به بعد او را به 
مدرسه می‌بریم» پعنی این مقتضای سني اوست که در آیه 
هم دارد: «عْلمُوا آنما الحیاةٌ الدنیا لعبٌ و لهوٌ و زیته و تفاخر 
َیْنکم» همانا زندگی دنیا فقط بازی» سرگرمی» زینت» 
فخرفروشی و... است. ایه شریفه هم اول از لعب شروع 
سس گنک که ظا ها بفیین اس‌فیراین اسان وجوفش اس 
و تمام معارف ما همسو با آنهاست. چرا؟ چون دستورات 
خالق ماست. آنکه سازنده من است» خودش خوب بلد بوده 
که راه را به من نشان دهد. 

می‌گوید هفت سل دوم زمان تربیست و یادگیسری 
است؛ « یَوْدب سِبْعا» از آن سن به بعد. دیگر قوه تمیز 
پیدا می کند. یادش بده؛ به او روش بده تا اینجا او از نظر 
دیداری» شنیداری و رفتاری از شما یاد می گیرد و هیچ 
اتمقیاجی تیست که قو بقواهی او راذب کنی. با یر ان 
یاه خوافو خودکار سکس گوید ادهفت سال بو تالا 
ارامآرام قوه تمیز او به کار می‌افتد و می‌توانی به او بفهمانی؛ 
« یوب سبعا» تا به ۴ ۱سال برسد. می‌توانی به او بگویی: 
«بابا جان اين کار به اين دلیل درست است. پسرم این کار 
غلط است. دخترم..! امتال این حرف‌ها». 

صحبت‌ها مبتنی بر روایات و احادیث است و درعین‌حال 
علمی. در حین صحبت‌ها وقتی از جوان‌ها صحبتی می‌اید 
با خنده به حاضران نگاه می‌کند. هنگام خواندن روایات 
عینکش را درمی‌آورد تا زیر و زبری اشتباه نشود و در 
همین اثنا چشم‌های همیشه مخفی آیت‌اله رامی‌شود 
دید. سخنرانی» خیلی طولانی نیست تا کسی خسته شود. 
بسیاری فرزندان خود را همراه آورده‌اند. 

سخنرانی که تمام می‌شود. برای همه دعایی می‌کند و 
می‌رود. با اینکه تا سالن خالی شود. کمی طول می‌کشد 
ولی آیت‌اله خیلی سریع سالن را ترک می‌کند. جوان‌هایی 
هم که هن‌گام صحبت‌ها کاغذ و قلم دستشان است. 
هماخید رآ دروی گس گت ندوب طرق‌های رخفات 
انس ارم روتتبهر گنس اتصانی آمتهانت ش وال 
به‌جایی‌می‌آید. 


پای درس اخلاق میرزاعبدالکریم حق‌شناس 


عجب خدایی هستی! 


جایی که حرف بی‌خود نمی‌زنند 
«والثه یدعواالی دارالسلام و بهدی من یشاءالی صراط المستقیم». «الذ ین احسنواعن حسنی و 
زیاده». شما را به دارالسللام دعوت م ی کند که «لیس فیها لاقبه» جابی که حرف لغو نباشد. فقط 
حرف حساب باشد. بهشت است. شما رابه چنین جایی دعوت می کند. هر کس وارد می‌شود. 
به او سلام پروردگار را می‌رسانند. سلام ملائک را می‌رسانند. پروردگار عزیز شما را راهنمایی 
می کند. راه نشانتان می‌دهد به سوی صراط مستقیم که «وان اعبدونی هذا صراط مستقیم» 
عبادت من, نه عبادت شیطان. من با خاطره‌های خود دست به یقه هستم؛ ابنکه امام رحمت اللّه 
علیه می‌فرمود بای از خانه تاریک مسافرت کنید. تا زمانی که با خاطره‌های خودم دست به بقه 
باشم. در این خانه تاریک هستم؛ یعنی کلام خدا را نمی خوانم؛ خاطره‌های خودم را می‌خوانم. با 
خاطره‌های خودم هستم. این کاشف از آن است که از خانه تاربک مسافرت نکرده‌ام. اگر مردی 
برون آی و سفر کن؛ بعنی از آن موقعیت تاریک به موقعیت روشن برو. در اثر تخلق عملی و 
توجه به عنابت حق - جل و علی -اين اتفاق می‌افتد. 
بدانید که «للذین احسنوا عن حسنی وزیاده»» حسنی بهشت است و زیاده مغفرت خداوند 
و لقای پروردگار است. از همه بالات لقای رحمت پروردگار است. در روایت دیگر آمده.«اما 
الزیادهاعطیهما له فی‌الدنیا لم بحاسبه». 


عجب خدابی هستی 
خیلی مقام بزرگی است کارهایی که من کرده‌ام. ندیده بگیرند؛ «و من اشرف اوصاف الکریم 
غفلته عن ما بعلم» بعنی رفتار زشت من را ندیده بگیرد. ما بد می کنیم اما «عاد تک الاحسان 
الی المسیتن» تو در ازای بدی‌های ما احسان م ی کنی. عجب خدابی هستی. 


یک دقيقه فکر کنید 
آدم یک دقیقه که فکر می‌کند می‌خواهد بقه خودش را پاره کند. عمر شما سرمایه تان است 
عزیز من! شیطان و نفس هر روز این سرمایه راغارت می کنند. چرا؟ پس کی شروع می کنی 
عزیز من؟ 
مارا خواهی. جمله حدیث ما کن / خو با ماکن ز دیگران خوواکن 
باما خو کن عزیز من!/ما زيباييم و یاد ما زیبا کن 
پروردگار عزیز جل و عز قدرت تمام است. حیات و علم تمام است؛ علم. قدرت و حیات 
لابتناهی بوده است و خواهد بود. 
ما زيباييم و یاد ما زیبا کن /با ما دو دل نباش دل یکتا کن 


خاطره‌های اضافی را پاک کنید 
باید در اثر سعی عملسی. خاطره‌های بد را از صحنه دل خارج کنید. البته علم‌ای اخلاق - 
رضوان له تعالی علیهم اجمعین - بحث می‌کنند که آ یا خطور ذهنسی به کلی از بین می‌رود یا 
خیر؟ البته قول حق و مختار را اختیار می کنند که به کلی از بین نمی‌رود ولی ضعیف می شود. 
در شسخص امام به کلی از بین می‌رود. اما در غیر او مثل خاطره‌ای می‌شسود که گاهی از ذهن 
می‌گذرد. بابد در همان حد کوشش کرد. ای نه دله ده به هر ده‌یله کن بعضی‌ها گفته‌اند: ای صد 
دله یک دله. دل یک دله کن خدانکند پروردگار عزیز - جل و عز -من روسیاه را تنبیه کند. 
هرچه فاصله از جناب حق - جل و علی - زبادترباشد. خطور ذهنی بیشتر می‌شود. 
معادله را نوشته‌ام. هر وقت ببینم خطور ذهنی زیاد شد. از این راه‌معالجه اش می کنم. عزیزمن! 
می‌فهمم دنیا بر آخرت چربیده است که غم بر دل مسلط می‌شود. آرزوهای زیاد. فقر و نداری 
شمارا هدید می کند. چهارمی که بنده و آن راننده از آن می ترسیم. شغلا لایتفرق عنه ابدا. 
فکرهای صدتا یک پول بر قلب مسلط می‌شود هر چه زور بزنید. رفع 
نمی‌شود. مگر یاد خدابر قلب حاکم شود. 


ی 


۰ 


روش‌هایی برای زندگی بهتر 


زیستن انسان نیاز به الگو و برنامه مسدون و از پیش 
تعیین‌شده دارد و لازم است که تک تک انسان‌ها در 
این جهت کوشش لازم را به عمل آورند. در این میان. 
آنسان مکتبی و برخوردار از جهان‌بینی الهی. باید به 
آموزه‌ه ای دینی خوبش رجوع کند و از دستورات 
برآم ده از وحی توشه برگیرد. از طرف دیگر نیز 
شاهدیم که آخرین مکتب اسمانی (شرع مقدس 
اسلام) نیز برای ریزتربن مسوارد و جزئیات زندگی 
امت. برنامه مدون و مشخص ارائه کرده است و به بیان 
مبانی و اصولی پرداخته که می توان براساس آن و 
براساس مقتضیات زمان به پرداخت و 
استخراج برنامه‌های کاربردی 
پرداخت. 
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رن ای مرها اد رب 
ایب رها و اهف ام ای رو ان 
آن است که نظر شارع مقدس را به‌عنوان صحبح‌ترین 
اهداف زندگی خویش برگزیند و برای رسیدن به آن 
اهداف؛ از شیوه‌ها 9 دستورالعمل‌های صحیح بهره گیرد. 
ها اه ار یا ار 
دین‌مدار توصیه و تاکید کرده است. 

هدف از زند گانی در دید گاه اهل دین. بهره گیری از فرصت 
کوتاه عمر در جهت دستیابی به قرب و رضای‌الهی است و 
لذا برای دستیابی به این هدف مقدس. باید به روش‌های 
ای و یف ۱ 
ساده‌زیستی» مهرورزی» دوری از تکبر و حرص. اجتناب از 
علو و برتری‌جویی» حقیقت‌جویی. عدالت‌محوری و قس 
علی هذا (توضیح در باب هر کدام از موارد مذکور نیازمند 
گفتار و مقاله‌ای جداگانه است). 

یکی از شبوه‌های کارساز برای زندگي مبتنی بر نظرات 
الهیء زهد و ساده‌زیستی است. از قضا این مبحث از کلام. 
در همه ادیان و زمان‌هاء مورد تاکید جدی و توصیه قوی از 
جانب خداوند بوده و هست و به انحاء مختلف چه در باب 
نظر و چه در زمینه عمل, توسط رابطان وحی و نمادهای 
دینی» مردم به این گونه زندگی ترغیب و تشویق شده‌اند. 
به‌نظر می‌رسد برای بحث درباره ساده‌زیستی و زندگی 
توأم با زهد و قناعت (به‌عنوان یک روش زیستن) باید 
از الگوی تحقیق مناسبی بهره گرفت. برای بررسبی 
همه‌جانبه و جامع‌الاطراف این مفهوم. می‌توان در 
شش لابه وسطح, به تحقیق پرداخت که به صورت م»م 
حلاص زاین فرار است: ً‌ 
با بر 
خداوند (قرآن» احادیت قدسی) در باب بازخوانی *" 
تعاریف» شرح و توصیه‌های مرتبط با این موضوع. 
سطح دوم: کنکاش در گفته‌های معصومین* که 
نزدیک‌ترین منبع به وحی و نظرات خداوندی است. 
سطح سوم: بازخوانی سیره نبوی به‌عنوان الگوی بر تر 


آبه, ویژه‌نامه دین و فرهنگ 


و اسوه حسنه در زمینه ساده‌زیستی و دوری از تجمل 
(برگرفته از توصیه الهی: لقد کان لکم فی رسولاله اسوه 
حسنه -احزاب / ۲). 

سطح چهارم: بررسی در سیره ائمه عصمت و طهارت و 
به خصوص زندگانی مشسترک امیرالمومنین* و حضرت 
فاطمه زهرا به‌عنوان بهترین نمونه کاربردی. 

سطح پنجم: بازخوانی نقش زندگی ساده و به‌دور از 
مااتدی ماه فا در تفا ات حتف و 
امت‌های پیشین. 

سطح ششم: نگاه دوباره به زند گانی اوتاده صلحا و بزرگان 
دین و بررسی عملکرد پیروان واقصی معصومین که در 
هردوره و زمان یافت می‌شوند. 

با توجه به شش سطح مطروحه. مشخص می‌شود که نیاز 
است در قالب سلسله مقالات تحلیلی - تحقیقی به فعالیتی 
جدی و گسترده پرداخته شود تا تمام زوایای بحث که از 
نیازهای جدی زندگی معاصر است. روشن و آشکار شود. 
اندیشه‌های غلط و شبهه‌های زند گی متمدن درباره 
ههره‌گیری از مال و منال دنیاء ذم ساده‌زیسستی؛ توصیه بر 
پرهیز از قناعت و اشتیاق روزافزون به جمح 
مال؛ تماما ضرورت بحث را در مقطع 
پا ««-«_«9_ِ__ِ_ِ_ِ_ِ_ِِ 


_‌ 


ح‌ #اندکی از در با 
در این مجلل اند ک» 
به‌عنوان اولین نمونه 
سزاوار است که به 
رفتار یکی از برترین 
الگوهای تاریخ اسلام. 
٩‏ امیرمومنان‌علیرجوع‌کنيم. 
۷ امروز در میان عامه مردم 
قسمت‌هایی از بیانات ایشان در 


۴ نهجالبلاغه که در باب توصیه به زهد و 
دعوت به قناعت طرح شده است. مشهور و 
" معروف است. به‌عنوان نمونه نامه ایشان به فرماندار 
بصره (عتمان بن حنیف انصاری) در سال ۲۶هجری که 
دعوت مهمانی سرمایه‌داری از مردم بصره را پذیرفت. از 
شهرت خاصی برخوردار است. آنجا که نوشتند: 

« سس ارب حطودروه ای بر تفه من گزارشش 
دادند که مردی از سرمایه‌داران بصره تو را به مهمانی 


خویش فراخوانده و تو به‌سرعت به سوی آن شتافتی. 
خوردنی‌های رنگار نگ برای تو آوردند و کاسه‌های پر از 
غذا پی‌درپی جلوی تو نهادند. گمان نمی کردم مهمانی 
مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده 
و ثروتمندانشان برسر سفره دعوت شده‌اند. انديشه کن در 
کجایی و برسر کدام سفره می‌خوری؛ پس آن غذایی که 
حلال و حرام بودنش رنمی‌دانی» دور بین داز و آنچه را به 
پاکیزگی و حلال‌بودنش یقین داری. مصرف کن (ترجمه 


نامه ۴۵ از نهج‌البلاغه). 
» له لقذ رقغت؛مذرغتی هذه ختی | 0 سْتحیِیت من راقعها» 


به‌خدا سوگند من بر پیراهنی که به‌ تن دارم» آن‌قدر وصله 
زده‌ام که از آن که (بدان) وصله می‌زد» خجالت کشیدم». 
(نهج‌البلاغه - خطبه ۱۵۹) و این کلام از امیرالمومنین4» 
پرده از ساده‌زیستی 
از دیگر شخصیت‌های برتر تاریخ اسلام که از جایگاهی 
ممتاز برخوردارنده حضرت فاطمه زهرا"" هستند. یکی از 


اعجابآور ایشان برمی‌دارد. 


پررنگ‌ترین شاخصه‌های زندگی ایشان. بعد ساده‌زیستی 
و قناعت حیرت‌انگیز ایشان است. همواره زندگی ایشان» 
لباس ایشان, نحوه سلوک و رفتارشان, از سادگی خاص 
و ویژه‌ای برخوردار بوده. باید اذعان کرد که ایشان عمدتا 
نادار و محتاج نبودند. لیکن بینش آسمانی ایشان چنین 
زندگی را برایشان رقم می‌زده است. 

زهرا دختر اولیین شخص عالم اسلام حضرت 
ختمی‌مرتبت محمد(صلی‌علیه واله) بود و مادرش 
ثروتمندترین مردم حجاز. با این حال می‌بینیم در شب 
زفاف لباس عروسی‌اش را به سائل می‌دهد و با تنها پیراهن 
کهنه‌ای که دارد به خانه شوهر می‌رود. 

در میان شخصیت‌های خارج از حوزه عصمت و به‌عنوان 
بارزترین نماد ساده‌زیستی در جهان معاصر می‌توان به 
زند گانی امام راحل** - بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی ایران 
ری ری وی بای سا رت رو 
تحول هزاره دوم در سطح جهانی شد و تا آخرین لحظه 
حیات. از بزرگ‌ترین مقامات سیاسی - حکومتی دنیا فقط 
در میانه اطاقی چندمتری به‌دور از هرگونه آداب تجمل 
و آرایش اضافی ملاقات می‌کرد. (در حالی که رسای 
کشورها مجبور بودند برخلاف آداب دیپلماتیک روز دنیا 
به هن‌گام ورود» کفش از پا جدا کنند و گهگاه روی زمین 
بنشینند.) شخصیتی که با وجود هواداران بسیار هیچ گاه 
در مسیر زند گی تحت تأثیر اطرافیان قرار نمی گرفت. 
شنیده‌ايم این جمله معروف ایشان را که در زمان‌های 
مختلف وقتی می‌دیدند يا می‌شنیدند کسی ناخواسته 
یابه عمد جزئی کوچک به زندگی ایشان اضافه کرده که 
کمی بوی تجمل و اسراف می‌داده» می‌فرمودند: «متل 
اینکه می‌خواهند مارا جهنمی کنند». شاید به همین 
دلیل بود که ایشان جزئیات روزمره زندگی‌شان را زیرنظر 
داشتند با دقت‌نظر خاص رتق‌وفتق امور زندگی را شخصا 
دنبال‌می کردند. 

بحث از مفاهیم مقدسی جون زهد و قناعت و 
ساده‌زیستی مادامی که در بند حرف و سخن باقی بماند. 
هیچ آثری نخواهد داشت. مهم آن است که این مفاهیم 
سح ریزترین اجزای زند گی 
آدمی به ایفای نقعش بیردازند و این مستلزم تلاش 
گسترده صاحبنظران و کارشناسان فرهنگی - دینی 
است و نیز رسالتی عظیم که بردوش تک‌تک شهروندان 
جامعه اسلامی است تااز مضامین اسلامی در زند گی 
مادی و معنوی خود بهره بگيرند. 
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دیگر آشکارمان شده است که می توان در خیابان راه 

رفت و به هواپیما خورد. باورمان شده که می‌توان حتی با 
#طمتن تریسن هواپیمای تارسخ هوانوردی دنیا سقوط کرد. ۱ 
#علوممان شده که عزرائیل برای جان ستاندن از ادم دستانش ‏ 
ته نیست. به خاطرمان آمده مرگ نزدیک است و سخت در 


مین. به بادمان آمده می‌توان در همه جا و به هر سان و در همه , 
#ن جان سپرد؛ در کهولت. میانسالی. جوانی و حتی در طفولیت. 
ی توان با بیماری مرد یا نه. می‌توان سالم بود و زیر آوار رفت. می‌توان ۴ 
[9رزمین صاف در اثر سقوط یک آجر مرد یا در زمین ناصاف از بلندی ۲ 
#ّت شد. می توان صبح با زن و دوفرزند وداع کرد و ظهر زیر ماشین رف 
#]آبی‌هیچ زن و فرزند. مادر را چشم به راه گذاشت و در خیابان سکته کرد. 
#تی توان قلب را به تیر خصم کافر سپرد و لبیک گفت يا نه با تزریق یک 
[مپول قلب را از حرکت باز نگه داشت. می‌توان در قله شسهرت بود و شب 
۴و ابید و صبح برنخاست یادر اوج گمنامی صبح بر خاست و شب مرد. 
ی رای مردن مرد بودن لازم نیست. زن‌ها هم می‌میرند. سن بالا شرط 
#ست. در شسکم مادر هم می‌توان مرد. تشنگی زباد نیاز نیست. پرخوری 
گم می‌مبراند. همان گونه که سرمامی کشد. گرما نیز برای کشتن ناتوان 
ژست. مرگ همیشه برای بدرها و مادرها نیست. فرزند نیز می‌میرد. خواهر 
68 همچنین و برادر نیز حتی. 
9 کن‌ها نیز می‌میرند. مرده شوی‌ها هم به همین گونه. 
گرگ برای بیمار نیست. طبیب نیز می‌میرد. زلزله خانه‌نشین رانه فقط. که 
و : ۱ 
۳ 
ای نابلد. که برای کشتن غریق نجات نیز هنرمند است. 
ک در انحصار نیست. محدودیت ندارد. شسکل ثابت ندارد. وقتش معلوم نیس 
وصوصی می کشد. جمع را هم -گهگاه - دربرمی‌گیرد. سهمیه ندارد. زیردست و بالا 
۴ست نمی‌شناسد. ابرانی و خارجی ندارد. استاندارد و غیر استاندارد نمی‌شناسد. 
یس و مرئوس توفیری ندارد. مرگ همگانی است. هر خانه دری دارد و پشست در 
جابی است که شتر برای همه می خوابد. 
۹ #رگ طعم ن دارد اما همه طعمش را می‌جشند. زمان ندارد اما برای همه سر می‌رسد. 
68 طعی ترین است و هر روز فراموشمان می‌شود. هراس انگیز است اما بی خیالش می شویم از 
بهرومیآیدوبه سویش می‌دویم.برای‌مردن,انتظارفردادبر است.شاید همین‌الان بیاید. 
نو نشنیده ام نوبسنده نشریه‌ای بمیردولیاگرمردم.باور کنید نوبسنده‌ها هم می‌میرند. 
[آستی یادم رفت بگویم مرگ فقط برای نوبسنده‌ها نیست. 
خوانندگان نشربه‌ها نیز حتما می‌میرند. شک نکنید. 
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آخیلی باربک است و تاریک و حتی خیلی کم عمق. قبر را می‌گویم. شانس بیاوری که زباد 
#8طوب نباشد که اگر باشد بی برو برگرد۴۰ روز نشده می‌پوسی. 

#ی‌دانم ار تفاعش آن قدر کم است که نفس در آن می‌گیرد. تکان بخوری سرت به سقف می خورد: 
قٍژه بخت یارت باشد. زلزله‌ای نیاید تا همین سقف کوتاه (لحد را می‌گویم) روی سرت اوار شود. 


۳ کرش را کرده بودی که اگر مورچه‌ها و دیگر حشرات موذی و غیرموذی نشانی قبرت را بیابنده 


3مار از روزگارت درمی آورند. اگر قبرت سیمانی باشد. اوضاعت بهتر است؛ چراکه برف و باران 
ینت نمی کند. هر چند قبر خاکی صفای دیگری دارد. تو هم خاکی هستی؛ بعنی از خاکی؛ خاک با 
خاک بیشتر مأنوس است (امروزی‌ها می گویند: بیشتر با هم حال می‌کنند). 
کقتم از خاکی. حتما به تو برخورد. چاره‌ای نیست تلخ است. اگر هم زباد ناراحتی. برو خاکت 
آعوض کن. با نه. برو غرور از دماغت بیرون نما. 


۳ « 


حرف‌های سید حمدحسین زابلی دربارهتربیت,زندگی واخلاق 


آبت‌اللّه زابلی را بیشتر با درس‌های اخلاقفش 
می‌شناسند. او سال‌های زبادی را پای درس فقه. کلام 
و اصول بزرگان حوزه گذرانده و امروز در سال‌های 
پختگی علمی و شخصیتی در دانشگاه امام صادق8۵؟ 
اخلاق تدریس م ی کن‌د. او درباره فراز و نشیب‌های 
انسان درروزگارمعاصر حرف‌های جدیدی 
دارد که خواندنی است. 


الگوی عملی زندگی دینی رادر آیه «ولکم فیرسول‌الّه اسوه 
حسنه» می‌توان پیدا کرد. بخشی از حرف‌های رهبر انقلاب 
فرتارهاضللا اگم مس فیدر سل تقشع فا مه نیقی 
اکرم( و ائمه طاهرین ۵ الگوی مصرف ما هس تند و ما پاید 
خودمان رابااين الگوها تطبیق دهیم. 

راه رفتن آنهاء دیدن و شنیدن آنهاء اخلاق آنها و همه کارهای 
آنها قرانی بود؛ اينکه راه رفتن و دیدن و بقیه کارهای روزمره 
چطور قرآنی می‌شوند. مساله مهمی است. 

اسللامردین اسانیت کی از کر ها شاه وان 
مشترک است و بعضی غریزه‌ها مخصوص خود انسان است. 
داگفیت‌های دیش خی ملعوس است ادا عداشنلسی مناد 
دارد. باید خیلی در این مسله دقیق شویم که بفهمیم هنوز 
کفقفوزاست کمیت خل وعقل لنگ انسته کسی کذامی گویة 
می‌خواهم خوش باشم. لذت ببرم و از فرصت‌های زندگی 
استقاه کت سگوتنهمی شم دیادین سراغ ایس خرف ها رقنت* 


#لذت‌های بچه مسلمان‌ها 

اسلامی که دین انسانیت است و ثروت آن هم حلال و حرام 
دارد برای این بخش از غریزه‌های وجودی انسان چه فکری 
کرده؟ آیا هميیشه باید نماز خواند و سینه زد و زیارت عاشورا 
و ندبه و کمیل خواند؟ شاید این افراد بگویند اینها که خوشی 
و لذت و آرامش نیستند. در کشورهای غربی میلیون‌ها دلار 
خرج می‌کنند که خوشی و لذت تامین شود. اسلام چه 
می‌کند؟ اس لام شساهکار کرذه آنست.قین مامی گوید اگر 
می‌خواهید خوش باشید منعی نیست؛ اسلام خوشی راهم 
کروته مس گنه ابا خوه ها ایکا ام سا 
می‌کند در مسیر متفاوتی هستند. می‌گوید به خانواده یتیم 
سر بزنید و آنها را اداره کنید تالذت ببرید. باید در مسیر بود تا 
لذت را فهمید. گر بخواهیم از الگوی زندگی پیامبر اکرم‌ها 
و ائمه طاهرین" پیروی کنیم باید در اين وادی باشیم. نماز 
خواندن. دعای کمیل و ندبه خواندن و... لذت دارد؛ اگر در 
مسیر باشیم. بعضی از بچه مسلمان‌ها که به هم می‌رسند 
می‌گویند جای شما خالی بود فلان جلسه روضه خیلی حال 
گر ینت خرق‌هااة کجا ی آون۳ 

سکن ات تفش شدای قاز فرانن مس تدای 


کرد 9 
جاک ورانشگاه 
و مدب امه اسست 
و جوزه9 0 


لذت‌ها را درک نکنند و سراغ آن نيایند. مساله را با یک مثال 
توضیح می‌دهمم عده‌ای می‌توانند انتخاب کنند در مسیر 
آسفالت حر کت کنند. عده‌ای هم می‌توانند در جاده خاکی 
بمانند. شخص باید بیاید خودش ببیند که مسیر آسفالت 
بهتر است؛ البته بعضی چیزها اثر ذاتی دارند. از فردی که در 
محیط دیگری بز رگ شده نمی‌شود انتظار داشت این لذت‌ها 
رابفهمد. دل جوان مثل زمین بایر اسست که هر چه بکاریم 
همان می‌روید. باید در تربیت‌های اولیه دقت کرد. خانواده 
اولین جای تربیت است. بعد از آن مدرسه و دانشگاه و حوزه و 
جامعه است. باید ببینیم تربیت از کجا و کی شروع می‌شود؟ 
ایا تربیت از هفت سالگی است؟ از چه سنی است؟ بعضی‌ها 
فکر می‌کنند تربیت فقط به سن مربوط است اما تربیت از 
لقمه است؛ چون بود اصل گوهری قابل / تربیت را در او اثر 
باشد. حتی لقمه شبهه‌ناک و نه حرام» انسان را دور می‌کند؛ 
لقمه حرام که انسان را مقابل حق, مقابل امام حسین 8۵ 
قرارمی‌دهد. این لقمه‌ها خانه دین را ویران می‌کنند. روایتی 
هست که «السعید سعیدی بطن امه و الشقی شقی فی بطن 
امه»از موسی بن جعفر" پرسیدند که تفسیر این روایت 
چیست. صورت عامیانه جواب حضرت این است که می‌شود 
فهمید اگر پدر کسی اهل فساد و عرق و ورق و... بود از پسر 
نمی‌شود انتظاری داشت. 


#همه چیز حساب و کتاب دارد 

همه اینها هست. همه چیز حساب شده است؛ «اگر تیغ 
عالم بجنبد ز جا/نبرد رگی تا نخواهد خدا». این واقعی است. 
همین برنامه‌ها هم سیر ظاهری خودشان را طی می کنند 
تابه نتیجه برسند اما قدرت خدا را نباید دست کم بگیریم. 
قدرت خدا بر جهان حاکم است؛ یعنی باران ابر می‌خواهد 
ولی همین ابر باران زا در اختیار خداست. 

در اصلاح مسیر هر کس دو چیز وجود دارد؛ همت فرد و 
اراده خدا. خیلی‌ها می‌پرسند کسی هست که نتواند از مسیر 
نادرست برگردد. هرگز نباید از رحمت خدا ناامید شد ولی 
بعضی‌ها موفق به بازگشت نمی‌شوند.این‌طور نیست که هر 
کس نماز خواند و روزه گرفت و... موفق شود. اما تمام عالم 
وجود. براساس حکمت است. کسی مریض می‌شود و او را 
به بیمارستان می‌برند. دکتر نیامده و تلفنی به او می‌گویند 
که یک مریض بدحال هست. دکتر می‌ گوید که فعلا 
آزمایش‌های قند و فشار و... را انجام دهید تا برسم. بعد که 
می‌آید بدون اينکه مریض را ببیند چند عدد را نگاه می‌کند و 
می‌گوید که مریض زنده می‌ماند يا نه. تمام وجود انسان عدد 
است. مقررات است. قدر یعنی اندازه. وقتی این عددها پس و 
پیش می‌شوند وضع آنسان هم پس و پیش می‌شود. 


بین مردم باش 
ولی با مردم نباش 


زر ۳ 
گ ,یدرم > نقو) 
عرد کا ِ گفته بو 
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دارشدیرم" یر 
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آیه ویژه‌نامه دین‌وفرهنگ 
همشهری جوان 


کاهی خسته می شسوی از 
گشتن و پرواز کردن ودویدن 
وپرسیدن و کار کردن. آنوقت 
بهترین کار این است که 
بنشینی یک گوشه ای و نگاه 
کنی به‌افق.ابن‌نسخه‌هميشه 
جواب خستگی است.البته 
بایدقبلش حسابی‌این‌دروآن 
در زده باشی که ابن ذ نشستن 
نشود شروع ناامیدی. 
این افق یک روزبه جای‌این 
که رنگ خون شود خورشید 
رامی زاید و خورشید با تمام 
۰ 2 عظمتش از آن طلوع خواهد 
کرد. آن وقت چشم توبه نوری 
روشن می شود که خاموشی 
هیچ وقت به آن راه ن دارد. 
چشمان منتظرت رابه افق 
بدوز.باامید زندگی کن 
که‌او خواهد 
آمد. 


سیک زندگی انسان منتظر چگو نه است؟ 
< ۰۰ مر پر ۰۰ 


امیرمنتظرقانم 

هر آنسانی در زندگی خود هدفی راانتخاب م ی کند و سعی می‌کند تا تمام تلاش‌ها و فعالیت‌ها و رنج کشیدن‌های 

او در مسیر رسیدن به آن هدف قرار گیرد. این باعث می‌شود که زندگی انسان معنادار شود و ارزش پیدا کند. 

با این وجود. آدم‌ها بر اساس هدفی که برای زندگی خود انتخاب کرده‌اند. ارزش پیدا می‌کنند و از دیگران جدا 

می‌شوند. به عبارت دیگر برای قضاوت درباره آنسان‌ها می‌توان به داوری درباره هدف‌هایی که آنها برای زندگی 
خود انتخاب کرده‌اند. پرداخت. 


موارد متفاوت و متنوعی می‌توانند به عنوان هدف زند گی 
انسان انتخاب شوند و به برنامه‌ها و طرح‌بندی‌های او برای 
زندگی جهت دهند. کسب روت رسیدن به لذت. تجربه 
شرایط و موقعیت‌های خاص و غیرمعمول. موفقیت شغلی 
و تحصیلی و کسب شهرت. نمونه‌هایی از این اهداف به‌شمار 
می‌روند. با این وجودء آنچه باعث می‌شود هدف‌های انسان‌ها 
برای زند گی متفاوت باشد و افراد. هدف‌های مختلفی رابرای 
زندگی خود برگزینند و راه‌های گوناگونی برای رسیدن به این 
اهداف را در پیش گیرند. سطح شناخت و نوع بینش آنها به 
زندگی است. همچنان که نمی‌توان از یک آدم معمولی اما با 
سطح درآمد پایین انتظار داشت که از خیر ثروت بگذرد. تلاش 
برای قانع کردن یک عالم که به کار اقتصادی روی آورد واز 
فعالیت علمی خود فاصله بگیرد بی ثمر خواهد ماند. 

در چشم‌انداز مهدویت. بهترین هدفی که آدمی می‌تواند 
برای زندگی خود درنظر بگیرد و در راستای تحقق آن تلاش 
کند. همان هدفی است که خداوند انسان‌ها را برای تحقق آن 
خلق کرده است. در واقعء بهترین هدف برای زندگی عبودیت 
خداوند است و کسانی که این هدف را برای زندگی خود 
برگزیده‌انده انسان‌های موفق و ارزشمندی محسوب می‌شوند. 
برای رسیدن به این هدف و تحقق آن در زندگی» خداوند راهی 
رابهانسان‌ه معرفی کرده و از نها خواسته تازاین ره به سوی 
خدا و عبودیت او حرکت کنند. این را حجت‌های الهی و 
امامان معصوم) هستند که اراده خداوند را تحقق می‌بخشند و 
برای قرب به خداوند تنها راه محسوب می‌شوند. چنانچه توجه 
به مضمون حدیث مشهوری از پیامبر خدا "7 که می‌فرمایند: 
«من شهر علم هستم و علی 5 در آن شسهر است پس کسی 
که می‌خواهد به این شهر راه یابد» می‌باید از در آن وارد شود» 
گویای این حقیقت است. همچنین در زیارت امام موعوده 
می‌خوانیم: «سلام بر تو ای راه خداوند که هر کس از راهی جز 
آنْ برودء هلاک می گردد». 

در واقع پس از آنکه ما در مسیر ولایت خداوند قرار گرفتیم و 
از طاغوت‌ها و بیراهه‌ها جدا شدیم. می‌باید کسی که در هر 
زمان عهده‌دار مقام ولایت الهی است -امامان معصوم8) در هر 
عصر و زمان -را بشناسیم وبا او همراه شویم. با این وجود. کار 
دراین مرحله پایان نمی گیرد و برای تحقق عبودیت خداوند 
در زندگی باید برای یاری ولی خدا قیام کرد. به عبارت دیگر 
آنچه سبب می‌شود ما در مسیر ولایت خداوند قرار گیریم و 
به سوی هدف خلقت گام برداریم» شناخت. همراهی و پاری 
امام معصومه است. از آنجا که امام و حجت خداوند. نماد اراده 
الهی به شسمار می‌رود» یاری امام در واقع پاری خداوند بوده و 
یاری خداوند. به معنای پذیرش دعوت او و حرکت به سمت 
عبودیت خداو تحقق هدف خلقت است. 

یاری امام موعود و خدمت به این حقیقت بزرگ در زمانه‌ای 
که ما در آن زندگی میکنیم. وظیفه‌ای است که هر یک از 
شیعیان می‌بایست در زندگی فردی و اجتماعی خود به آن 
عمل کنند. یاری امام. از خود ما آغاز می‌شود و اولین گام در 
این مسیر خودسازی و اصلاح فردی است. در واقع هر فرد با 
تلاشسی که در جهت اصلاح باورها: رفتارها و اعمال خود اجام 
می‌دهد و با کوششی که در مسیر عمل به وظایف دینی و دوری 
از گناهان صورت می‌دهد. بزرگ‌ترین خدمت ممکن به امام 
موعود را محقق می‌سازد. به عبارت دیگر هر کدام از منتظران 
امام موعود با تربیت و اصلاح وضعیت زندگی خود. گام بزرگی 
در آمادگی عمومی برای پذیرش ظهور موعود برمی‌دارد و با 
مصلح خود باید صالح باشند!» 

مطالعه تاریخ نشان می‌دهد مشکلانی که بر سر تحقق اهداف 


پیامبران و امامان * بسه وجود می‌آید, بیش از آنکه به کمبود 
امکانات و سختی شرایط مربوط شود. به غفلت پاران‌ایشان وعدم 
آمادگی و تربیت درونی آنهابازمی گردد. در حقیقت. کسانی که‌از 
یاری امام معصوم باز می‌مانند و در جهاد عظیمی که حجت‌های 
الهی رهبری آن رابر عهده دارند حاضر نمی‌شوند. پیش از آن در 
میدان اصلاح فردی بازنده بوده و نتوانسته‌اند عقل و دین خود را 
بر سرزمین وجود خویش حاکم کنند. ایجاد وضعیت آرمانی و 
مطلوب پس از ظهور موعود بر عهده‌انسان‌های پاک وصالح است 
و کسانی که نتوانند در مسیر اصلاح خود گام بردارنده سهمی از 
این آرمان نخواهندداشت. علاوه بر این باید توجه داشت که 
هدف اصلی امام موعود: اصلاح آنسان‌ها و ایجاد جامعه‌ای سالم و 
صالح است و اگر ما به اصلاح خود نپردازيم. در واقع در برابر این 
هدف قرار گرفته‌ايم ودراین صورت نمی‌توانیم خود را از یاوران و 
پیروان آن امام‌بدانيم. 

امام علی *" به مردم ان عصر خود می‌فرمود: «بدانید که هر 
کسی امامی دارد که به او اقتدا می‌کند و از نور علم او بهره 
می‌برد... بدانید که شما نمی‌توانید همچون من باشد اما باورع 
و کوشش بسیار و عفت و اصلاح و ازبین‌بردن نقص‌ها مرا یاری 
کنید». این توصیه نشان می‌دهد که نخستین گام در راه پاری 
امام موعود. به اموری مربوط می‌شود که در حوزه زندگی فردی 
ماقراردارد. در واقع هر یک از ما می‌توانیم با پرهی زکاری» تلاش 
بسیار و عفت‌ورزی و همچنین کوشش در جهت اصلاح نواقص 
و پرکردن شکاف‌های زندگی خود. به امام ۳ خدمت کرده و او 
رادر مسیر تحقق آرمان بزرگ خود پاری کنیم. 

گام بعدی در جهت خدمت به موعود و یاری امام ۳۳" تلاش 
در جهت آشنایی دیگران بااين حقیقت بزرگ است. در واقع 
همان گونه که جریان اصلاح و تربیت فردی ما از شناخت و 
آگاهی نسبت به مهدویت آغاز می‌شود» برای کمک به دیگران 
هم می‌بایست در ابتدا زمینه آشنایی آنها با مهدویت رافراهم 
آورد. بنابراین علاوه بر پژوهش‌ها و مطالعات تخصصی که 
لازمه شناخت شسرح و تبیین آموزه‌های مهدوی است و در 
مراکز و موسسات علمی و پژوهشی صورت می گیرده تغییر 
نگرش عمومی افراد جامعه نسبت به مهدویت مهم‌ترین و 
اساسی‌ترین کاری است که می‌توان به آن پرداخت. 

در واقع آنچه باعث می‌شود انديشه و فرهنگ مهدوی شناخته 
شود وبه جریان افتد و در نهایت در عمل و جهت گیری انسان‌ها 
و جامعه به شکل صحیح و خالص بروز یابد. همین مساله است. 
به عبارت دیگر می‌بایست تلاش شود تانگرش و باورهای 
مردم درباره امام موعود و حقیقت مهدویت با معیارهای دینی 
سنجیده شود و نگرش‌های غلط در این زمینه اصلاح شود. 
برای عملی‌ساختن این هدف. راهی جز آموزش عمومی به نظر 
نمی‌رسد؛ آموزشی که هم به ایجاد بینش و نگرش نظر داشته 
باشد و هم در روند کلی آن اصلاح برداشت‌های نادرست و 
تغییر رفتارهای بیگانه با فرهنگ مهدوی دیده شده باشد. 
چنین رویکردی علاوه بر آنکه فرایند شناخت مهدویت را به 
جریان می‌ان دازد نتایجی را دربردارد که حداقل آنها همان 
شناخت. انتشار و سازندگی عمومی فرهنگ مهدوی است. 
آموزش عمومی مهدویت به این معناست که ما بدانیم و باور 
کنیم آنچه راه رسیدن به حقیقت مهدوی و استقبال از ظهور 
امام‌مهدی ۳" را هموار می‌کند. زمینهسازی عمومی در میان 
عموم جامعه است. این زمینه‌سازی که وظیفه ماست. به ایجاد 
بینش یا تغییر نگرش نسبت به مهدویت در میان مردم نیاز 
دارد و این عامل جز با آموزش میسر نمی‌شود. چنانچه امامان 
معصوم2) فرموده‌اند: «خداوند رحمت کند کسی را که با 
آموختن علوم ما به مردم. امر حاکمیت ما را احیا می کند و اگر 
مردم خوبی‌های کلام ما را بدانند از ما تبعیت خواهند کرد». 


یاری امام موعود 


دنیا مصلای فرشتگان 
یت علی در 
بامیتر ی از کلام خو 5 
می کون هدند 
ِِ ره ازدواج نت 4 وبهره گیری ازامکانات ومواردی چنین می‌شود که شیطان‌پرستی هم درایین عالم مباح نیا خازر ی کند. 
دسیت صحدح د د ال ان و ی ات نی شوه همچفین کرابی قواز ات رات بشری محسوب #د دار است, ون 
کاپزستن اسامی سل هی کیرد سیک ی ی و دنا ی ی دا ی نبا مصی. 0 
اد چیست؟ وزندگی‌دنیوی واخروی چه نسبتی باهم دارند؟ فرصت دهد تظاهراتی چند ده هزارنفری در «تل آويورژيم ‏ دنیامیر ۳ مان است 
سل 7 فارغ از طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های معمول؛ به اجمال غاصب» شکل گیسرد از همجن سگرایان -مسرد وزن 7 در دفیا کارت اوزرا مت 
می‌توان اشاره کرد که بعضی نگاه‌ها به دنیاو آخرت. نگاه‌های حمایت از حق انسانی هویتی خویش برای همجنس‌خواهی. این ی احی‌اسن ۳ 
«تک‌جانبه‌نگر» است؛ نگاهی که تنها هترئن این است که ساعت‌ها در خیابان‌های شسهر شعار می‌دهند و وزیر خارجه سنا 2 لسان 
و ۱۷ قتط یک سییر رامی بته واوسوی فیه رل یت سابق رژیم غاصب - تزیپی لیونی - به عنوآن سخنران اصلی 9تعجي مان شگفن 
0 اسب هی تست ان ل چ در توت بعضی نگاهشان فقط به آخرت است و هیج اعتقادی به دنیا مراسم می‌گوید: «به دلیل اینکه تمایلات جنسی افراد... چجور. 7 نگ فیسن 
د تنیده»است که یافتن راه‌حل‌های اساسی. به این ساد گی ندارند. فقط آن را می‌کوبند و از آن فاصله می‌گيرند. عزلت سیاسی نیست. حفاظت از جامعه همجنس‌بازان در حوزه 0 یا 1 
تک مجال‌امکان ندارد اندیشوران ٩‏ ۰ ۳۰.۰ پيشه می‌کنند و در هیچ اجتماع و فعالیتی حاضر نمی‌شوند. هیچ کدام از گروه‌های سیاسی دیده نشده است و ما بایداین ی گ‌کندمون شنجا 
در کت با ره دائمی سخت می‌پوشند و کم می‌نوشسند. ریاضت میکشند و بر مساله را تغییر دهیم. هنوز اقدامات بسیاری باقی مانده که پرن اسان ۱ ِ گی 
کرد 0 ی ۳ ی بکر و وا می کیرش یی یت اند که رتعمیت‌های 5 یرتیل فر واه میارره یرای آ ای عمل همچفس بان انبام اه مي‌دانيم | ۱ 
۹ برای پشرپوده و هس ۱ ۱ باید دوری جست. موّمن نباید جامه خوب بپوشده یا غذای دهد»۳ و حرف‌ها و اعمال بسیاری از این دست. زک اصل قرار 0« 
و و ی بیفزایند. یکی از زیربنابی ترین مطبوع بخورد» يا در مسکن عالی بنشیند.اینهااگر دیگران را بیتردید و بهقط این نگاه نیز فرسوده و مسخ‌شده است؛ 9 ۳ ی 
راه‌جل‌های مه ۱ و «بررسی علل و عوامل ببینند که احیانا این مواهب را مورد اسستفاده قرار می‌دهند. نگاهی که در آن قدرت اصل می‌شسود. ثروت مبنامی‌شود. . مر ۲ انش گفتر. ی 9 
رخداد این اسیب‌هاست اب بر ۱ سحخت تحقیر و ملامت می کننددو آنان را ال فنیاو دوراز رفاه و تجمل, کعبه آمال بسیاری می‌ش-وده تنأشر و تکبر یا زندان 
مشاهده بیماری‌ها به «علامتدرمای وی ۱ سس خدامی‌خوانند ۳*6 متصوفه از این دسته‌اند. شیوه زیستن می‌شسود و اسراف و تبذیر همگانی می‌شود. ‏ , " کون سایرم «است, 
می‌ند ودارع ۳ ۵ تجویزمی .۳ ماجرای سفیان وری (از متصوفه) بهترین گواه بر این هیر دومض رف بیشگر فی گوشند: مسایقه مصرفت قااعاز درجه .سور ۷ بایدار 
فروکش کند -حال چه علب بر ۰۰۰ ۰۰ ۰ ۳ معناست. آن هنگام که بر امام صادتق* وارد شد و امامت را در جامعه پیگیری می شود. از لحظه تولد یک نوزاد تا لحظه در دی( (ستخوان 
دوباره سر پرآورد - و دستی در ۰ ۳ در حالی مشاهده کرد که جامه‌ای سفید و نرم و لطیف به تن مرگ یک انسان همه رادر بر می گیرد.هر که بیشتر و جدیدتر ی 9 
اهتمام‌می‌کنند. علت رامیت( ۳ کرده. امام راسرزنش کرد که «از شما بعید است؛ این جامه ۱ مصرف کنداز تمدن بهره بیشتری برده است و قس علیهذا ده ات مرداری 
کردن آن می‌کنند. در برخورد با اسیب قاق سزاوار شمانیست. شمانمی‌بایست خود را به زیورهای دنیا 1 کگن. . واماتکلیف چیست؟ نگاه برگزیده و آرمانی چیست؟ اگراین ۳ تیب ۶ انگر 
اجتماعی هم روش اخیر بیشتر به آلوده کنید. از شماانتظار می‌رود که زهد بورزید. تقوی داشته ی ۱ زر دونگاه تک‌جانبه‌نگر اصل وراهگشانیست.مومن چگونه . ۶ خرت‌اس. " کربه‌دزی 
کار میاه ۳ باشید وخود رااز دنیا دور نگه دارید» و صادق آل محمد صه با 3 ی 2 در دنیازندگی کند که آخرتش تأمین شود. چه سطحی از بش فر میت که از نگاه 
را به ی عمیق‌ترین استدلال‌ها و ظریف‌ترین بیانات پاسخ‌هایی اقامه 03 زندگی را برگزیند که خیر دنیا و آخرت را برایش به ارمغان ای را 
۳ رس کردند که بر پیشانی تاریخ‌همواره خواهد د رخشید. درف ون . آوزدرهتیوم کتامانیت؟ ۱ ات اس دنجاهزوعر 
۳ ایشان در تصحیح این خطاو کج فهمی, از دنیا می‌گویند و از وه و وه راه سوم همان پیام له است در قران» همان روش زیستن ینم دای ابادانی 
ص دین. ازاینکه وضع زمان ما رابازمان رسول اعظم"" قیاس . مح دراک هد نبیاست همان شیوه پیامبر" و اهل بیت* است. همان لاش ی "گاید 
اد مکنید که آن هن_گام. مردمان به حوائج اولیه زندگی‌شان . اف زن‌جام‌میل" ۱ 


است که «دنیا را پلی می‌داند برای آخرت». همان نگاهی 
محتاج و نیازمند بودند و اما امروز نه. از مراقبت در اموال و مجیجی است ك نظم رامی‌پذیرد و پشتکار و جدیت رااسفارش 
فرمودفد و از حق مردم. از صدقه سخن به میان آوردند و نت است می‌کند تأمین معاش خان-واده را جهاد می‌داند. همان که 


۹ از خبرات.از ملک مسلیمان * گفتند واز مشی سلمان ازج : رکه می‌گوید: نا آتنافی انیا خنسنه و فی الاخزه خسنه و قنا 

۱ ۱ ۳ ابوذر گفتند و از درخواست یوسف؟ این را فرمودند که موب مهف عذابٍ النار") (بروردگارا! در این دنیا به ما نیکی و در آخرت 

۳ ۳ «عجیب‌ترین چیزها حالی است که موّمن پیدا می‌کند که همه پیشما ری خد ‏ نیزا نیکی عطا کن و مارااز عذاب آتش [دور] نگه دار). 

۱ اگر بدنش با مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت ک ‏ یجارت ما همان نگاهی که می‌گوید عطر بزن. شانه کن. مسواک بزن؛ 
خواهد بود و اگر هم ملک شرق و غرب به او داده شود باز و آراسته باش و نظافت رارعایت کن. 


برایش خیر و سعادت است. آیا خیر مومن در گرو این است 
که حتما فقیر و تهیدست باشد؟ خیر موّمن ناشی از روح 
ایمان و عقیده او است. زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی 
یا ثروت و بی‌نیازی واقع شود. می‌داند در این حال وظیفه‌ای 
دارد و آن وظیفه را به خوبی انجام می‌دهد. این است که 
عجیب‌ترین چیزها حالتی است که موُمن به خود می‌گیرد 
که همه پیشامدهاو سختی و سستی‌ها برايش خیر و سعادت 


همان نگاهی که می‌گوید: «اعمل لدنیاک کآنک تعیش آبدا 
واعمل لاخرتک تموت غدا (برای دنیایت چنان کار کن که 
گویی هميشه زنده‌ای و برای آخرت چن‌ان تلاش نما مثل 
اینکه فردا مرگ فرامی‌رسد) 

همان نگاهی که می‌گوید: دنیا برای کسی که آن را نخواهد 
خوب جایگاهی است و برای آن کس که آن را بخواهد 
بدجایگاهی است. 


می‌شسود»" -و چنین داستانی شسنیدنی توسط مومنین همان نگاهی که دنیارامی‌پذیرد امابه شرط آخرت. همان که 0 
: سزاوار است که حتما یکبار و چندبار خوانده و شنیده شود- نعمت دنیا را در حد حواتج و نیازمندی‌ها می‌پذیرد؛ همان که د‌ ۱ 
دی . د استا 5 .۰ ور ۵ مد این ردآن نگاه تک‌جانبه‌نگر به آخرت است. تمتعات را در چهارچوب عقل ووحی و فطرت می‌پذیرد. رو" فت 
امروزه یک (صلی تییین وال وز:عال ار پبتهای,م بسگرا ناس اخبرایوتفهی ضمس|نجام یک 9 ۷۳ 0 اما نگاه دوم نگاه تک‌جانبه‌نگر به دنیاست. اینکه دنیا را اصل اين و هزاران مورد دیگر تفسیر آن نگاه وحیانی است که یل کت 
اجتماعی جامعه ما عدم بینش صحیح مردمان به پیونددین ۰ ارئه گزارش چندعامل بالا رف سسن ازدواج رامعرفی کردم بدانی وآخرتی راتصورنکنی.اينکه یقین کنی هرآنچه هست انسان خردمند چویای سعادت و خوشیختی جزاز طریق آن ...هداس 
و دنیاست. اينکه کدام یک از این دو اصل است و کدام یک است. بعضی موارد و ادله به این ششرح است: «گرایش جوانان سپ دنیاست و دیگر هیچ. اينکه باور کنی مرگ. آخر است و پایان به منزل مقصود نائل نمی‌شود و این همان است که خواجه دک ری - 
فرع؟ کدام. مقلمه است و کدام هدف؟ کدام, پایه است و کدام به‌جامعهگریزی»»«تنوع‌طلبی‌جوانان» «مسوولیت گریزی» * نش و هرچه هست همین‌جاست و جای دیگر خبری نیست. این شیراز فرمود: کش ۳ 
تبع؟ از این منظرمی‌توان آسیب‌های امروز را - به ویژه در «مشکلات تهیه‌وسائل‌زندگیی»»«مهربه‌سنگین»»«رفاه‌زدگی۳ ۲ ۰ همان بلایی است که غرب را در خود گرفتار کرده؛ این همان یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد ردان مر ۹۲۳ 
۰ میان جوانان - یکی‌یکی مرور و بازشناسی کرد. توجه به یک بعضی از جوانان»؛ «هزینه‌های‌سنگین عقدوعروسی». -_ نگاهی است که «اصالت فایده» را فریاد می کشد و «اصالت آن که بوسف به زر ناسره بفروخته بود "آیه ۱ پ 
1 , ار ۷ ۲ ۳ و انمَونه منالی خالی از لطف‌ئیست: تمامی این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر ریشه در یک بینش ۳ 1 لذت» در آن ریشه دارد. اينکه هر کس می‌تواند از تمتعات و نیز فرمود: نقل وی 83 بقره 


۱ 
این دنیابه هر تضو نهزه مت شسودو از لقاقة اتسانی و خیوانی نقد عموت بیرت قسه دفیا به وف این نی 9 


گر شب و روز در این قصه مشکل باشی 


24 00 .۳ ۵4 ۷ ۱ 0 نزن از 1 ون ۷ ۱ ذرهی راوانتهد. 


ایکی از مشکلات ام روز- که بستیازی از آن می‌نالند - غلط به زندگی در دنیا ونگاه به آخرت دارد. فراراز مسوولیت‌های [ 


نوزدهم شعبان سال ۱۳۵۴قمری در خانه سید عبدالروف 
فضل‌اللّه. روحانی لبنانیالاصل ساکن نجف اشرف کودکی 
به دنیا آمد. او را محمد حسین نام نهادند. از همان کودکی 
به اهتمام پدر به تلاوت قرآن و خواندن و نوشتن روی آورد 
وبه تشویق ایشان پس از آموختن مقدمات تحصیل در یک 
مدرستعالی که کوسظ سیک متققیالتهو آفارة مش ف: 
نام نویسی کرد و مشغول به تحصیل شد. همزمان با تحصیل 
علوم حوزوی به فعالیت های ادبی و تبلیفی پرداخت. 

ضمن خواندن برخی آثارتاریخی و ادبی» مشتاقانه روزنامه 
و مجلات مصری لبنانی و عراقی به‌ویژه روزنامه‌ای که طاها 
خسن متکشنر هی کرف را تطالعه می کرد این فعالیت‌ها 
ذوق ادبی و نویسندگی او را شکوفا کرد. نه سال بیشتر 
ات که ارلین عرش را توف ودر 1 سالگ هیراه 
با پسرخاله‌اش» سیدمحمدمهدی حکیم. نشریه‌ای به نام 
ادب تهیه می کرد که به صورت دست‌نویس در اختیار 
علاقه‌مندان قرار می‌گرفت. 

در اوایل جوانی» سید محمدحسین به‌همراه سید محمدباقر 
صدرء شیخ محمدرضا جعفری و شیخ عبدالهادی فضلی 
عضو هیات تحریه نشسریه الاضواء بود. الاضواء نام نشریه‌ای 


بود که تحت نظارت جماعه‌العلماء نجف اشرف. نخستین 


گرفت اما همه با ناکامی روبه‌رو شد. 

پس از آنکه دولت بعث عراق به رهبری صدام به شسیعیان و 
روحانیون شیعه از جمله سید محمد حسین» سخت گرفت 
وی در ۱ سالگی به سرزمین پدری خود لبنان مهاجرت 
کرد. لبنان آن زمان از یک سو درگیر جنگ داخلی واز 
سویی دیگر مورد تهاجم رژیم صهیونیستی بود. 

سید محمد حسین فضل الّه فقیهی عملگرا بود. نشستن در 
کنج حجره و صرف تمام وقت خود بسرای درس و بحث را 
روا نمی دانست. به‌طور فعال در عرصه اجتماعی و فرهنگی 
جامعه خود حضور داشت. در دل جامعه و در کنار برادران 
دینی خود قرارداشت و از نزدیک با مسائل و مشکلات آنان در 
ارتباط بود و همواره درپی راه حلی برای آن. 

وضعیت شیعیان جنوب لبنان دراثر جنگ داخلی و 
حمله رژیم‌صهیونیستی نا به‌سامان بود و ضرورت کمک 
رس‌انی به فقرا و اقشار سیب پذیر اجتناب‌ناپذیر. برای 
حل مشکلات آنها علامه فضل‌اللّه فعالیت‌ه ای مذهبی. 
فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای انجام دادند. در همین 
راستا همایش‌های فرهنگی. سخنرانی‌های مذهبی و نیز 
سخنرانی‌هایی با موضوعات اجتماعی» سازماندهی کرد. 
مدرسه‌ای اسلامی با نام موسسه شریعت اسلامی در بیروت 
تاسیس کرد که شاگردان برجسته‌ای که سال‌های بعد در 


تشکل سیاسی و فرهنگی روحانیان حوزه علمیه نجف. ایض 
چاپ می شد. این تغریه با اتتشار و ارائه دیدگاه‌های فکری دریجادویا "وم عرصه سیاسی: اجتماعی لبنان اثرگذار شدنده مانند شهید 
خطری بیان 


و سیاسی؛ روح اسلامی و غیرت دینی را در جامعه آن روز در جات راغب حرب. شهید سید عباس موسوی و سید حسن 
تقویت م یکره الاضواه هو سرمتاله داشت کهنکن راصتر. ‏ .بریای/ ۳2 و نصرالله در آن تحصیل می‌کردند. 

با عنوان «رسالتنا» و دومی را فضل‌الّه با عنوان «کلمتنا» ِ 1 ۰ ایجاد مرکز فرهنگیء کتابخانه‌عمومی. یک مرکز فرهنگی 
می‌نوشت. ‏ _ ق ام زنان و مراکز بهداشتی و بیمارستانی مانند بیمارستان 
فضل‌لّه پسا زآنکه رژیم بعثی عراق فعالیت‌های سیاسی صدر ص . ی .امن خرییروکه مرآکبز تکهداری از ایام مانند موسسه 
راممنوع کرد تا شش سال بغدبه‌تتهایی نوشتن سرمقالهعا . لب سب وبرهعه مي. الایتام ومرکز اللوربرای نگهداری از افراد ابینا هر بیووت و 
را ادامه داد که بعدها به صورت کتابی به چاپ رسید. مقاوه ۲ 1 مم‌بی ۱ دیگر مناطق جنوب لبنان از دیگر اقدامات این فقیه و عالم 
پس از کودتای عبد الکريم قاسم در سال ۱۹۵۸ میلادی. هه" لقن برجسته شیعه هستند. 


حکومتی با گرایش‌های کمونیسمی بر عراق حاکم شد. ی هورپی‌یگ علامهء مدافعی استوا برای جریان مقاومت اسلامی لبنان و 
فضل‌الّه همراه جمعی از طلاب جوان: بسرای جلوگیری از ره :ینیایشمان . فلسطین بود.بااعتقاد به اینکه موضوع فلسطین مسوولیتی 
ی ۰ 4 ِ ه‌ ور ۰ رف خ ۳ ۳ 

نفوذ و گسترش کمونیسم در میان شیعیان عراق. با ارائه دربان ری/مماامی اسلامی و نه تنها عربی است. خواستار ادامه مقاومت دربرابر 
یک ساختار سیاسی مدرن برای شیعیان, حزب‌الدعوه عراق با [خرد رژیم‌صهیونیستی بود و هرگونه عادی سازی روابط با این 
را تاسیس کرد؛ حزبی که نهتنهاالگویی برای تشکل‌های . یران مت رکنم را خرام اعسلام گرفه بود. عی گفت اگر حکوشت‌های 
سیاسی دیگری مانند حزب‌الّه لبنان شد. بلکه سال‌ها بعد ممچنان- ره وانقلا عربی این موضوع که رژیم‌صهیونیستی جنگ‌افروز: زبانی 
اولین دولث مردم‌سالار را به رهبری افرادی مانند ابراهیم مار ار اشعت اف به غی از زور نمی فهمد را درک می‌کردند. فلسسطین امروز 
جعفری و نوری‌مالکی در عراق پس از صدام بنا نهاد. ریبلاهی زیاروا‌می‌کدا* .در آغوش جهان اسلام بود. 


سید محمدحسین فضل‌اللّه در میان اعضای این حزب تا ممواردال 


آخرین لحظه نیز جایگاه برجسته‌ای داشت. نوری مالکی» 
نخست‌وزیر کنونی عراق. علی ادیب. ابراهیم جعفری و 
دیگر اعضای حزب الدعوه اسلامی در عراق همچنان از 
پیروان ایشان بودند. 

علامه فضل‌اللّه همواره خطر ایجاد دوباره فتنه‌های مذهبی 
در جهان اسلام را از جنجال‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی 
و برخی کشورهای عربی در خصوص خلع سلاح مقاومت 
بالات می‌دانست. به همین دلیل هم بوه که بوچود برشی 
القافات رس انه‌های غریی و عریی کرنازه اختلاف ایشان 
بارهبری جمهوری اسلامی ایران» تا آخرین لحظات 
متا به انغ بش ههام نام خیتی #ا و انقلفی انتافن 
اعتقاد داشت و همواره از آنها دفاع می کرد. 

انتقادهای تند و آتشین ایشان علیه سیاست‌های ایالات 
متحده و رژیم‌صهیونیستی موجب شد که در سال ۱۹۹۵ 
دولت آمریکاه غلامه فضل‌الله را در کنار سید حسن تصراللة 
در فهرست تروریست‌های مورد ادعای خود قرار داد. پس 
از آن علامه هدف موج تازه‌ای از عملیات تروریستی قرار 


از همان آغاز موجودیت حزب‌الّه لبنان؛ به‌ط ور فعال در 
تشکیل آن همکاری کردند. به‌طوری که غرب تا سال‌ها پس 
از ایجاد حزب‌اللّه بر این باور بود که فضل‌اللّه رهبر آن است. 
هرچند تا آخرین لحظه راهنما و پدری معنوی برای حزب‌الله 
لبنان و مقاومت اسلامی در لبنان محسوب می‌شدند. 

شاید به همین دلیل بود که علامه در میان جوانان حزب‌اله 
بسیار محبوب بود. به‌ویژه اينکه سه دبیر کل اخیر حزب‌اله 
-شیخ راغب حرب سید عباس موسوی و سید حسن 
نصراللّه - از شاگردان ایشان بودند. 

دشمن سرسخت رژیم‌صهیونیستی به شمار می‌رفت. 
عقیده داشت که رژیم‌صهیونیستی اصولا نمی‌تواند به 
عنوان دولتی باشد که مانند هر دولّت دیگری در منطقه 
حق داشتن امنیت و صلح را دارد و باید مقاومت تا 
بی‌ثبات‌شسدن سرزمین‌های اشفالی ونابودی کامل رژیم 
صهیونیستی ادامه یابد. در آخرین روزه ای عمر با برکت 
خود در بیمارستان در پاسخ به پرستاری که از آرزوی 
ایشان پرسید» پاسخ دادند: محو موجودیت صهیونیست از 
صحنه روز گار. 


دانشجوی‌معترض و 


پلنگ‌سیاه‌دربند 


در مارس ۲۰۰۰ روحانی مسلمان سیاهپوستی به جرم 
قتل یک معاون کلانتر دستگیر شد؛ مرد سیاهی که 
پیش از مسلمان شدن عضو گروه‌های ضد خشونت بود 
و بعد از مسلمان شدن نیز به‌دلیل تلاش برای پاکسازی 
منطقه زندگی‌اش از جرائم. نشان افتخاری پلیس را 
دربافت کرده‌بود. مردبه اعدام محکوم شد ولی به‌دلیل 
شدت اعتراضات مردمی حکمش به حبس ابد تقلیل 
یافت. آن مرد اچ رپ براون. معروف به امام جمیل 
عبدالله الأمین است؛ مردی که 
هنوز در حبس به سر 
می‌برد. 


هربرت گرولد براون در اکتبر ۱۹۴۲ در منطقه باتن رژ 
لوئیزیانای آمریکا متولد شد. کوچک‌ترین فرزند خانواده 
پنج نفره برآون بودء پدرش ادی‌سی در یک کمپانی نفتی 
کار می‌کرد و مادرش تلمابراون به هربرت لقب رپ داده 
بود. نامی که تا اواخر دهه ۶۰با آن شناخته می‌شد. 


سال ۰ در دانشگاه جنوبی جورجیا دانشجوی 
جامعه‌شناسی شد. او در اين باره می گوید: «در نزدیکی 
دانشگاه ایالتی لوئیزیانا زندگی می‌ کردم و می‌دیدم که 
این دانشگاه بزرگ با آن ساختمان‌های مدرن فقط برای 
سفیدهاست؛ در حالی که دانشگاه جنوبی هر روز بدتر 
می‌شد و مخصوص کاکاسیاه‌ها بود.». سال ۶۴ در حالی که 
جزو دانشجویان برتر دانشگاه بود. ترک تحصیل کرد. 

در همین ایام که به شدت تحت‌تاثیر نویسندگان کمیته 
آفریقایی- آمریکایی که ارب اره آزادی می‌نوقنند قزار 
گرفته بود» به واسطه برادرش که در دانشگاه هاروارد 
واشنگتن تحصیل می کرد با محیط این دانشگاه آشنا 
شد و به واشنگتن نقل مکان کرد و در گیر فعالیت‌های 
عدالت اجتماعی شد. در جولای سال ۱۹۶۷ و در اوج 
نژادپرستی سازمان‌یافته علیه سیاهان او شورشی حقوق 
بشری در مربلند رآ رهبری کرد و در حالی که ۴۰۰ نفر به 
سخنرانی‌اش گوش می‌دادند به آنها انگیزه جنگ متقابل 
می‌داد: «اين مردم آفریقا بودند که آمریکا را ساختند و اگر 
مردم آمریکا تغییر رویه ندهند ما آمریکا را به آتش خواهیم 
کشید». او در حال سخنرانی» هدف گلوله شات گان قرار 
گرفت و شورش از هم پاشید. پلیس او را دستگیر کرد و در 
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دادگاه فدرال به پنج سال حبس محکوم شد. 


پلنک سیاه در مسجد آتلانتا 

او درسال ۶۸به گروه پلنگ سیاه که در سال ۶۶ در راستای 
دفاع از سیاهان تشکیل شده بود پیوست و به عنوان 
مسوول تفا خدالت گر وه اتتقاپ شف. پلنک سیاه ب-حدی 
گستزش نافت که «۵هوار عضو اصلی در آمریکا اب کرد 
و حتی شاخه‌های خارجی‌اش را در الجزایر و دیگر کشورها 
تشکیل داد. برنامه اصلی گروه در راستای افزایش خدمات 
درمانی و صبحانه رایگان برای کودکان بود ولی دولت 
آمریکا آنه را یک گروه جنگجوی ضددولتی می‌دید. 

در سال ۶٩‏ زند گینامه خود را تحت عنوان غیمیر کاکاسياه. 
بمیر»‌منتشر کرد؛ در این زمان شدت تمرکز پلیس روی 
پلنگ‌های سیاه نی زید شده‌بود.دو تن از رهبران گروه توسط 
پلیس کشته شدند و براون هم تحت تعقیب قرار گرفت. در 
تال +۵۷ رتخالی که کر لیست دسیاه پلیس گرار کر ککهبود 
مخفی شد. ویلیام کانستلر» وکیل براون و دیگر رهبران گروه 
#انست قو سال سا کیه ابة ریق بیتناژه اما قر ۱۶ آگتیر 
۱ پس از ۱۷ ماه زند گی مخفیانه دستگیر شد. 

در سال ۷۱ در حالی که بازداشت بود مسلمان شد و 
هم‌سلولی‌هایش به او پيشستهاد دادند تأمش را به درستکار 
یا در عربی» «الامین» تغییر داد. برای هیات منصفه واقعا 
عجیب بود که او در این مدت مسلمان شده است. جمیل 
قبل از شروع دادرسی و شروع دادگاه مشغول نماز و عبادت 
شد و در حالی که حکمش می‌توانست تا ۱۵سال حبس 
باشد. به پنج سال حبس در زندان آتیکا محکوم شد و پس 
از سه سال حبس با عفو مشروط از زندان آزاد شد و به سفر 


امام جمیل در آخرین دادگاه 

نیز همچون سال ۱۹۷۱ که تاز ه 
مسلمانی بود.پیش از دفاع از خود 
به‌نمازایستاه 


که 

رپ‌براون. مسوول‌ستادعدالت 
گروه۵۰هزارنفری پلنگ سیاه 
بود که‌رهبران آن در اوائل دهه 
۰ مورد تعقیب قرارگرفتندو 
براون نیز پس از یک سال ونیم 
زند گی‌مخفیانه دستگیرشد 


حج رفت و پس از بازگشت در آتلانتا ساکن شد و مسجد 
آتلانتا را تاسیس کرد و امام جماعت آنجا شد. او در این 
مسجد داستان‌هایی از بردگانی می‌گفت که از آفریقا به 
آمریکا آورده شده‌اند ولی در برابر فشار مالکان خود سعی 
کردند که تمام اعتقاداتشان را حفظ کنند؛ «اگر بردگان در 
آن شسرایظ اپمارن خوه رانگه فاشتند» پس هبه باید از نازخ 
پیروی کنند.». او آموزش می‌داد که اختلافی بین شیعیان 
و سنی‌ها نیست و مردم رابه کار دوری از موادمخدر دوری 
ازارتکاب جرم و پایبندی به خانواده تشویق می کرد و 
می گفت: «ما از ریشه‌های خود جدا شده‌ایم ولی اسلام بار 
دیگر ما را با افریقا و دیگر نقاط جهان پیوند داده است». 


کمیته ملی 

در سال ۱۹۸۲ امام» تشکیل مجمع ملی را پیگیری کرد 
که متشکل از ۳۰ مسجد پیرو جنبش دارالسلام بود. این 
جنبش درسال ۱۹۶۳ در بروکلین شروع شده بود ولی در 
سال ۱۹۸۰ به دلیل نفاقی که در جنبش نفوذ کرده بود. 
نامش محو شد.در سال ۱۹۸۰ با فعالیت‌های مجمع تحت 
رهبری امام جمیل. منطقه زندگی امام جمیل از هرگونه 
مواد مخدر فساد و فحشا پاک شد.او در سال ۱۹۹۰ به 
عنوان مشاور شورای مسلمانان آمریکا انتخاب شد. 


هك 


دانشجوی ترک تحصیل کرده 
دانشگاه جور جیادر سال ۱۹۷۶ 


واوج‌نژاد پرستی‌سازمان یافته 
علیه‌سیاهان یک جنبش 


۰ نفری رادر مربلند 
رهبری‌میکرد 


جنگ برای بوسنی 

درسال ۱۹۹۲ انجمن تحت رهبری ام ام جمیل به گروه 
نظامیان بوستی پیوسست. امام جمیل از جمله کسائی بود 
که راهپیمایی تاریخی مخالفت با تحریم نظامی بوسنی را 
در واشنگتن دی‌سی رهبری می‌کردند؛ آنها خواستار کمک 
به مردم بوسنی برای دفاع از خود در برابر صرب‌ها بودند. 
امام حتی در مراسمی رهبران حقوق بشر را دعوت کرد و در 
آنجا کمدین معروف دیک گرگوی برای ۵۰هزار مسلمان و 
غیرمسامان آبزنکلتی صخیت کردو یی اولین کردهمایی 
مس لمانان آمریکایی بسود که تملم شبکههای تلویزیوتی 
امریکا ان را پوشش دادند. 

به محض دعوت برای عضوبت در گروه نظامیان بوسنیایی. 
عتضسی‌های چهار دازمان اسلامی شسفال آمریکا رای 
گفت‌وگو و بررسی تشکیل شورای اسلامی شمال آمریکا 
در کالیفرنیا دور هم جمع شدند. با گذشت یک سال و اندی 
از دیدار چهار سازمان اسلامی» در سال ۹۵ شورای اسلامی 
تشکیل شد و عبدالله ادریس علی دبیر شورا شد و پس از او 
اتاش خبتا ال سین دنام فیلینگی‌مسخمه فان شوود: 
اودرسال ٩۳‏ تنها کتاب پس از مسلمان شدنش «انقلاب 
با کتاپدرپ جریان دار »را نوشتد او درجای او کتاپ 
می‌نویسد: «اسلام هدیه‌ای از طرف خداست تامامرتبه 


با 


عدالت 
به سیک آمریکایی! 


۳ ی‌اماهجمیل 
منگام‌ ۵ وم پنده‌ای 


به 
در ۳ ب 
رپت‌هال ما حمیل 
و. ستان! رک 
کهاز لک مادئین 
و گتن : 


خود رااز آنچه امروز هستیم و در حال خراب شدنیم. بالاتر 
ببریم و به مقامی برسیم که خداوند از ما راضی باشد و 
پیروزی را به ما اعطا کند.» 


پاپوش اول 
امام جمیل در آگوست سال ٩۵‏ به جرم شلیک به مرد 
جوانی که در همسایگی‌اش بود. دستگیر شد. اما مرد 
جوان بعدها اعتراف کرد که شهادت دروغش به دلیل فشار 
مسوولان بوده و او اصلا کسی که به وی شلیک کرده را 
ندیده است. پس از این ماجرا مرد جوان نه تنها مسلمان 


معاون کلانتر 

فرسال ۱۱۹۹ ماه غیا بفرسا روط تلیس 
منطقه کاب کانتی متوقف شد. آنها با اطلاع از اینکه امام 
بیمه‌نامه ندارد از او بیمه‌نامه‌اش را طلب کردند؛ امام جمیل 
کیف پولش را باز کرد تا گواهی‌نامهاش را ارائه دهد. در 
همین حال پلیس متوجه نشان فلزی داخل کیف او شد؛ 
فشان افتشاری پلیسی که وسط شهردار شسهر آلاباما بد 
دلیل همکاری‌هایش با نیروهای پلیس» به او اعطا شده بود. 
اما نیروهای پلیس این موضوع را به صورتی گزارش کردند 
که گویی امام‌جمیل از داشستن نشان فلزی سوء‌استفاده 
کرده و خود را به صورت جعلی نیروی پلیس معرفی کرده 
است. در ۶امارس‌سال ۲۰۰۰ در فالتون کانتی جو رجا 
معاون کلانتر ریکی کینچن و آلدرانون انگلیش به خانه 
امام جمیل رفتند تا دستور بازداشت او را به دلیل استفاده 
غیرقانونی از عنوان پلیس, ابلاغ کنند. 

پس از خرید از روبه روی خانه امام جمیل و اطمینان از اینکه 
کی فد الا تسه آنها سبار تشه و سکول 
برگشت شدند اما ناگهان از کنار آنها یک مرسدس بنز 
سشگی زوا یه مت خاقه مه زقدگی اناتخمیل 
حرکت می‌کرد. کینچن که مافوق بود به مرسدس مشکوک 
شید و مسر ح رکث را عون کرد کامرنبدنن را تقلیپ کند, 
انگلیش به ماشین رسید و از راننده آن خواست که ماشین 
رامتوقف کرده و در حالی که دست‌هایش روی سرش است. 
از ماشین خارج شود اما راننده در خالی از ماشین خارج شذ 
که با یک اسلحه ۲۲۳ شسروع به شلیک کرد. کینچن نیز بر 
اقو خراختی که تونظ یک لیگ سل موی انهاه شده 
بود در بیمارستان جورجیا در گذشت. انگلیش فرار کرد ولی 
چهار بار مورد هدف قرار گرفت. با این حال جان سالم به در 
برد و از میان شش تصویری که در بیمارستان به او نشان 
دادند. امام‌جمیل را به عنوان ضارب شناسایی کرد. 

مدت کوتاهی پس از این درگیری امام جمیل به وایت‌هال 
ایالث آلاباا رفته بسود اما طیق گفته‌های رسسمی پین از 
چهار روز تعقیب توسط نیروهای مارشال دستگیر شد. 
پلیس اعلام کرد که در حالی وی را دستگیر کرده که 
جلیقه ضد گاوله به ین داش که و یک اسنلحه ۲۲۳ و یک 
تفت گ: #میلی‌متری در ماشسین آو پیدا کرده‌انست کهیا 
اه یی هه یه شورس مطارقت ی کزومستی 
پلیس اعلام کرد که در مرسدس بنزامام جمیل آثارگلوله 
پیدا کرده است. 

همه این اظهارات در حالی بود کهدر #ضقیقات اولية پلیس 
اعلام کرده بود ضارب مورد هدف قرار گرفته و رد خون او 
در محل درگیری به جای مانده است. ولی پزشکی قانونی 
اعلام کرد که امام‌جمیل مجروح نشده است و آن خون نیز 
متعلق به وی نیست. 
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آیا مبارزه با حجاب از ترس گسترش اسلام است؟ 


ترجمه: محمد فاطمی 
اقدام غرب در تحریم روبند (نقاب) بخشی از عدم 
درک درست برای محدود کردن هر چیزی است 
که نمادی عربی و اسلامی است. در واقع آنگونه که 
سیاستمداران غربی فک رم ی کنندروبند پوششی‌صرفا 
اسلامی نیست که اکنون هدفی برای کینه‌ورزی شده 
است. زیرابه عنوان نماد فرهنگی بیگانه و در نتیجه 
خطرناک برای جوامع اروپابی دیده می‌شود. راستی 
چه اتفاقی می‌افتاد اگر زنان هندی. سیک یا بودایی 
از روبند استفاد می‌کردند. آیا باز هم پارلمان‌های 
اروپایی جلسات خود را صرف بحث وگفت وگو درباره 
آن می کردند؟ این مطلب بادداشتی در روزنامه 
الاهرام مصر است؛ به بهانه لجاجت 
اسلام‌ستیزانه اروپاپی‌ها با 
اسلام. 


طمي 


مناقشه بر سر روبند (به عنوان نمادی از حجاب اسلامی) 
گذشته از بی‌انصافی غرب, ماحصل اسلام‌هراسی است؛ 
پدیده‌ای رو به طغیان در سراسر اروپا که گاهی در قالب 
مسجدهراسی یا مناره هراسی نیز نمود پیدا می‌کند. این 
رون ممکن آبست ها جایی پیت رود کته مجالس ازوپایی 
مردان را از بلند کردن ریش يا سبیل‌شان منع کنند. معلوم 
نیست این نوع هراس را چه باید نامید! 

در واقعء در غرب یک بحران وجدان وجود دارد. به نظر 
می‌رسد. اروپا نوبت به اسلام که می‌رسد همه گذشته 
خود درباره آزادی و مساوات. جوهره همان چیزی که 
ادعا می‌شود امروز از آن دفاع می‌شود (دموکراسی) را نفی 
می‌کند. حتی روشستفکران غربی با وجود دفاع جانانه‌شان 
از حقوق همجنس‌بازان با ازدواج همجنس گرایانه. در 
این بره نز خاموشسند.آنها موف با هر کسی هستند که از 
اسلام و مسلمانان انتقاد می‌کند. امروز دیگر انتقاد از اسلام 
جلوه‌ای از آزدی اروپایی است. پارلمان فرانسه در حالی 
رای به ممنوعیت استفاده از روبند داد که آن را خطری 
برای سکولاریسم دولت فرانسه می‌داند. تحریم روبند و 
پیش از آن تحریم حجاب در اماکن عمومی هیچ کاری به 
سکول رجسم "هارهب سیوان یک دکتریننسگولا ریسم را 
حمایت از حقوق هرکسی به‌ویژه اقلیت‌ها طراحی شده 
است. سکولاریسم برای حمایت از هر نوع آزادی مذهبی و 
هویتی طراحی شد. در وآقع این دکترین به عنوان وضعیتی 
از تکثرگرایی و تساهل مذهبی انکاشته شده است. باید این 
عبارت را به شعار مشسهور دولت فرانسه یعنی, اباحه گری. 
مساوات و آزادی اضافه کرد: «تنها برای غیرمسلمانان ». 
تحریم استفاده از روبند فاجعه‌ای اخلاقی است. گروه 
مخالف (فرهنگ اسلامی) مدعی است هر زنی که از روبند 
امستفاهه ی گنف در واقع نگ بمب ساعسی اس که بای 
خنثی شود. این گروه هیچ تفاوتی میان افراط گرایی و 
میانه‌رویی قائل نمی‌شوند. همین تعصب. الهامی برای قتل 
زن محجبه مصری در آلمان در یک سال پیش شد. در واقع 
هیچ دلیلی برای ارتباط میان روبند و ترور وجود ندارد. 
همه عملیات‌های تروریستی در اروپا توسط مردان نقابدار 
صورت گرفته است. 

آیب کاسش‌بار اس که کار های اند یشستها خر وبا مائند جارن 


ن. ند . ان 


لاک مونتسکیو و کانت از سوی فرزندانشان در حال نقض 
هی انس است‌از اسبت کفد انگلیی سح 
قومیتی که برای تکثرگرایی مذهبی‌اش مشپهور بود بیش 
از ۳۰ قبرستان مسلمانان در شسهر لیدس مورد اهانت قرار 
بگیرد یا فروشگاه‌ها با مالکیت مسلمانان در بیرمنگام مورد 
حمله قرار گرفته شوند. 

از سویی دیگر تمایل مذهبی و اشتغال ذهنی مربوط به 
هویت در میان مسلمانان اروپا در حال گسترش است. 
به نظر می‌رسد که اقلیت‌های مسلمان اروپایی نسبت به 
آینده نمادهای اسلامی از جمله حجاب بلند نگاه‌داشتن 
محاسن یا مناره برای مساجد دلواپس و نگرانند. گرایش 
جوامع مسلمان اروپا برای برتری دادن دغدغه‌های جهانی 
بر وفاداری محلی خودشان مخاطرهامیز است. نگرانی آنها 
درباره فلسطین» عراق و افغانستان بیشتر از موضوع حقوق 
ژنارمء روابظ اجتماعی با گرایش ات سیاسی‌شان استد در 
ذهن آنها کشورشان جایی نیست که فعلا در آن زندگی 
می کننده فلا انکلیس با فراتب ه بلگف خای است که از 
افتحا ایو انته هجه این دلب تست که انیا خرانستار 
حقوق خود به عنوان شهروندان اروپایی نباشند. آنها 
اسان کی هی اند 

در واقع توهم درباره مسلمانان اروپا زاییده گرایشات سلفی 
و بنیادگرایانه است. سلفی گری. هم اسلام‌هراسی را موجب 
و هم باعث گسترش آن در جوامع اروپایی می‌شود. مفاهیم 
اشتتباه مذهیی کر میان سسمانان در حال گسترش است: 
اه ماه تست نامک ما رارسا کی 
محدود می‌کند. تفسیر سلفی از اسلام ممکن است در میان 
مسلمانان اروپاحاکم نباشد اما در عرصه عمومی اروپا بسیار 
مشهود است و دیواری میان مسلمانان و غیرمسلمانان 
اروپا به وجودآورده و نیز موجب وضع برخی قوانین بسیار 
نژادپرستانه اروپا شده است. از سویی جریان سلفی به 
گروه‌های راست‌گرای اروپایی این دست‌آویز را می‌دهد که 
مدعی شوند نوعی سلطه اسلامی قریب‌الوقوع است. مگر 
این که اقدامی عاجل صورت گیرد. روبارویی هویتی میان 
دو گروه در حال وقوع است. دو گروهی که با هم درگیر بوده 
و به دنبال کسب برتری خود است. اگر این روند ادامه یابد 
دهه آینده فقط به بدی گذشته خواهد بود. 


نهادهای فرهنگی طرح مشخصی برای تکدی‌گری ندارند 


طرح جمعآوری متکدیان مدت‌هاست که در 
دستور کار سازمان‌های مربوطه است واین خبری 
است که همگان از آن آگاهند. چیزی که بیشتر 
از همه بر جذابیت موضوع می‌افزاید انتشار 
اخبار مر تبط باطرح جمع آوری متکدیان است که 
خواب چندین‌ساله را از سرمان می‌پراند. در میان 
متکدبانی که تا به امروز جمع آوری شده‌اند از هر 
گروه. با وضعیت مالی متفاوت. مشاهده شده 
است. برخی از متکدیان تبعه افغانستان و برخی 
نیز تبعه پاکستان بوده‌اندو عده‌ای دیگر هم 
ایرانی اند که‌بخشی زآنها؛ شهرستانی‌هایی 
هستند که به تهران مهاجحرت 
کرده‌اند. 


آمد کنارم ایستاد و آرام - طوری که فقط من می‌شنیدم- در 
گوشم گفت: «قا ببخشید. خیلی عذر می‌خواهم؛ شرمنده‌ام» 
فوری دستگیرم شسد که پول می‌خواهد. پسری بود بیست و 
چند ساله» با یک کلاه پشمی و کیفی ورزشی که بر دوش 
انداخته بود. «عذر می خواهم. بجه شه رستان هستم. چند شب 
درسرمای خیابان خوابیده‌ام. دست‌هایم پینه‌بسته.می‌خواهم 
بروم شهرستان. پول‌ندارم». 

توان تصمیممگیری نداشستم. ذهنم برای چندانیه خالی از 
هر فکری شد. یک خلسه کامل. نمی‌دانم چه شد که گفتم: 
«بلیتت چند می‌شود؟» گفت: «سه تومان ولی خودم هزار 
تومان دارم.» فکرم اصلا کار نمی کرد. یکی دو دقیقه فقط 
نگاهش کردم. خودش هم تعجب کرده بود. به دروازه دولت 
که رسیدیم تا درهای مترو باز و بسته شود. دستم را در جیبم 
کف همان نت کتاس‌های تداع نییان ونیا که 
می‌دانستم دوهزار تومانی است. در آوردم و ب ی آنکه به صورتش 
نگاه کنم ندیده» پول را آهسته کف دستش گذاشتم. 

ازاين کار احساس لذت می‌کردم.آن‌قدر فرز و چابک این کار 
را کردم که حتی دست چپم هم از ماجرا بویی نبرد. درهای 
بهشت رابه روی خود گشوده می‌دیدم. برای یک لحظه به حال 
خودم حسودیم شد. گفته بود می‌روم ترمینال ولی به خیام که 
رسیدیم با چند جمله ضعیف تشکری کرد و پیاده شد و من 
برای آنکه خجالت نکشد حتی به صور تش هم نگاه‌نکردم. 
سایق بت ریک ماه یمد هرایم نگاه‌طالفانی «درهالی 
که لباس نو و پاکیزه‌ای به تن کرده بود» دیدم که به اسلوب 
دانشجویان رشته مهندسیء سامسونتی در دست گرفته 
بود. جلوم را گرفت تاکمکی کنم تافهمید من را یکبار دیگر 
هم سر کیسه کرده» غیبش زد و همه این انفاقات. چند ثانیه 
پیش طول تکشضید دلم به حال خودم و آن اسکناس تاقایل 
۲هزارتومانی‌سوخت. ۱ 

در مسیرمنزل تامحل کار آن‌قدر گداهای جور واجور جلومان 
را می‌گیرند که ناچاریم برای غلبه بر وجدان خویش هم که 
شده به یکی‌شان به نمایندگی از بقیه و به عنوان سهمیه 


آیه. ویژه‌نامه دین وفرهنگ 
همشهری‌جوان 


صدقه روزانه»ازمیان اسکناس‌های داخل جیبمان هم که شده 
۰ تومان کمک کنیم. گداهای آموزش دیده این روزگاردر 
حرفه نه چندان آبرومندشان, آن‌قدر تبحرو تخصص دارند که 
بتوانندیرای یک اسکناس ناقابل.اشکمان را در بیاورندو دلمان 
را به ترحم وادارند و بعد هم آن‌قدر دعایمان کنند که گمان 
کنیم بااین چند فقره‌دع ای بر آمده از دل! تمام آفات و بلیات 
ارضی و سماوی از ما و خانواده‌مان دور خواهد شد. هر کدام 
ازاين گدایان برای خود روش کار مخصوص تدوین کرده‌اند 
وا کس‌هایش ان گرفته تا دعاها وحتی تحوه‌نگاه کردنشان» 
همه ویژه و مخصوص خودشان است. در نبرد میان متکدی و 
عابر پیاده یا سواره ظفر با متکدی سمج است و در این مراوده 
چند دقیقه‌ای غالبا پیروز میدانء گدایی است که جلو راهتان 
سبز شده. برخلاف تصور بعضی متکدیان» تماما بی‌سواد و 
علم‌ناآموخته نیستند. در میان آنهاء کم‌سواد. باسواد و حتی 
یمهم ما تافو 

درموردروش برخوردبامتکدیان خیابانیء دید گاه‌های‌بسیاری 
موجوداست. اگرچه همه بر این نکته متفق‌القولند که باید با 
آفات و آسیب‌های فرهنگی به صورت ریشه‌ای و ساختاری 
برخورد کرد.بااین وجود هرکس راه‌حل خود راریشه‌ای‌ترین و 
اتایت وین راهکاری ناندنااشخای ماش | بفیه سظاخی 
بودنء رد و انکار می‌کند. بعضی از مسژولان؛ در مصاحبه‌ها از 
مردم می‌خواهند که دست‌دهنده به متکدیان نداشته باشند 
و مردم مسلمان هم بر سر دوراهی می‌مانند که با وجود این 
یه ااحیباین ان عاطفه که خدارنی فر شمیرشان تیاده ر 
این همه دستوردینی و اسلامی مبنی بر کمک به‌همنوع و اجر 
و ثواب صدقه. چگونه با این درخواست کنار بيایند. در ارتباط 
بح گداهااز سظخ مقایی گقون نیز دمست یه کار شنده و 
پرای ستکدیان سوعاس فاگ و دارندگان باندو شبکه در آمر 
س رکیسه کردن مردم؛ مجازات در نظ ‏ گرفته است: 

کر رفانات آمفه آبروی سوم معل آپ اسف کف با سول ٩‏ 
دیگران, چکه‌چکه از دست می‌رود واز نیازمندان خواسته 
ش هواس کاس بای کففس اختیار کتدو برش 
خویش را با سوال از دست ندهند. اما داستان امروز ما فراتر 
از این نوع درخواست و نیاز است. چرا که در خبرها می‌آید 
۰ درصد متکدیان مشکلات مالی ندارند و ۷۰درصد آنان 
لاف فا نت نش اد شاه سا هه کیقری داز نیقی 
پیشنهاد کار با حقوق ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان برای 
بزرگسالان و ۲۰۰ هزار تومان برای نوجوانان را رد می‌کنند. 
گدا از گدا قابل تشخیص نیست. متکدیان» چنان حرفه‌ای 
نقش بازی می‌کنند که هیچ معیاری در دست نیست تا 
بتوان راست را از دروغ تشسخیص داد و چنین می‌شود که 
عده‌ای به هر آنجه گدا که بر سر راه خود می‌بینند بی‌استثنا 
کمک می‌کنند و عده‌ای نیز همه را با یک چوب می‌رانند و 
برای هیچ کدامشان محلی از اعراب قائل تمی‌شوند. حتی 
اگر آنان راست بگویند و واقعا نیازمندباشند. 

گذشته از این بیانات و تحلیل‌ها: گذایانی دیده قسده‌اند 
که پول خردشسان چک‌پول‌های ۵۰ هزارتومانی است. در 
حساب بانکی‌شان یکی دو میلیون پول نقد دارند. در 
جیبشان طلا و جواهر و تعداد زیادی نسخه‌های پزشکی 
یافت می‌شود. جلو رویشان شیرخواران مظلومی دیده 
می‌شود که مسمومشان کرده‌اند یا با قرص‌های خواب‌آور 
بی‌حال شده‌اند. هزار ترفند باریک‌تر از مو به کار گرفته‌اند 
تا جیب خالی مارا خالی تس از پیش کنضد و اینهء هیچ 
کدامشان در شأن و منزلت یک جامعه اسلامی نیست. 
بنابراین باید با همفکری و همیاری, چاره‌ای اساسی برای 
آن اندیشیده شود. 
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